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 مقاله   ن ی تدو   راهنماي  ❖

-E)) انامه ی و را   ی ل ی تحص   ه ی پا   ، ی : نام و نام خانوادگ شامل   ی علم   مقاله   سندگان ی نو   ا ی   سنده ی مشخصات نو  ( 1
mail    .شود.   مشخص   مسئول مقاله   سنده ی . نو ٢ذکر شود 

  باشد.   منابع   کامل   و فهرست   ري ی گ   جه ی نت   ، ی اصل   ، متن واژه، مقدمه   د ی کل   ده، ی : عنوان، چک ب ی ترت   به   مقاله  ( ٢

 رسا و مختصر باشد.   ، ی بوده و علم   ق ی تحق   مسأله   ناظر به   ی داراي عنوان   د ی با   عنوان: مقاله  ( 3

،  ، هدف پژوهش مسئله   ان ی : ب اختصار شامل   گردد و به   م ی تنظ   کلمه   1٥٠حداکثر در    مقاله   ده ی : چک ده ی چک  ( 4

  ا ی   مباحث   از طرح فهرست   ده ی باشد. در چک   پژوهش   هاي مهم   افته ی از    ی و اجمال   پژوهش   ی روش و چگونگ 

 . گردد شعاري خودداري    ان ی مآخذ و ب   ، ارجاع به مرور بر آنها، ذکر ادله 

  مقاله   ی موضوع   ه ی نما   نقش   فاکننده ی ا   با محتوي که   مرتبط   دي ی واژه کل   ٧حداکثر   : شامل دي ی واژه گان کل  ( ٥

 باشد. 

،  نوآوري بحث   ، جنبه بحث   به   پرداختن   ت ی ، ضرورت و اهم پژوهش   نه ی ش ی ، پ مسئله   ف ی تعر   ان ی : ب مقدمه  ( 6

و    م ی مطرح و مفاه   ی و فرع   ی بر اساس سوالات اصل   مقاله   ی ساختار کل   ی اجمال   ر ی تصو   ، ی و فرع   ی سوالات اصل 

 گردد.   ان ی ب   مقاله   ی اصطلاحات اساس 

 

  مشخص   مطلب   ک ی هر بند حاوي    اي که   گونه   بوده، به   و بندهاي جداگانه   ی اصل   متن   : شامل ی اصل   بدنه 

 : لازم است   ر ی ز   ط ی شرا   ت ی ، رعا مقاله   ی اصل   بدنه   ی باشد. در سامان ده   موضوع مقاله   رامون ی پ 

 رد؛ یعنوان خاص قرار گ ک ی لی در ذ از مطالب  ( هر دسته 1

 باشد؛  ه ی نظر ک یاز  مناسب ن ییو تب  ریکننده تقر  ، ارائه ( مقاله ٢

 و مستدل باشد؛  یمنطق  ریداراي س  ( مباحث 3

 معتبر ارجاع داده شود؛   ی منبع مستند و به  د یشده با نقل  ( هر مطلب 4

 شود.  ی معرف  صورت کامل   به  منابع  در فهرست  یاصل ، علاوه بر متنمنابع  ی ( تمام٥

  انیموجز ب ي خبر ي است که به صورت گزاره ها قیتحق  یلیتفص  يها افته ی انگر یب جه ینت  ير یگ جه ی ( نت6

ساختار مباحث ادله مستندات ذکر مثال   انیب ی مباحث مقدمات يمسئله، جمع بند  ان یگردد. از ذکر ب یم

 شود.  يخوددار  ي مطالب استطراد ای

 

 آئین نامه تدوین مقالات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کی انجام شود البته همه مقالات در    ر یاز دو روش ز  ی ک یبه    تواند یمطالب م  ي ( ارجاعات و مستند ساز٧

 باشد. وه یش  ک یبه  د یمجله با

انتشار، جلد،    خیتار  سندهیبا شهرت ،نو  ی و به شکل نام خانوادگ  ی( درج ارجاعات به صورت درون متن8

 صفحه( 

 نام کتاب جلد، صفحه   سنده ی نام نو   سنده ی شهرت نو   ا ی   ی و به شکل نام خانوادگ   ی ارجاعات در پاورق   درج  ( 1

حروف الفبا و بر اساس   ب ی مقاله با عنوان فهرست منابع به ترت   ان ی کامل منابع )شناسنامه در پا   مشخصات  ( ٢

 آورده شود:    ل ی به شرح ذ   سنده ی نو   ی نام ناخوادگ 

مصحح سال نشر نوبت نشر، محل نشر نام    ا ی نام عنوان کتاب پر رنگ نام مترجم    ی نام خانوادگ   : کتاب  ✓

 ناشر  

نام عنوان مقاله پر رنگ نام مجله جلد دوره / سال شماره مجله شماره صفحات مقاله    ی نام خانوادگ   : مجله  ✓

 در مجله  

 سطح مقطع    ن ی رساله پر رنگ سال تدو   ا ی نامه    ان ی عنوان پا   سنده ی نام نو   ی نام خانوادگ   : رساله   ا ی نامه    ان ی پا  ✓

مثل فرهنگ لغت عنوان کتاب پر رنگ سال نشر نوبت نشر محل نشر    : مشخص ندارد   سنده ی که نو   ی کتب  ✓

 نام ناشر  

 .تیمشاهده سا خی تار ت،یآدرس سا تیعنوان مقاله سال درج مقاله در سا سندهیعنوان نو ی:نترنتیمنابع ا

 

 

 آئین نامه تدوین مقالات 
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  سخن اول

 حجت الاسلام محمد یونسی 

 در بلاغت سنت   عیدانش بد  گاهیجا یانتقاد بازخوان  

 الله مصباح  تیو آ ن  علامه طباطبا  دگاهیاز د خلود و عدل الهی تناف   بررسی

ط »ان، اذا،لو« و تطب ن  تفاوت معنا  م یقرآن کر  اتیآن بر آ ق ی متاثر از ادات شر

 یخامنه ا الله العظمی تیآ مکتب فقهی یشاخصه ها

 محمد حسین نوری حجت الاسلام 

  یی   تب
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 حمید رضا جعفري کار 
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دن فکر  ییایدر  تحولات  سرعت  تکنولوژ  یکه  سمت   ک،یو  به  را  سوق   یانسان 

خو  دهدیم از  گاه  حق  شتنیکه  م  یوجود  قتیو  دور  د  شود، ی خود    ینیعلوم 

  نیو آرامش است. ا  ییروشنا  یانسان به سو  یفروزان، راهنما  یاهمچون ستاره

م تنها  نه  اول  اءیانب  یبهاگران  راث یعلوم،  ب  یاله  یایو   ی انهی گنج  لکههستند، 

  ی گوپاسخ  تواندی اند که مداده  یرا در خود جا  تیاز حکمت، معرفت و هدا  انیپایب

 بشر باشد.    یو روح یفکر یازهاین نیترقیعم

 

و   نییتب  ریدر مس  ،یاله  ینهیگنج   ن یا  دیو بازتول  یحاضر، با هدف بازخوان  هینشر

رو گام   شیپ  یهاچالش  یبرا  ینید  یراهکارها  یمسائل روز جامعه و ارائه   لیتحل

اداردیبرم در  کرده  نی.  تلاش  نگاه  میاشماره،  با  تحل  ی تا  و  موضوعات   ،یلینو 

فهم    یتازه به سو  یاچه یو در  میکن   یبررس   میقرآن کر  ات ی آ   یبرخ  لیرا ذ  یدیمف

 .   مییبگشا ینیمعارف د ترقیعم

 

  توانند یبلکه م  ستند،ینه تنها متعلق به گذشته ن  ینیکه علوم د  میباور  نیبر ا  ما

راهنما عنوان  ا  یندهیآ   یبرا  ییبه  از  کنند.  عمل  ا  نیبشر  در    ه ی نشر  ن یرو، 

بلند   میمفاه  ا،یگو  یو زبان  یپژوهش  نینو  یهااز روش  یری گ تا با بهره  میادهیکوش

 نسل امروز جذاب و قابل فهم باشد.   یاکه بر میارائه ده یارا به گونه ینید

و   میابهره برده  یپژوهشگران و طلاب گرام  یو همفکر  یاز همراه   ر،یمس  نیا  در

فرهنگ    یهر چند کوچک در جهت اعتلا  یها بتواند گامتلاش  نیکه ا  میدواریام

 جامعه باشد.    ی و معنو یفکر یازهایبه ن ییگوو پاسخ ینید

 

با همراه  میکنیدعوت م  یگرام  یشما خواننده  از ا   یتا    ی شماره، سفر   ن یما در 

گام   قتیحق  یپرنور و پربرکت، به سو  ریمس  نی و با هم در ا  دیرا آغاز کن  یمعنو

 .  میبردار

 

 

   سخن اول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 اولمقاله 

 یخامنه ا  الله العظمی تیآ مکتب فقهی یشاخصه ها

ن نوری  محمد حسی 
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 محمد حسین نوری /یخامنه ا   یالله العظم  تیآ  یمکتب فقه  یشاخصه ها

 

 

 شاخصه های مکتب فقهی آیت الله العظمی خامنه ای
 1  محمد حسین نوري

 چکیده: 
الله العظمی خامنه ای علاوه بر اینکه سیاستمداری ماهر هستند، از جهت  مقام معظم رهبری حضرت آیت  

باشند. ولی متأسفانه در این باره کمتر بحث شده و جنبه فقهی این  فقهی نیز از ایستادگان بر قله فقاهت می

  شود فقه ایشان فقهی شخصیت بزرگ، مغفول مانده است. با مطالعه آثار فقهی مقام معظم رهبری مشخص می

منضبط و پایبند به فقه جواهری است. ایشان در بررسی مسائل فقهی بر اساس ادله پیش رفته و از دخالت دادن  

کند. همچنین حریت فکری که در مقام معظم رهبری وجود دارد از  سلیقه شخصی در مسیر استنباط پرهیز می

چالش بکشند و در صورت عدم    دیگر ویژگی های ممتازی است که موجب شده حتی برخی مطالب مشهور را به

وجود دلیل، از پذیرش آن امتناع کنند.  از دیگر ویژگی های فقه ایشان میتوان به موضوع شناسی دقیق، اهتمام  

به ادله قرآنی، دقتهای رجالی، دقت در بررسی روایات و کلمات فقها، پرهیز از پیش داوری، دقت های ادبی،  

عقلایی و حریت فکری اشاره کرد. پژوهش حاضر با روش استقرائی به    نگاه حکومتی، نیاز محور بودن، نگاه

بررسی آثار فقهی مقام معظم رهبری پرداخته و سپس با روش توصیفی تحلیلی به اصطیاد شاخصه های فقهی  

 ایشان پرداخته و برای هر یک از موارد نیز نمونه هایی ذکر کرده است. 

  واژگان کلیدی:

 مکتب، شاخصه، فقهی، آیت الله العظمی خامنه ای، مقام معظم رهبری 

 
 حوزه علمیه قم  4استاد سطح عالی و طلبه سطح  1



 

 

1٠ 

 1403اطلاع رسانی اندیشه نمونه/ پاییز و زمستان  _ دو فصلنامه علمی

 

 مقدمه:
روش شناسی مکاتب گوناگون و شخصیتهای برجسته در همه علوم ارزشمند است. دانش فقه نیز از این  

قاعده جدا نیست و شناخت روش فقهی مکاتب گوناگون و فقیهان برجسته و صاحب روش، از اهمیت خاصی  

توان به شیوه استنباط فقیه دست یافت و آن را به سایرین آموزش  شناسی میبرخوردار است. به واسطه روش  

داد. کشف روش کار فقیه باعث امکان ادامه راه آن فقیه شده و قابلیت تطبیق مبانی و روش ها بر سایر مسائل  

 را به وجود می آورد. 

رهبری   مقام معظم  مبنا و صاحب روش فکری هستند،  ای که صاحب  برجسته  از شخصیت های  یکی 

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است. ایشان در عین اینکه سیاستمداری حکیم و رهبری شایسته است، در  

ت استنباط  عرصه فقه و فقاهت نیز از صاحب نظران این عرصه است و مطالعه آثار فقهی ایشان نشان از قدر 

فوق العاده دارد. اگرچه در زمینه روش شناسی مقام معظم رهبری در امور سیاسی و حکومتی کارهای ارزشمندی  

انجام شده است ولی متأسفانه در بعد فقهی کمتر در این زمینه بحث شده است. به جهت غلبه جنبه سیاسی در  

تواند  ماند و حال آنکه توجه به جنبه فقهی میشخصیت مقام معظم رهبری، معمولا بعد فقهی ایشان مغفول می

 زمینه استفاده بیشتر از این گوهر گرانبها را فراهم کند. 

پژوهش حاضر به دنبال آن است که با بررسی آثار فقهی مقام معظم رهبری، به کشف شاخصه های فقهی  

کند که موجب قوت فقهی ایشان  ایشان بپردازد تا مشخص شود فقه امام خامنه ای از چه ضوابطی پیروی می

ین مسیر، هموار  شده است؟ با مشخص شدن شاخصه های فقهی این فقیه بزرگ، راه برای ادامه دهندگان ا

 توان با اجرای این روشها در فرایند استنباط سایر مسائل فقهی، به کشف احکام شرعی پرداخت. شده و می

روش کار پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و ابتدا به کشف شاخصه های فقهی در مکتب فقهی مقام  

معظم رهبری خواهد پرداخت و سپس به تببیین هر یک از آنها به همراه بیان نمونه هایی از آثار ایشان خواهد  

 پرداخت. 
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 محمد حسین نوری /یخامنه ا   یالله العظم  تیآ  یمکتب فقه  یشاخصه ها

 

 ویژگی های فقهی مقام معظم رهبری: 
 دهیم. در ادامه بحث را با بررسی دوازده مورد از ویژگی های فقهی مقام معظم رهبری ادامه می 

 

 . انضباط فقهی و پایبندی به فقه جواهری 1
یکی از نکات مهم در فقه امام خامنه ای حرکت بر اساس اصول محکم اجتهاد و فقاهت جواهری است به  

کنند و از دخالت دادن سلیقه  گونه ای که ایشان از اصول مسلم تخطی نکرده و طبق قواعد و ادله حرکت می

ر ایشان مشخص است. با  کنند. این مطلب در روش کاو... پرهیز کرده و فتوای بی پایه و اساس صادر نمی

مراجعه به بحثهای ایشان در مسائل مختلف میبینیم ایشان تک تک ادله مسأله را با دقت بررسی سندی و  

روند. خلاصه  دلالی کرده و بر اساس آن عمل میکنند. اگر مجرای اصل عملی شود، سراغ اصول عملیه می

ون نیست. با توجه به اینکه این شاخصه در سرتاسر  اینکه فقه ایشان منضبط است و از چارچوب فقه جواهری بیر

 کنیم.فقه ایشان نمایان است، از ذکر مثال در این باره خودداری می

 

 . موضوع شناسی دقیق2
قطعا موضوع شناسی مسأله مهمی است و مقدمه ای برای شناخت حکم است. تا موضوع مشخص نشود،  

 بحث از حکم بی معناست؛ زیرا باید معلوم شود که حکم چه موضوعی را میخواهیم بیان کنیم. 

علی رغم وضوح این مطلب ولی نوع نگاه فقها به بحث موضوع شناسی متفاوت است. ممکن است برخی  

نگاه مقام معظم رهبری بحث شناخت   از آن عبور کنند ولی در  نگیرند و سریع  این مسأله را جدی  از فقها 

ردی که موضوعات  کنند. این مطلب در موا موضوع، اهمیت زیادی دارد و برای رسیدن به آن تلاش زیادی می

شود. و حتی گاهی از خود ادله برای فهم بهتر موضوع کمک  پیچیده تر هستند، با شدت بیشتری دنبال می

میگیرند که  برای رسیدن به این منظور ابتدا ادله را بررسی کرده و بعد به بررسی موضوع میپردازند. مثلا ایشان  

 در ابتدای بحث غنا میفرماید:  

»قبل از آن که به موضوع بپردازیم، ادله ای را که در این باب وجود دارد عرض خواهیم کرد؛ زیرا بحث در  

موضوع شاید طولانی ترین و مفصّل ترین بحث باشد، آن را بعد ذکر میکنیم، البته از خود این ادله هم میتوان  
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برای فهم موضوع کمک گرفت. اگر چنانچه با دقت این ادله را ملاحظه کنیم چه بسا بخش مهمی از قضیه  

 ( 4، ص1401موضوع را هم برای ما حل بکند.« )خامنه ای،  

بینند خصوصیات زمان و مکان مورد بررسی قرار گیرد تا معنای  ایشان گاهی برای موضوع شناسی، نیاز می

 فرمایند:  دقیق موضوع پیدا شود مثلا برای فهم معنای دقیق »جواری مغنیات« می

توانیم به ظاهر لفظ جمود کنیم و خصوصیات  » ما در تشخیص درست موضوع در یک دلیل شرعی نمی

زمان و مکان آن موضوع را اصلا ملاحظه نکنیم. جواری مغنیات در آن زمانها یک موضوع مشخصی بوده  

 ( 136است.« )همان، ص

شود از روایتی که  گیرند نمیکنند نتیجه میسپس ایشان با ترسیمی که از جواری مغنیات در آن زمان می 

گوید استماع به »جواری مغنیات« حرام است، نتیجه گرفت که استماع هر نوع غنایی حرام است و حتی  می

گر با دلیل دیگری ثابت شود  شود نتیجه گرفت هرگونه غنایی که زن بخواند استماعش حرام است. البته انمی

بحث جدایی است بحث در این است که دلیلی که حکم را روی جواری مغنیات برده، خصوصیات جواری مغنیات  

 توان از آن حکم به حرمت مطلق غنا استفاده کرد. در آن زمان را لحاظ کرده است و نمی

نکته دیگری که در موضوع شناسی ایشان قابل توجه است این است که علی رغم مراجعه به آثار لغویین  

کنند بلکه به این نکته توجه دارند که معنای عرفی را باید  آنان برداشت نمیولی موضوع حکم را لزوما از کلام 

گویند حکم حرمت  دانند و می در نظر بگیرد. مثلا ایشان تمامی تعاریف مربوط به غنا را راجع به معنای لغوی می

که اخص از  روی غنای عرفی رفته نه لغوی. غنای لغوی یعنی مطلق آواز ولی غنای عرفی آوازه خوانی است  

 آواز است و خواندنی است که با یک قواعد خاصی باشد. به هر صدا بلند کردنی نمیگویند آوازه خوانی. 

از مؤسسه موضوع شناسی احکام که زیر نظر آقای فلاح زاده است، نیز شاهد دیگری بر   حمایت ایشان 

 اهتمام ایشان به این مسأله است.

 

 . اهتمام به ادله قرآنی 3
روند. اما ویژگی  شود و در بحثها مستقیم به سراغ روایات میمتأسفانه گاهی به قرآن بهای زیادی داده نمی

مقام معظم رهبری این است که ایشان به ادله قرآنی هر مسأله اهتمام زیادی دارند و در هر بحث ادله قرآنی را  
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در ابتدا مورد بررسی قرار میدهند. ضمنا نگاه ایشان به ادله قرآنی صرف تیمن و تبرک نیست بلکه دقیق به  

 پردازند و صحت و سقم استدلال به آن را مورد بحث قرار میدهند. بررسی آیه می 

 توان در بحث از نماز مسافر، غنا، امان و.... مشاهده کرد. نمونه این کار را می

شود ایشان این موارد را از مصادیق  حتی در مواردی که دلالت آیه به ضمیمه روایت ذیل آن کامل می

دانند نه استدلال به روایت. مثلا در بحث نماز مسافر، ظاهر آیه با اشکالاتی مواجه است ولی  استدلال به آیه می 

توان آیه را از ادله وجوب  ه است، پس میچون در  روایت امام علیه السلام برای وجوب قصر به آن استدلال کرد

ایشان می دانست.  آیه مباهله استدلال  قصر  با  ما  این مطلب در جاهای دیگر هم هست مثلا وقتی  فرمایند 

گفت  کنیم بر فضیلت امیر المومنین علیه السلام در اینجا استدلال به ضمیمه روایت است یعنی اگر روایت نمی می

از »انفسنا« کیس در واقع  ت، استدلال کامل نمیکه مراد  آیه است،  روایت مفسّر  این موارد که  در  شد. پس 

 ( 19/1/1393استدلال به آیه انجام شده است. )خامنه ای، 

 

 . دقت های رجالی 4
یکی از ویژگیهای فقه ایشان، دقت های سندی و رجالی است که از مباحث ایشان این مطلب به وضوح  

هایی که در فهم بهتر سند دارند  شود. بررسی سندی روایات و دقت در صحت یا ضعف سند و دقتیافت می

د از »بعض اصحابه«  کنند و مرا نشانگر این قضیه است. مثلا به کمک یک سند، ابهام سند دیگر را برطرف می

کنند که این اتفاق در مورد صحیحه هشام در بحث تفسیر »قول زور« به غنا آمده است. )خامنه  را مشخص می

 ( 9، ص1401ای، 

کنند و جمود بر توثیق داشتن  یکی از نکات مربوط به رجال ایشان این است که به قرائن عقلایی اعتماد می

گویند: »ندیده ام ابوموسی را توثیق کرده   راوی ندارند. مثلا در بررسی »ابوموسی عیسی بن احمد«، ایشان می 

کند و شاید  باشند لکن شیخ روایات زیادی را به همین طریق از ایشان از حضرت هادی علیه السلام نقل می

 ( 12کثرت روایتش موجب وثوق شود.« )همان، ص

یا مثلا در مورد روایت تحف العقول ایشان به دلیل مرسل بودن روایت، استناد به تک تک فقره های آن را  

این است که »اما میدرست نمی  به عنوان  دانند ولی نظرشان  روایت  این  به آنچه در مواضع مختلف  توانیم 
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ضابطه بر آن تکیه شده است، تکیه کنیم؛ چون احتمال جعل در آن منتفی است و قرائن زیادی بر درست بودن  

 (  415این روایت داریم« )همان، ص 

همان طور که از این نظر ایشان مشخص است، مقام معظم رهبری نگاهشان صفر و یک نیست که بگویند  

یا روایت درست است یا غلط، بلکه ممکن است در مورد یک روایت تا حدی عمل کنند و تا حدی عمل نکنند  

 کنند. که نشان از عقلایی بودن نگاه ایشان است و نگاه عقلی فلسفی را دخیل نمی

 

 

 . دقت های لغوی 5
یکی از ویژگی های مقام معظم رهبری دقت ایشان در بررسی لغات است. مثلا ایشان در بحث از صلاة  

فرمایند منظور از قصر، کوتاه کردن نه اکتفا کردن. ماده قصر  پردازند و میمسافر به بررسی واژه »قصر« می

به معن  استعمال شود  اقتصر  برود و به صورت  افتعال  باب  به  )خامنه ای،  فقط در صورتی که  اکتفا است.  ای 

24/1/1393 ) 

همچنین ایشان در بحث نماز مسافر برای به دست آوردن معنای »میل«، به بررسی روایات و کلمات لغویین  

 ( 21/10/1393و  1393/ 10/ 16کنند. )همان،  و فقها پرداخته و به تفصیل بحث می

 

 . دقت در تعبیرات فقها 6
توان در مورد نظر ایشان در برداشت  مقام معظم رهبری در عبارات فقها دقت زیادی دارند. نمونه آن را می

فرمایند  اجماع از عبارات فقها مشاهده کرد. ایشان در مسأله امان در مورد این که زمان امان چه زمانی است می

. پس اگر بعد از گرفتن شخصی بخواهیم به  ادعای اجماع بر این شده که امان اختصاص به قبل از اسارت دارد

 فرمایند:  او امان دهیم، نافذ نیست. سپس در رد این اجماع ادعائی می

»والنسبة الی العلماء اذا کانت بتعبیر )عند علمائنا( فلایبعد دلالتها علی الاتفاق فی الجملة، و لکنّ العبارة التی  

ذکرها فی المنتهی و التذکرة فی هذا المقام و هی قوله )قال علماءنا کذا( أو )منع ذلک علماءنا( لاتدلّ عل اتفاق  

ذلک من جمع من العلماء الذی یجتمع مع فرض سکوت الباقین فی  العلماء، و لاتدلّ علی اکثر من وجود قول ب

 ( 79، ص1397المسأله کما هو کذلک فی المقام« خامنه ای،  
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تعابیر   در  ایشان  زیاد  دقت  از  ناشی  میگذارند  فرق  علمائنا(  )عند  و  علماءنا(  )قال  تعبیر  بین  ایشان  اینکه 

 فقهاست. 

نمونه دیگر از دقت ایشان در کلام فقها، بحث نماز مسافر است. در بحث نماز مسافر به شیخ طوسی نسبت  

داده شده که ایشان در هشت فرسخ تلفیقی که تلفیق از رفت و برگشت باشد، قائل به تخییر هستند. اما ایشان  

توان این کلام را به  د که نمیرسنبا نقل کلام شیخ طوسی و دقت در تعبیر شیخ طوسی، به این نتیجه می 

صورت مطلق به شیخ طوسی نسبت داد. بلکه اولا در صورتی که در همان روز برگردد، در فرضی که مجموع  

داند. ثانیا: بحث ایشان در تخییر مربوط به چهار فرسخ  رفت و برگشت هشت فرسخ بشود، قصر را واجب می 

ند. یعنی همین که شخص چهار فرسخ برود مخیر است بین  رفتن است بدون اینکه برگشتن را لحاظ کرده باش

 ( 1393/ 2/ 29قصر و اتمام. )خامنه ای،  

 

 . دقت در بررسی روایات 7
هایی دارند که شاید کمتر کسی به ذهنش برسد. مثلا در  حضرت آیت الله العظمی خامنه ای گاهی دقت

کنند که اکثر روایات از امام صادق علیه السلام است و  بحث بررسی روایات غنا ایشان به این نکته دقت می

ینکه اکثر روایات از امام صادق  گویند شاید بتوان عصری بودن این مطلب را استفاده کرد؛ یعنی به واسطه امی

فهمیم در زمان ایشان خیلی غنا شایع بوده است. و این نکته را زمینه ای برای  )علیه السلام( نقل شده است می 

 ( 17، ص1401دانند. )خامنه ای،  فهم درست موضوع غنا می

اند ایشان با توجه به اینکه پذیرش این مسأله  یا مثلا در بحث از غنا در عروسی که مشهور آن را استثنا کرده

که یک غنایی لهوی و مضل عن سبیل الله باشد ولی حلال باشد، مشکل است، با دقتی که در مضمون روایات  

بینیم در یک روایت گفته »اجر  که اینکه میکنند. نظر ایشان این است دارند، روایت را به گونه دیگری معنا می

( و در  120، ص5، ج 1407المغنیة التی تزفّ العرائس لیس به بأس، لیست بالتی یدخل علیها الرجال« )کلینی،  

روایت دیگر گفته »سألت اباعبدالله عن کسب المغنیات فقال: التی تدخل علیها الرجال حرام والتی تدعی الی  

ها به این معنا نیست که همان غنایی که در جای  ( این358، ص6، ج 1407طوسی،  الاعراس لیس به بأس« )

دیگر حرام است در عروسی حلال باشد، بلکه اشاره به دو گونه غنای مختلف دارد. یعنی یک نوع غنا هست که  

نا هم  لهوی است و دخول مردان بر زنان اتفاق می افتد که آن غنا به خاطر لهوی بودن حرام است. اما یک غ 
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شود و لهوی نیست در این صورت حلال است. پس اشاره به  هست که در عروسی در مجلس زنانه خوانده می

 دو گونه غناء دارد و بحث تخصیص مطرح نیست. 

زنند  ایشان در بررسی روایات گاهی روایاتی را که به ظاهر مطلق هستند را با دقتهای جالبی که دارند قید می

کنند. مثلا در بررسی روایات غنا در مورد روایت »عنَْ یُونسَُ  شود که به اطلاق روایت عمل نمیو نتیجه این می

إِنَّ الْعَبَّاسِیَ قَالَ:   ذَکَرَ أَنَّکَ ترَُخِّصُ فِی الْغِنَاءِ فقََالَ کَذبََ الزِّندِْیقُ مَا هَکَذَا قُلتُْ لَهُ    سَأَلتُْ الْخرُاَسَانِیَّ ع وَ قُلتُْ 

وَ الْبَاطِلِ    الْحَقِ   بَیْنَ   ذَا مَیَّزَ اللَّهُ سَأَلَنِی عَنِ الْغِنَاءِ فَقلُتُْ لَهُ إِنَّ رَجلًُا أَتَى أَبَا جَعْفرٍَ ع فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِناَءِ فَقَالَ یَا فُلَانُ إِ 

 ( 435، ص6، ج1407فَأَنَّى یکَُونُ الْغِناَءُ فقََالَ مَعَ الْبَاطلِِ فَقاَلَ قَدْ حَکمَتَْ.« )کلینی، 

کند  فرمایند از اینکه امام تشخیص حق یا باطل بودن غنا را موکول به خود راوی میمقام معظم رهبری می

و راوی هم به باطل بودن حکم میکند معلوم میشود غنائی بوده که واضح البطلان بوده است پس نمیتوان از  

د که لهوی نیست و نه محتوای آن و  این روایت استفاده کرد که هر گونه غنائی حرام است. آیا اگر غنایی باش

باطل است؟! )خامنه ای،   پاسخ میداد که  باز هم  راوی  آیا  باشد  این  اگر  باطل نیست،  اداء  ،  1401نه کیفیت 

 ( 182ص

نَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ  یا در مورد روایت »عنَْ عَبدِْ الْأَعلْىَ قَالَ: سَألَتُْ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع عنَِ الْغِنَاءِ وَ قُلتُْ إنَِّهُمْ یزَْعُموُ

جِئْنَاکُمْ حَیُّونَا حَیُّونَا نُحَیِّکُمْ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّ   یقَُالَ جِئْنَاکُمْ  أنَْ  یَقُولُص رَخَّصَ فیِ  وَ ما خَلقَْناَ    -اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ 

لَوْ أَردَْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهوْاً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لدَُنَّا إنِْ کُنَّا فاعِلِینَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحقَِّ    وَ الْأرَْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ   السَّماواتِ 

الْباطِلِ  هُ  فَیَدْمَغُهُ   عَلَى  تَصِفُونَ فَإِذا  مِمَّا  الْوَیلُْ  لَکُمُ  وَ  زاهقٌِ  یحَْضرُِ    2وَ  لَمْ  رَجلٌُ  یَصفُِ  مِمَّا  لِفلَُانٍ  وَیْلٌ  قَالَ  ثُمَّ 

 3الْمَجْلسَِ« 

شریفه » لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً  فرمایند: اگرچه روایت مطلق است ولی به قرینه استشهاد به آیه  ایشان می

 ( 180، ص1401شود که گویا غنای لهوی بوده است. )خامنه ای،  لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لدَُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلیِنَ « معلوم می
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گویند وقتی روایات زیادی ناظر به غنای لهوی با خصوصیات  در مورد اطلاق برخی دیگر از روایات نیز می

خاص بود، این روایات مطلق هم باید بگوییم ناظر به همان معناست زیرا یک غنا مورد پرسش بوده و این طور  

 ( 186ؤال شده باشد. )همان، صنیست که در این روایات از غنایی غیر از غنای موجود در سایر روایات س 

 

 . پرهیز از پیش داوری8

مقام معظم رهبری نظرشان این است که بدون پیش داوری باید به سراغ دلیل رفت. چون هر طور پیش  

را دچار خطا می انسان  العقول میداوری  روایت تحف  از مفاد برخی فقره های  در بحث  ایشان  فرمایند  کند. 

 4گوید. چه میتحریم حلال و تحلیل حرام هر دو اشکال دارد. باید بدون پیش داوری ببینیم دلیل 

 

 . نگاه حکومتی: 9
باشد که با توجه به مسئولیت  یکی از ویژگی های خاص فقه مقام معظم رهبری نگاه حکومتی ایشان می

 ایشان که رهبری کشور را به عهده دارند از این نظر خیلی نگاه خوبی دارند. 

مثلا فتوای ایشان این است که اموال کافر غیر حربی محترم است و در نتیجه اگر کفار، مسلمانی را امان  

با اینکه ظاهر    5داده باشند و مسلمان از آنها چیزی بدزدد، هم تکلیفا حرام است و هم وضعا موجب ضمان است. 

ها و  ها و دولت کلمات بسیاری از فقها این است که مال کفار مطلقا احترام ندارد ولی توجه به روابط حکومت

رسد همین  توجه به واقعیت روابط بین الملل شاید موجب شده که ایشان نظر دیگری انتخاب کند. به نظر می 

اما حالا اگر نخواست مسلمان شود حساب کارش با خداست.  نظر درست باشد؛ زیرا کافر وظیفه دارد مسلمان شود  

چه ربطی دارد که دزدیدن اموال او را جایز بدانیم؟! آیا خود این کار وهن اسلام نیست؟! آیا کشوری که با این  

 گیرد؟! ها زندگی کند، مورد اعتماد سایر کشورها قرار میمبنا بخواهد در کنار سایر دولت

فرمایند: موضوع جهاد، کافر حربی است یعنی کافری که با همچنین ایشان در مورد وجوب جهاد با کافر می

 6جنگد نه اینکه بگوییم با هر کافری باید جنگید. مسلمانان می 

 
 .4٢1غنا و موسیقی، ص 4
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 . نیاز محور بودن: 10
یکی از ویژگی های ایشان تنظیم بحث بر اساس نیاز است. یعنی اگر در جایی احساس کنند بحث زیادی  

پردازند. شاید برخی فقها عادت داشته باشند که  صورت نگرفته و نیاز به کار دارد، با تفصیل به بررسی مسأله می

پیشینه قابل توجهی ندارد، امتناع  فقط مسائلی که بررسی شده را بحث کنند و نسبت به ورود به مسائلی که  

کنند. نمونه این کار بحث نماز مسافر است که با  کنند ولی مقام معظم رهبری اگر احساس نیاز کنند، بحث می

شود چرا  توجه به اینکه یکی از شبهات در این بحث، این است که در زمان فعلی که سفرها به راحتی انجام می

شود و هیچ سختی در آن  افرت هشت فرسخ در این زمان در چند دقیقه انجام میباید نماز را شکسته خواند؟ مس

های کمی صورت گرفته و پیشینه کافی برای این مسأله  نیست. ایشان علی رغم اینکه درباره این مسأله بحث 

  شوند و در طی دوازده جلسه درسی، دو ملاک هشت فرسخ و مسافت وجود ندارد، اما به صورت مفصل وارد می

یک روز را مورد بررسی قرار داده و احتمالات مختلف در جمع بین این دو ملاک و ترجیح یکی بر دیگری را  

گزینند و در این بین، به شبهات  کنند و در نهایت ملاک هشت فرسخ را به عنوان ملاک اصلی برمیمطرح می

 7مسأله نیز پاسخ میدهند. 

 

 . نگاه عقلایی: 11
داشتن نگاه عقلایی و پرهیز از نگاه عقلی و فلسفی برای فقیه ضروری است. به عنوان نمونه در نظرات  

است که می مهادنه )صلح(  در بحث  ایشان  فتوای  بزنیم،  مثال  بخواهیم  اگر  در  ایشان  اصلی  فرمایند ملاک 

مور در  ایشان  سپس  است.  جایز  مهادنه  بود  مصلحت  هرجا  یعنی  است  مصلحت  مصلحت  مهادنه،  معنای  د 

میفرمایند منظور ما از مصلحت، صِرف مصلحت نیست که یک مصلحت حداقلی را شامل شود. از طرفی منظور  

بر   از مصلحت، مصلحتی است که  برسد. بلکه مراد  گونه ای که به حد ضرورت  به  زیاد نیست  ما مصلحت 

 8مصلحت جهاد فائق آید. یعنی مصلحت صلح بیش از مصلحت جهاد باشد. 

 
 ٢٢/٢/1393تا جلسه چهاردهم  ٢4/1/1393درس خارج فقه صلاة المسافر، جلسه سوم  ٧
 .٢18ثلاث رسائل فی الجهاد، ص 8
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دهد ایشان روی لفظ  این نگاه ایشان خیلی خوب است و حاکی از دید عقلایی این فقیه است و نشان می 

»مصلحت« جمود ندارند که مصلحت حداقلی را کافی بدانند. از طرف دیگر آن قدر تنگ نظر نیستند که منتظر  

 باشند به حد ضرورت برسد. 

مثال دیگر در مورد معنای انشاء است. ایشان میفرمایند انشاء عقد یعنی قصدی که به همراه یک مبرِز باشد  

شود  حال آن مبرز چه لفظ باشد چه غیر لفظ؛ یعنی باید یک چیزی قصد ما را ابراز کند وگرنه انشاء محقق نمی

تواند فعل باشد و به همین جهت معاملات معاطاتی درست هستند.  ولی لازم نیست حتما لفظ باشد بلکه می

تابع دلیل  البته اصل بر همین است که گفته شد مگر در جایی که دلیل بر خلاف داش آنجا  ته باشیم که در 

 9خواهیم بود. مثل نکاح 

شود که ایشان جمود بر الفاظی  این مبنا نشان از نگاه عقلایی به بحث عقود و انشاء عقد دارد و مشخص می

باید   آمده پس حتما  روایت کلمه »بعت«  در  ندارند که مثلا بخواهند بگویند: چون  روایات وارد شده،  در  که 

 »بعت« گفته شود. 

همچنین در مسأله تبعیت مال در امان که بحث در این است که آیا وقتی به کسی امان دادیم فقط جان او  

در امان است یا مال او نیز تابع جان است و مالش در امان است، ایشان در این مسأله با نگاه عرفی به مسأله  

ی اموالش را از او بگیرند. و همین برای  کند که کسی در امان باشد ول فرمایند عرف این مسأله را قبول نمیمی

 اثبات حکم کافی است زیرا دلیل بر خلاف نداریم. 

هرچند سایر فقها نیز در این مسأله همین نظر را دارند ولی نحوه استدلال ایشان متفاوت است و این ناشی  

های دیگر که ممکن  گیرند و از ذکر استدلالاز نوع نگاه مقام معظم رهبری است که راه عقلایی را پیش می 

 کند. است با مناقشه روبرو شوند پرهیز می

فرمایند علاوه  نمونه دیگر از نگاه عقلایی مقام معظم رهبری، بحث استصحاب عدم ازلی است. ایشان می

دانیم یک نفر  دهند. مثلا وقتی نمی شوند، عقلا نیز چنین کاری انجام نمی بر اینکه ادله شامل چنین فرضی نمی

نه، عقلا نمی  یا  اصابئی است  نبوده پس  تولد که صابئی  از  باب  گویند قبل  این  از  بله عقلا  لان هم نیست. 
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توانیم حکم  خواهد و وقتی دلیلی بر صابئی بودن نداریم، نمیگویند صابئی نیست که صابئی بودن دلیل میمی

 10به صابئی بودن کنیم. 

 

 . حریت فکری: 12
ای این است که به خاطر شهرت برخی مسائل، از بررسی اسناد و مدارک  یکی از ویژگی های فقه امام خامنه

بینیم با دقت مدارک مسأله را بررسی کرده و گاهی  کنند؛ یعنی علی رغم شهرت بعضی مسائل میآن امتناع نمی

مسأله باشد و آن اجماع قابل استناد  رسند که این مطلب درست نیست. البته اگر اجماعی در  به این نتیجه می

 باشد، طبیعتا وضعیت متفاوت خواهد بود. 

گیرند این مسأله هرچند نزد فقها از  مثلا در بحث از اینکه حر قیمت ندارد ایشان بعد از بررسی نتیجه می 

شود ولی قابل خدشه است. »أنّ ما ارسل ارسال المسلّم من أنّ الحرّ لاقیمة له فهو قابل  واضحات شمرده می

 11للخدشة بل المنع« 

 نتیجه گیری: 
رسیم که آیت الله العظمی خامنه ای فقیهی منضبط بوده و  از مجموع مطالب این نوشته به این نتیجه می

پایبند به فقه جواهری می باشند. فقه ایشان در کنار پایبندی به اصول فقاهت، از توجه به مسائل جدید و مورد  

نباط میپردازند. دقت نظر نیز از ویژگی های  نیاز جامعه غافل نبوده و با توجه به اقتضائات زمان و مکان به است

فقه ایشان است. دقتهای ادبی، دقتهای لغوی، دقتهای رجالی، دقت در محتوای روایت، دقت در اقوال فقها و...  

از نمونه های این دقت نظر میباشد. همچنین نگاه حکومتی ایشان به مسائل با توجه به مسئولیتی که دارند، در  

 است. نظراتشان برجسته 
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 مقاله دوم            

                      
 

ن عقل معاش در طلبگ  تبیی 

 بر اساس آیات و روایات                         

 

 علی معینن 

 
  

 استاد راهنما: 

 ی میابراه حجت الاسلام محسن 
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 علی معینی /اتیو روا  اتیبر اساس آ  یعقل معاش در طلبگ  نییتب

 » تبیین عقل معاش در طلبگی بر اساس آیات و روایات «    
 12علی معینی 

 چکیده 

مسأأأله معیشأأت  یکأأی از مسأأائل مهأأم زنأأدگی هأأر فأأرد اسأأت و چگأأونگی تأأدبیر آن در بأأین 

اصأأناف مختلأأف بسأأته بأأه نقشأأی کأأه در جامعأأه دارنأأد، متفأأاوت اسأأت. در ایأأن میأأان صأأنف 

طالأأب بأأا بقیأأه اصأأناف تفأأاوت فاحشأأی دارد، چأأرا کأأه مشأأغولیت اصأألی طأألاب بأأر خأأالف سأأایر 

نأأه کسأأب مأأال. بحأأث از وجأأود تأأزاحم بأأین کسأأب مأأال اصأأناف تأألاش بأأرای کسأأب علأأم اسأأت 

هأأأای مختلفأأأی در ایأأأن بأأأاره هأأأای علمیأأأه رواج داشأأأته و بیانو کسأأأب علأأأم از قأأأدیم در حوزه

توانأأد بأأدون هأأیچ خللأأی وجأأود داشأأته و دارد. اگأأر ایأأن مسأأأله بأأه درسأأتی فهأأم شأأود طلبأأه می

اش بأأه درسأأتی اش را هأأم نسأأبت بأأه طلبگأأی و هأأم نسأأبت بأأه معیشأأت خأأود و خأأانوادهوظیفأأه

انجأأام دهأأد، امأأا اگأأر درسأأت فهأأم نشأأود عمومأأا فأأرد در عمأأل، بأأین ایأأن دو  و بأأا خیأأال راحأأت

خأأورد. بأأرای حأأل ایأأن مسأأأله بایأأد ابتأأدا رزاقیأأت شأأود و بأأه مشأأکل برمیدچأأار تعأأارض می

انسأأان در تحصأأیل رزق بأأه درسأأتی فهأأم شأأود و سأأپس برسأأی  خداونأأد و نیأأز جایگأأاه تأألاش

طأألاب در مسأأأأله رزق بأأا بقیأأأه اصأأناف تفأأأاوتی دارد؟  اگأأر تفأأأاوت دارد شأأود کأأأه آیأأا صأأأنف 

دقیقأأا چیسأأت و بأأه چأأه معناسأأت. در ایأأن مقالأأه سأأعی شأأده بحأأث رزاقیأأت خداونأأد و جایگأأاه 

تأألاش انسأأان در آیأأات و روایأأات برسأأی شأأود و سأأپس رزق خأأاصِ طالأأبِ علأأم در روایأأات و 

توضأأیحات بزرگأأان پیرامأأون آن مأأورد برسأأی قأأرار گیأأرد. همچنأأین سأأعی شأأده مفهأأوم طالأأب 

 علم تا حدی توضیح داده شود تا مصادیق آن روشن گردد.

 کلید واژه 

  عقل معاش، معیشت طلاب، رزق طالب علم، رزق طلبگی 
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 مقدمه

مسأله معیشت یکی از مهمترین مسائل زندگی هر فرد است و چگونگی تدبیر آن در بین اصناف مختلف متفاوت  

ای که برعهده دارند تفاوت دارد. در این میان صنف طالب  کنند و وظیفه است، زیرا نقشی که در جامعه ایفا می 

با بقیه اصناف تفاوت فاحشی دارد؛ چرا که مشغولیت اصلی طلاب بر خالف سایر اصناف تلاش برای کسب علم  

است نه کسب مال. در آیات و روایات ما به این مسأله هم به صورت کلی پرداخته شده که برنامه یک مسلمان  

مسأله چگونه باید باشد و هم به صورت خاص در مورد طالبِ علم به آن پرداخته شده که برنامه  نسبت برای این  

ب علم است، نسبت به این مسأله چگونه باید باشد. اینجا این سؤال مطرح  اش کسمسلمانی که مشغولیت اصلی 

های اسلامی یک  شود که برنامه اسلام برای این صنف نسبت به مسأله معیشت چیست و براساس آموزه می

ای به کسب علمش بزند و نه خللی به زندگی او وارد  طلبه باید چگونه معیشت خود را مدریت کند که نه لطمه 

هایی که به  های علمیه رواج داشته است و دارد، اما تعداد نوشتهشود. این مسأله و پاسخ به آن از قدیم در حوزه 

شود تا از  صورت خاص حول این موضوع باشند بسیار کم است و این مسأله معمولاً از جنبه اخلاقی مطرح می 

وشته شده کتاب »دخل و خرج مهارت تدبیر  جنبه فقهی و اعتقادی. یکی از آثاری که به تازگی در این زمینه ن

ی کتاب خود »دخل خرج، مهارت  ی حجت الإسلام موسوی نسب است. ایشان در مقدمه«  نوشته 13معیشت

گویند »درباره موضوع معیشت طلاب کتابی که به طور مستقل به زوایای مختلف این موضوع  تدبیر معیشت« می 

های و راهکارهای  پرداخته باشد، نوشته نشده« و این سخن ایشان موید این مطلب است. ایشان در کتابشان جنبه 

اند اما در این مقاله به صورت اجمال به اصل بحث رزق طلبگی و  مختلف تدبیر معیشت را مورد بحث قرار داده

 های روایی آن، پرداخته شده است.  پایه 

در این مقاله سعی شده اولا توضیح داده شود که رزاقیت خداوند به چه معناست، ثانیا مشخص شود که  

تلاش انسان در راستای کسب رزق چه جایگاهی دارد و در نهایت برسی شود که در رابطه با رزق خاصِ طالبِ  

 شود. و همچنین طالبِ علم در لسان روایات به چه کسی اطلاق می  علم، در احادیث چه گفته شده

 
 . سید محمدرضا موسوی نسب، دخل خرج مهارت تدبیر معیشت، کانون اندیشه جوان . 1
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عبارت عقل معاش که در عنوان مقاله از آن استفاده شده اصطلاحی است که در استعمالات علما و دانشمندان  

که انسان به کمک آن    15شود ی مدرک کلیات در نفس انسان گفته می . عقل به قوه14خورد اسلامی به چشم می 

. معاش به معنای به معنای وسیله زندگی است و به طور خاص بر بر رزق و    16کند تفکر  و تصمیم گیری می 

   18شود کند »عقل معاد« نامیده می . عقل انسان از آن جهت که امور آخرتی را تدبیر می  17شود روزی اطلاق می 

« و از  19همانطور که در این حدیث شریف به آن اشاره شده» )العقل( ما عبد به الرّحمان و اکتسب به الجنان  

همانطور که در حدیث شریف »ترک     20شود کند »عقل معاش« نامیده می آن جهت که امور دنیایی را تدبیر می 

 « به آن اشاره دارد.  21التجاره ینقص العقل 

 . رزاقیت خداوند متعال 1

 . طرح کلی مسأله1.1

ی رزق و مشتقات آن بیش از صد بار در  قرآن کریم آمده است. همچنین در روایات ما بحث از رزق از  واژه

های دینی ما  یابیم که طبق آموزهجهات مختلف به میان آمده است. با برسی اجمالی این آیات و روایات در می 

روزی دهنده تنها خداوند متعال است؛ به بیانی دیگر روزی دهنده حقیقی تنها خداوند متعال است و هر آنکس  

  پنداریم سببی بیش نیستند. در اینجا به صورت مختصر به برخی از آیات و روایات اشارهو هر آنچه ما موثر می 

 کنیم: می

 
 .  11دانشمندان اسلامی،  . روح الله محمدی، بازنشانی مفهوم عقل معاش و وجوه آن از منظر 1

 .  14. محمدرضا مظفر، المنطق، 2

 .  23. همان، 3

 .  640، 2. مجمع اللغه العربیه بالقاهره، المعجم الوسیط، ج4

 . 16الله محمدی، همان،  . روح5

 . 3، کتاب العقل و الجهل، حدیث1. کلینی، الکافی، ج 5

 . 16الله محمدی، همان،  . روح7

 . 1، باب فضل التجاره و المواظبه علیها، حدیث148، 5.کلینی، الکافی، ج  8
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 . رزاقیت خدا در آیینه آیات2.1

یعنی رزق همه جنبندگان در    «22» و ما من دابه فی الأرض الّا علی الله رزقهافرماید  ی هود می در سوره 

 باشد. زمین بر عهده خدا است، مثل حقی است که بر گردن خداوند متعال می 

الله، مما رزقهم الله، مما    »ممّا رزقکمهای نظیر  شود با عبارت در قرآن کریم جاهایی که بحث از انفاق می 

خواهد با اشاره به اینکه  شود که این مال را خدا به شما داده است؛ گویا می متذکر می  رزقناکم و مما رزقناهم« 

این مطلب در دو جا با عبارتی    23مالک اصلی خداست و خدا روزی داده،  بگوید بخل نورزید و راحت انفاق کنید. 

»و انفقوا ممّا جعلکم مستخلفین  گوید: متفاوت و به صورت واضحتر بیان شده است؛ یکی در سوره حدید که می 

یعنی از آنچه خداوند متعال شما را جانشینان خود در آن قرار داده، انفاق کنید؛ یکی هم در سوره نور که    فیه«

یعنی از مال خداوند که به شما عطا کرده به آنان بپردازید،    »و ءاتوهم من مال الله الذی ءاتاکم«فرمایند:  می

»من مال الله البته در این آیه پرداخت مال برای قرارداد بستن است نه انفاق ولی به هر حال شاهد ما بخش  

 است. الذی ءاتاکم«

گوید که این کار را نکنید، ما  کشند، می در مقام توبیخ کسانی که فرزندانشان را از ترس فقر و تنگدستی می

 .24دهیم هم شما و هم آنان را روزی می 

یعنی ای پیغمبر دل به آنچه به برخی از    »لاتمدنّ عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم«گوید  به پیغمبر می 

فرماید که ای  در ادامه هم می  25آنان دادیم نبند، شاهد ما »ما متعنا« است یعنی این نعمات را ما به آنان دادیم 

خواهیم و خودمان تو را  پیغمبر اهل و عیالت را به نماز دعوت کن و بر آن پافشاری کن، ما از تو روزی نمی 

 .  26»لا نسألک رزقا نحن نرزقک« دهیم روزی می 

 
 .  6. هود، 1

 . 3؛ بقره،  3؛ انفال،   22؛ رعد،  16؛ سجده،  54؛ حج، قصص،  31؛ ابراهیم،   29؛ فاطر،  47؛ یس،  39؛ نساء،  254؛ بقره، 10. منافقون، 1

 . 31؛ اسراء،  151. انعام،  1

 .  131. طه،  2

 .  132. طه،  3
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یافتن رزق به دست  شدن و وسعت گویید که بسط و قبض رزق، یعنی تنگ در چند جا با عبارات مختلف می 

»ویکأنّ گوید  کند و می در سوره قصص این حقیقت را از زبان فریب خوردگان از ظاهر قارون بیان می   27خداست. 

کردند وقتی دیدند  یعنی آنان که دیروز جایگاه قارون را آرزو می   الله یبسط الرّزق لمن یشاء من عباده و یقدر«

که زمین قارون و مالش را بلعید گفتند: وه! گویا خداست که رزق را برای هر که از بندگانش که بخواهد وسعت  

 .28گیرد دهد و تنگ می می

یعنی جن و انس را فقط برای این خلق   » و ما خلقت الجنّ و الإنس الّا  لیعبدون«گوید در سوره زاریات می 

»ان الله هو  خواهم  از آنها هیچ رزقی نمی   »ما ارید منهم من رزق و ما ارید ان یطعمون«کردم که مرا بپرستند،  

 رزق دهنده تنها خداست. الرزاق«

»امن گوید  فهماند و می این مطلب که رزق دهند فقط خداست را در جایی به صورت سؤال به مشرکان می 

بگویید ببینم چه کسی شما را روزی میدهد اگر که خداوند رزقش را بازدارد.    هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه«

 هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء و الأرض 

» و منننن یتنننج الله یجعنننا لنننه مخرجنننا و یرزقنننه منننن  یننن  لا فرمایأأأد در سأأأوره طأأألاق می

شناسأأأید و کأأأه بفهمانأأأد روزی دادن خداونأأأد فقأأأط بأأأه اسأأأبابی نیسأأأت کأأأه شأأأما می یحتسننن «

و الله فضننا بعضننکم علننی  و کننأی مننن دابننه لازحمننا رزقهننا الله یرزقهننا و ایّنناکم کنیأأد.فکأأر می

 بعض فی الرزق

 
 .  26؛ رعد،   30؛ اسراء،  37؛ روم،  62؛ عنکبوت،   39؛ سبأ،  36؛ سبأ،   52؛ زمر،   12. شوری، 4

 .  82. قصص، 1
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 . رزاقیت خدا در آیینه روایات 3.1

وَ الْعَمَاُ بهِِ، أَلَا وَ إِنَّ طَلَ َ الْعِلْمِ أَوجَْ ُ عَلَیْکُمْ مِنْ طَلَ ِ الْمَالِ؛   الْعِلْمِ  طلََ ُ  الدِّینِ  ایُّهَا النَّاسُ، اعْلَمُوا أَنَّ کَمَالَ

الْمَالَ مَقْسُوم   قَسَمهَُ  إِنَّ  قَدْ  لَکُمْ،  أَهْلهِِ  مَضْمُون   الْعِلْمُ مَخْزُون  عِنْدَ  لَکُمْ، وَ  بَیْنَکُمْ، وَ ضَمِنهَُ، وَ سَیَفِی  قَدْ  عَادِل   ، وَ 

 .29أُمِرْزُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلهِِ؛ فَاطلُْبُوهُ 

هَ زَحْمِاْ  فَلَا  أَزَاكَ؛  زَأْزهِِ  لَمْ  فَإِنْ  یَطْلُبُکَ،  وَ رِزْق   زَطْلُبهُُ،  رِزْقَانِ: رِزْق   الرِّزْقُ  آدَمَ،  ابْنَ  هَمِّ    ىمَّ سَنَتِکَ عَلَیا 

سَیُؤْزِیکَ فِی کُاِّ غَدٍ جَدیِدٍ مَا قَسَمَ    ىمَا فِیهِ؛ فَإِنْ زَکُنِ السَّنةَُ مِنْ عُمُرِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ زَعَالَ  ىیَوْمِکَ، کَفَاكَ کُا یَوْمٍ عَلَ 

لَیسَْ لَکَ؛ وَ لَنْ یَسْبِقَکَ إِلَ فَمَا زَصنَْعُ بِالْهَمِّ فِیمَا  لَمْ زَکُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ،  رِزْقِکَ طَالِ  ، وَ لَنْ    ىلَکَ، وَ إِنْ 

 .30دْ قُدِّرَ لَکَ یَغْلِبَکَ عَلَیهِْ غَالِ  ، وَ لَنْ یُبْطئَِ عَنْکَ مَا قَ

آید،  روی، و رزقی که آن به دنبال زو میای فرزند آدم، رزق دو گونه است: رزقی که زو به دنبالش می

آید ؛ پس دغدغه سالت را بر دغدغه امروزت اضافه نکن، هر روز  اگر زو به سراغش نروی آن به سراغ زو می

با آنچه دارد برای زو کافی است؛ اگر آن سال جزو عمرت باشد قطعا خدا در هر فردایی نو آنچه برایت مقدر  

کرده به زو خواهد داد، و اگر آن سال جزو عمرت نباشد پس زو را با دغدغه آنچه مال زو نیست چه کار!؟ هیچ  

ای هرگز بر آن غلبه نخواهد یافت،  ی نسبت به رزقت هرگز بر زو پیشی نخواهد گرفت و هیچ  غلبه کنندهطالب

 افتد. و به زأخیر نمیو آنچه برایت مقدر کرده هرگز از ز

إن الرّزق لایجره  رص  ریص و لا زصرفه کراهة کارهٍ  یعنی فرمودند:    صلى الله عليه وسلمیا در حدیثی دیگر حضرت رسول 

 .31شودشود و با کراهت داشتن هیچ کارهی بازداشته نمیهمانا رزق با  رص هیچ  ریصی جل  نمی

 
 .  4، باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه، حدیث73، 1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی )دارالحدیث(، ج2

 . 379البلاغه، حکمت . نهج 1

 .  6، 1. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ج2
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 . جایگاه تلاش انسان 2

 . طرح یک شبهه 1.2

آید که با این اوصاف اصلا چرا ما برای کسب مال  با تأمل در مطالب فصل گذشته این سؤال به وجود می 

کنیم؟ اگر رزق مضمون است پس چرا تلاش برای کسب؟ و اگر ضمانت نشده پس مطالب فصل گذشته  تلاش  

 شود؟ چه می 

 . برسی و حل 2.2

در پاسخ این سؤال به صورت اجمال باید گفت که رزق ضمانت شده نه اینکه خداوند عهده دارد روزی دادن  

نیز که در آیه آمده وقتی   »علی الله رزقها«عبارت  ،»ضمنه لکم«بی قید و شرط شده باشد، همچنانکه فرمودند 

شود که روزی دادن برعهده خداست ولی شاید  شود اینطور فهم می در کنار روایات و آیات دیگر گذاشته می 

شروطی هم داشته باشد که همینطور است. این تلاش انسان برای کسب روزی جزو مدرّات رزق محسوب  

 شود این روزیِ مقسومِ مضمون بیاید و به دست انسان برسد. یعنی باعث می 32شود می

الْعِبَادةَِ، وَ زَرَكَ    ىقال لی ابو عبد الله: »مَا فَعَاَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ؟«. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَقْبَاَ عَلَدر حدیث آمده:  

اللَّهُ عَلَیهِْ    ىأَنَّ زَارِكَ الطَّلَ ِ لَایُسْتَجَابُ لهَُ، إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ   ، أَ مَا عَلِمَ  : »ویَْحهَُ  التِّجَارةََ. فَقَالَ 

  ىیَجْعَاْ لهَُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقهُْ مِنْ  َیْ ُ لا یَحْتَسِ ُ«  أَغْلَقوُا  الْأَبوَْابَ، وَ أَقْبَلُوا عَلَ اللَّهَ  یَتَّجِ  : »وَ مَنْ  وَ آلِهِ لَمَّا نَزَلَتْ

مَا صَنَعْتُمْ؟    ىاللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلِهِ، فَأرَْسَاَ إِلَیْهِمْ، فَقَالَ: مَا  َمَلَکُمْ عَلَ   ىصَلَّ    ، فَبَلغََ ذلِکَ النَّبِیَالْعِبَادةَِ، وَ قَالُوا: قَدْ  کُفِینَا

عَلَ فَأَقْبَلْنَا  بِأرَْزَاقِنَا،  لَنَا  زُکُفِّاَ  اللَّهِ،   رسَُولَ  یَا   : مَنْ  ىفَقَالوُا  إِنَّهُ  فَقَالَ:  عَلَیْکُمْ  الْعِبَادةَِ،  لهَُ،  یُسْتَجَ ْ  لَمْ  ذلِکَ  فَعَاَ 

 بِالطَّلَ ِ«. 

حضرت امام صادق)علیه السلام( فرمودند: چه خبر از عمر بن مسلم؟ گفتم: فدایتان گردم، به عبادت روی  

آورده و تجارت را رها کرده است. حضرت گفتند: وای بر او! آیا نفهمیده که کسی که طلب کردن روزی را ترک  

 
 .  6، باب الحث علی الطلب و التعرض للرزق، حدیث9محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 32
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ی » و هر کس تقوای الهی  وقتی آیه   صلى الله عليه وسلمشود؟ همانا گروهی از اصحاب رسول خدا کرده دعایش مستجاب نمی 

دهد«  کند رزق می پیشه کند خداوند برای او راه خروج )از مشکلات( قرار میدهد و او را از جایی که فکرش را نمی 

نازل شد درها را بستند و بر عبادت روی آوردند و گفتند ما تکفل شده ایم. این ماجرا به گوش پیغمبر رسید فلذا  

ایشان به دنبالشان فرستاد )و احضارشان کرد( و به آنان گفت: چه چیزی شما را بر کاری که کردید وا داشت؟  

روی آوردیم، حضرت فرمودند: هرکس از شما چنین  گفتند یا رسول الله روزی ما تکفل شده فلذا به عبادت  

 ی بروید. رسد(، پس شما باید به دنبال کسب روزشود )و روزی به او نمی کاری کند دعایش مستجاب نمی 

یعنی عبادت هفتاد   33« الْحَلَال  العِْبَادةَُ سَبْعُونَ جُزءاً أَفضَلُهَا طلََ ُ»فرمودند:    صلى الله عليه وسلمدر حدیثی هست که رسول خدا

  عِیَالهِِ  ىجزء دارد که برزرین آن طل  روزی  لال است. همچنی از امام صادق)علیه السلام( فرمودند: الْکَادُّ عَل

 کننده برای خانوادی مثا مجاهد در راه خداست. کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیاِ اللَّهِ یعنی زلاش

 . خلاصه 3.2

طبق آنچه در این دو فصل گذشت رزق و روزی به دست خداست و اگر خدا نخواهد انسان اگر چه خود را  

تأکید بر  رسد، نیز از طرفی درست است که خدا روزی میدهد ولی در احادیث ما به زحمت بیندازد به جایی نمی 

تلاش برای کسب روزی شده و این بدان معناست تلاش برای کسب شرط رسیدن روزی به دست انسان است.  

ثانیا فرد در   پس برای اینکه روزی به شخصی برسد اولا اراده خداوند متعال به این امر تعلق گرفته باشد و 

 راستای کسب آن تلاش کند. 

 . رزق خاص طالب علم 3

 احادیثسی ر. بر1.3

ای از نگاه کلی اسلامی در بحث عقل معاش و چگونگی تدبیر  های قبلی گفته شد خلاصه آنچه در فصل 

های شامل اصنافی خاص شده و نظام رزق  معیشت بود، اما در روایات ما در ضمن این قاعده کلی برخی تبصره
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و روزی را برای آنان کمی متفاوت ترسیم کرده است، اصنافی همچون قضّات، معلمین، فقهاء و طالبان علوم  

 پردازیم. دینی و ...  که ما در اینجا به برسی رزق خاص طلبگی می 

 برسی روایات 

 . لِغَیْرهِِ قَدْ زَکَفَّاَ لِطَالِ ِ الْعِلْمِ بِرِزْقهِِ خَاصَّةً عَمَّا ضَمِنَهُ ىأَنَّ اللَّهَ زَعَالَفرمودند:   صلى الله عليه وسلمرسول خدا

بقیه   برای  از همان روزی که  را کفالت کرده،  برای طالب علم روزی خاصش  متعال  یعنی همانا خداوند 

 . تضمین کرده است

 . تفاوت کفالت و ضمانت 2.3

روند ولی از این حدیث و حدیثی  درست است که گاهی این دو واژه در استعمال به جای یکدیگر به کار می 

 شود که تفاوت معنایی این دو واژه در روایات لحاظ شده است. آمد، فهمیده می  »و من یتج الله «ذیل آیه که 

ای که حاوی آن بشود، و از این  ن« به معنای قرار دادن چیزی در چیزی دیگری است به نحوهمریشه »ض 

گیرد و نسبت به آن متعهد  جهت ضمانت مصطلح را ضمانت گویند که فرد ضامن مورد ضمانت را به گردن می 

. همچنین تفاوت این دو واژه با برسی تفاوت  35ل« به معنای به عهده گرفتن چیزی استف . ریشه »ک 34شود می

می  آشکار  حدی  تا  کفالت  و  جانب  آثار ضمانت  از  احتمالی  خطای  بهای  خود شخص  کفالت  در  چون  شود، 

 . 36له استمکفول 

دهند که تفاوت کفالت و ضمانت را در  در کتاب منیه المرید توضیحی پیرامون این حدیث می  ;شهید ثانی

گویند: اینکه خداوند رزق طالب علم را تکفل کرده بدین معناست که غیر از  کند، ایشان می بحث ما واضح می 

بایست سعی و تلاش کند تا این رزق مضمون به دستش برسد اما طالب علم به سعی تلاش برای کسب  او می 

رساند اگر نیتش  مال تکلیف نشده بلکه مکلف به سعی و تلاش برای کسب علم است و خداوند رزق او را می 

 . 37درست و خالص باشد 

 
 . مقاییس اللغه . 1

 . مقاییس اللغه . 2

 .  113، 4. شهید ثانی، شرح لمعه، ج 3

 . 161. شهید ثانی، منیه المرید،  4
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شود که هم طالب علم که خود موضوع قضیه است و هم شرط خالص بودن نیت که  در اینجا متذکر می 

ی قیدی است که اگر بر فرد صدق نکند قاعدتا این  جناب شهید در تکمله و توضیح فرمودند، هر کدام به منزله 

 شود. نوع برخورد خاص در مورد مسأله رزق شامل حال فرد نمی 

 . مقصود از طالب علم3.3

شود، اولا طالب کدام علم، هر علمی؟ ثانیا طالب بودن  در اینجا درباره معنای دقیق هر کلمه سؤال مطرح می 

 یعنی چه، صرف درس خواندن یا با کیفیت و کمیتی خاص؟ 

درباره اینکه چه علمی باید گفت که قدر مسلم آن علوم حوزوی است چرا که در نبوی مشهور بقیه علوم را  

ثَلَاثةَ : آیَة  مُحْکَمةَ ،    عِلْم  لَایَضُرُّ مَنْ جهَِلَهُ، وَ لَا ینَْفَعُ مَنْ عَلِمهَُ؛ إِنَّمَا الْعِلْمُ  ذَاكَ فرمایند:  اند، حضرت می فضل نامدینده

شود یا نه،  حال اینکه آیا تکفل بقیه علوم را شامل می  أوَْ فَرِیضةَ  عَادِلةَ ، أَوْ سُنَّة  قَائِمَة ، وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْا.

 این خود بحثی است مفصل دخلی در بحث ما ندارد. 

و اما درباره کیفیت طلب کردن باید گفت از منظر روایات طلب علمی که برای عمل به آن علم باشد مقدس  

است و اصلا معیتّ علم و عمل خود بحث مفصلی است که احادیث بسیاری به آن اشاره دارند و در کتب روایی  

 کنیم:روایت بسنده می ما مثل کافی بابی مختص به این مسأله وجود دارد، ما در اینجا به ذکر دو  

لیُِّ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ)علیه السلام(، فَسَأَلهَُ عَنْ مَسَائِاَ فَأَجَابَ، ثُمَّ عَادَ لِیَسْأَلَ عَنْ مثِْلِهَا، فَقَالَ عَ  ىجَاءَ رَجُا  إِل

لوُا بِمَا علَِمْتُمْ؛ فَإِنَّ الْعِلْمَ إِذَا بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیهِْ السَّلَامُ: »مَکْتُوب  فِی الْإِنْجِیاِ: لَازَطْلُبوُا عِلْمَ مَا لَازَعْلَمُونَ  وَ لَمَّا زَعْمَ

 لَمْ یُعْمَاْ بهِِ، لَمْ یَزْدَدْ صَا ِبُهُ إِلَّا کُفْراً، وَ لَمْ یَزْدَدْ منَِ اللَّهِ إِلَّا بُعْدا. 

درباره چند مسأله سؤال کرد و امام جواب دادند )و  مردی خدمت امام سجاد)علیه السلام( رسید و از ایشان  

رفت(، سپس برگشت که درباره چیزی مثل همانها بپرسد پس امام گفتند: »در انجیل آمده است که تا زمانی  

اید، دانستن آنچه نمیدانید را طلب نکنید، به راستی که علم وقتی به آن عمل  دانید عمل نکرده که به آنچه می 

 کند.افزاید و نسبت به خداوند متعال جز بر دوری چیزی اضافه نمی نشود بر صاحبش جز کفر نمی 
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  کَالْجَاهِاِ الْحَائِرِ الَّذِی لَایَسْتَفِیجُ  رهِِ»أیَُّهَا النَّاسُ، إِذَا علَِمْتُمْ فَاعْملَُوا بِمَا علَِمْتُمْ لَعَلَّکُمْ زهَْتَدُونَ؛ إِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِاَ بِغَیْ

هذَا   ىعِلْمِهِ منِْهَا  عَل  هذَا الْعَالِمِ الْمُنْسلَِخِ مِنْ ىعَل   عَنْ جهَْلِهِ، بَاْ قَدْ رَأیَْتُ أَنَّ الْحُجَّةَ عَلَیهِْ أَعْظَمُ، وَ الْحَسْرَةَ أَدوَْمُ

 38الْجَاهِاِ الْمُتَحَیِّرِ فِی جَهْلهِ

اید عمل کنید، امید است که حضرت علی)علیه السلام( فرمودند: ای مردم وقتی فهمیدید به آنچه یادگرفته 

کند مانند جاهلِ حیرانی است که از جهلش به  رستگار شوید؛ به درستی عالمی که بر خلاف علمش عمل می 

آید، بلکه من معتقدم به یقین دلیل بر علیه او بزرگتر است و حسرت بر این عالمی که از علمش کنده  هوش نمی 

 باشد. شده نسبت به حسرت بر این جاهلی که در جهلش حیران است، پایدارتر می 

 . جایگاه توکّل4.3

خواهد درس طلبگی بخواند اما به هر دلیلی  خواهیم به این مسأله بپردازیم که آیا کسی که می در اینجا می 

بیند و برای ورود  تواند لوازم طلبگی را رعایت کنم، یا اینکه نیازی به تکفل نمی ندارد یا نمی خواهد یا خوش نمی 

شود و از جایی  اش تکفل خاص نمی کند، یا به هر دلیل دیگری بالاخره روزی به کسب لوازم طلبگی تلاش نمی 

 کند، این چه مشکلی دارد؟  دیگر آن را تأمین می 

گوییم وقتی فی الجمله تزاحم بین کسب مال و کسب علم وجود دارد و فرد هم به این موضوع  در پاسخ می 

اش عمل کند یا اینکه به  خواهد بر خلاف وظیفه شرعی و به میل شخصی آگاه است، یا این است که فرد می

رسد کسی که در امری که  تکفل خدا اطمینان ندارد که در هر دو صورت کارش زار است، چون به نظر می 

کردد مصداق بارز »و یقرع باب  کند یا به هر دلیل دنبال راه دیگری می خداوند برایش ضمانت کرده شک می 

 غیری« است . 

 گوید:  در کتاب شریف کافی به نقل از حسین بن علوان می 

کردیم و خرجی من در یکی از سفرها تمام شده بود، یکی از  در مجلسی بودیم که در آن کسب علم می 

همراهان به من گفت برای این مشکلی که به سرت آمده امیدت به چه کسی است گفتم فلانی در جواب گفت  

شود، گفتم خدا رحمتت  رسی و خواستت محقق نمی شود و به آرزویت نمی بنابرین به خدا که به حاجتت روا نمی 

 
 .  6، باب استعمال العلم، حدیث110، 1. کلینی، الکافی، ج 1
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دانی؟ گفت امام صادق)علیه السلام( برای من روایت کرد که ایشان در برخی کتابها خوانده  کند، از کجا می 

گوید قسم به عزت و جلال و مجد و ارتفاعم بر عرشم که به یقین آرزوی  است که خداوند تبارک و تعالی می

ام دور  هر آرزو مند به غیرم را با نا امیدی قطع کنم و نزدم مردم به او لباس خاری بپوشانم و او را از نزدیکی 

ها به دست من  ها به غیر از من امید دارد در حالی که سختی کنم و از رسیدن به خودم دور کنم؛ آیا در سختی 

ها به دست  کوبد در حالی که کلیدهای همه درباست و به غیر من امید دارد و در فکر خود درب غیر من را می 

باشد، درب من به روی کسی که مرا بخواند باز است، پس چه کسی است که در  ه می ها بستمن است و درب 

ها به من دل بسته باشد و من آنرا را قطع کنم و چه کسی است که برای کار بزرگی به من امید داشته  مصیبت

باشد و من امیدش را قطع کنم آرزوهای بندگانم را در نزد خودم محفوظ قرار دادم اما به حفظ من راضی نشدند،  

های بین من و  شوند و به آنان امر کردم که درب آسمانم را پر از  کسانی کردم که از تسبیح من خسته نمی 

بندگانم را نبندند اما به سخن من اعتماد نکردند آیا نمیداند که هر کس دچار یک بلا و مصیبتی از جانب من  

بینم، که من اجازه بدهم پس چرا او را از خودم غافل می تواند آنرا برطرف کند جز بعد از اینشد هیچ کس نمی 

آنچه از من نخواسته را از روی جودم به او دادم سپس آنرا از او گرفتم و از من درخواست نکرد که آنرا برگردانم  

پندارد که قبل از درخواست ببخشم و بعد از من درخواست شود  و از غیر من در خواست کرد آیا مرا اینگونه می 

ی جود و کرم از آن من نیست آیا همه عفو  پندارد آیا همهو اجابت نکنم! آیا من بخیلم که بنده ام مرا بخیل می 

کند؟ آیا امیدواران  و رحمت به دست من نیست آیا من محل آرزوها نیستم پس چه کسی جز من آنها را قطع می 

نم به من امید بندند سپس به هر یک از آنها  نترسیدند که به غیر من امید بندند؟ اگر همه اهل آسمانم و زمی

شود و اصلا چگونه ملکی که من فرمانروای  ای کم نمی مثل آنچه همه با هم آرزو کردند را بدهم از ملک من ذره 

آن هستم کم شود پس افسوس بر آنان که از رحمت من نا امید شدند و افسوس بر کسی که از من نافرمانی  

 40«.39کند و مرا در نظر نگیرد 

 
 .  6، باب التفویض الی الله و التوکل علیه، حدیث170، 3. کلینی، الکافی، ج 1

ا مَنْ تُؤَمِّلُ لِمَا قَدْ نَزَلَ بِكَ فَقُلْتُ فُلَاناً فَقَالَ إِذَنْ وَ  کُنَّا فِي مَجْلِسٍ نَطْلُبُ فِيهِ الْعِلْمَ وَ قَدْ نَفدَِتْ نَفَقَتِي فِي بَعْضِ الْأسَْفَارِ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَ.  2

قَرَأَ فيِ بَعْضِ الْکُتُبِ أَنَّ   كَ وَ لَا تُنْجَحُ طَلِبَتُكَ قُلْتُ وَ مَا عَلَّمَكَ رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع حدََّثَنِي أَنَّهُ اللَّهِ لَا تُسْعَفُ حَاجَتُكَ وَ لَا يَبْلُغُكَ أَمَلُ

رْشِي لَأُقطَِّعَنَّ أَمَلَ کلُِّ مُؤَمِّلٍ غَيْرِي بِالْيَأْسِ وَ لَأکَْسُوَنَّهُ ثَوْبَ الْمذََلَّةِ عِنْدَ النَّاسِ  اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ مَجدِْي وَ ارْتِفَاعِي عَلَى عَ

بِالْفِکْرِ بَابَ غَيْرِي وَ بِيدَِي مَفَاتِيحُ الْأَبْواَبِ وَ لَأُبْعِدَنَّهُ مِنْ وَصْلِي أَ يُؤَمِّلُ غَيْرِي فِي الشَّداَئِدِ وَ الشَّدَائِدُ بِيدَِي وَ يَرْجُو غَيْرِي وَ يَقْرَعُ  يوَ لَأُنَحِّيَنَّهُ مِنْ قُرْبِ
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کند یا به هر دلیل دنبال راه  رسد کسی که در امری که خداوند برایش ضمانت کرده شک می به نظر می 

کردد مصداق بارز »و یقرع باب غیری« است که دیدیم لحن حدیث با چه عتابی با چنین شخصی  دیگری می 

 گوید. سخن می 

 بندیجمع

شود که اولا رزق و روزی به دست خداست و اگر در سماء شخص رزقی نباشد  از آنچه گفته شد فهمیده می 

تلاشش جز تکلف نخواهد بود ثانیا خود خداوندی که رزق به دست اوست از انسان تلاش متناسب خواسته است  

دهد و نکته آخر که بحث اصلی ماست این که تلاش برای تحصیل  و اگر تلاش و طلب نکند به او رزق نمی 

دار رزق او شده است و تلاش او برای کسب علم و عمل  رزق از طالب علم برداشته شده است و خداوند عهده 

رسد  گیرد و رزق او در همین مسیر ولو اینکه به او می به آن و نشر علم و... جای تلاش برای کسب مال را می 

 و نیازی نیست که او به دنبال رزقش برود.  

 منابع 

 قرآن کریم 

 البلاغهنهج

ق، المیأأأأزان فأأأأی تفسأأأأیر القأأأأرآن، لبنأأأأان أ بیأأأأروت، 1390. طباطبأأأأایی، محمدحسأأأأین، 1

 موسسه األعلمی للمطبوعات .

 
الَّذِي رَجَانِي لِعظَِيمَةٍ فَقطََعْتُ رَجَاءَهُ مِنِّي جَعَلْتُ آمَالَ عِبَادِي عِندْيِ وَ هِيَ مُغْلَقَةٌ وَ بَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي فَمَنِ الَّذِي أَمَّلَنِي لِنَواَئِبِهِ فَقطََعْتُهُ دُونَهَا وَ مَنِ  

 مْبَادِي فَلَمْ يَثِقُوا بِقَولِْي أَ لَمْ يَعْلَمَلَأْتُ سَمَاواَتِي مِمَّنْ لَا يَمَلُّ مِنْ تَسْبِيحِي وَ أَمَرْتهُُمْ أَنْ لَا يُغْلِقُوا الْأَبْواَبَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عِ  مَحْفُوظَةً فَلَمْ يَرْضَوْا بِحِفظِْي وَ

أَراَهُ لَاهِياً عَنِّي أَعطَْيْتُهُ بِجُودِي مَا لَمْ يَسْألَْنِي ثُمَّ انْتَزَعْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ  مَنْ طَرَقَتْهُ نَائِبَةٌ مِنْ نَواَئِبِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ کَشفَْهَا أَحَدٌ غَيْرِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِي فَمَا لِي  

خِّلُنِي عَبدِْي أَوَ لَيْسَ الْجُودُ وَ الْکَرَمُ لِي أَ وَ لَيْسَ  غَيْرِي أَ فَيَراَنِي أَبدَْأُ بِالْعَطَاءِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أسُْأَلُ فَلَا أُجِيبُ سَائِلِي أَ بَخِيلٌ أَنَا فَيُبَ  لَيَسْألَْنِي رَدَّهُ وَ سَأَ

وَ أَهْلَ أَرْضِي أَمَّلُوا   الْآمَالِ فَمَنْ يَقْطَعُهَا دُونِي أَ فَلَا يَخْشَى الْمُؤَمِّلُونَ أَنْ يُؤَمِّلُوا غَيْرِي فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاواَتِي  الْعَفْوُ وَ الرَّحْمَةُ بِيدَِي أَوَ لَيْسَ أَنَا مَحلََّ

مِثْلَ عُضْوِ ذَرَّةٍ وَ کَيْفَ يَنْقُصُ مُلْكٌ أَنَا قَيِّمُهُ فَيَا بُؤسْاً لِلْقَانطِِينَ مِنْ رَحْمَتِي   لْکِيجَمِيعاً ثُمَّ أَعطَْيْتُ کُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ مِثْلَ مَا أَمَّلَ الْجَمِيعُ مَا انْتَقَصَ مِنْ مُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ فِي آخِرِهِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ   نِوَ رَواَهُ الشَّيْخُ الْمَبْرُورُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِسَنَدٍ آخَرَ عنَْ سَعِيدِ بْ  وَ يَا بُؤسْاً لِمَنْ عَصَانِي وَ لَمْ يُراَقِبْنِي

 أَملِْ عَلَيَّ فَأَمْلَاهُ عَلَيَّ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا أسَْألَُهُ حَاجَةً بَعدَْهَا.
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 ش، تفسیر نمونه، ایرانأتهران، دارالکتب السالمیه.1363.  مکارم شیرازی، ناصر،2

.  مصأأطفوی، حسأأن، التحقیأأق فأأی کلمأأات القأأرآن الکأأریم، ایرانأأأتهران، نشأأر آثأأار عالمأأه 3

 ش . 1385مصطفوی، 

ق، الکأأأافی، ایرانأأأأتهران، دارالکتأأأب 1407.  کلینأأأی، محمأأأد بأأأن یعقأأأوب بأأأن اسأأأحاق، 4

 الإسلامیه.

ق،منیأأأه المریأأأد، ایرانأأأأ 1427الدین بأأأن علأأأی بأأأن احمأأأد عأأأاملی جبعأأأی،. شأأأهیدثانی،زین5

 قم، موسسه النشر الإسلامی.

 ،ایران أ قم، دارالحدیث. 5ش، میزان الحکمه، ج1377شهری، .  محمدی، ری6

ق، وسأأأائل الشأأیعه، ایأأأران أ قأأأم، موسسأأأه آل بیأأأت 1409.  حرّعأأاملی، محمأأأد بأأأن حسأأأن، 7

 آل بیت:.

ش، تحأأأأأأأف العقأأأأأأأول، ایأأأأأأأران 1384حسأأأأأأأین،بنعلیبنحرانی،ابومحمدحسنشعبه. ابن 8

 تهران،دارالکتب الإسلامیه.أ

ش، جایگأأأاه رزق انسأأأان در هسأأأتی، ایأأأران أ اصأأأفهان، لأأأب 1385.  طأأأاهر زاده، اصأأأغر، 9

 المیزان.

ش، دخأأأل خأأأرج مهأأأارت تأأأدبیر معیشأأأت، کأأأانون 1398نسأأأب، محمدرضأأأا، . موسوی10

 اندیشه جوان .

 . مظفر، محمدرضا، المنطق،11

، بازنشأأأانی مفهأأأوم عقأأأل معأأأاش و وجأأأوه آن از منظأأأر 1399الله، پأأأاییز. محمأأأدی، روح12

 دانشمندان اسلامی،

 های اجتماعی مسلمانان متفکر .پژوهش نظریهفصلنامه علمی، 

، عقأأل معأأاش در طلبگأأی، کانأأال مرکأأز تخصأأص اخأألاق 1400. سأألطانی، محمأأد، آبأأان13

. 

م،  المعجأأأأم الوسأأأأیط، ترکیأأأأه أ اسأأأأتامبول، 1989. مجمأأأأع اللغأأأأه العربیأأأأه بالقأأأأاهره، 14

 دارالدعوه.
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 سوممقاله 

و«   ی  تفاوت معنا
َ
ط »اِن، اِذا، ل  متاثر از ادات شر

 میقرآن کر  اتی آن بر آ قیو تطب 

 مجتنی رحیمی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد راهنما: 

 نوری  حجت الاسلام محمد حسین  
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 آیات بر آن تطبیق و «لَو اِذا، اِن،»  شرط ادات  از متاثر معنایی تفاوت

 کریم  قرآن

 1رحیمی  مجتبی

 : چکیده

بأأا فهأأم حقأأایق و عمأأل بأأه بشأأر قأأرار داد تأأا او هأأدایت  ی بأأرایکتأأابرا قأأرآن خداونأأد متعأأال 

لازم مأأی آیأأد کأأه  بأأه همأأین خأأاطر توانأأد خأأود را بأأه سأأرمنزل مقصأأود برسأأاندب ،دسأأتورات آن

بأأا دقأأت هرچأأه بیشأأتر مأأورد بررسأأی قأأرار داده و فهأأم  را تمأأامی الفأأاظ و جمأألات آنانسأأان 

یکأأی از عوامأأل مأأوثر در تفأأاوت معنأأا و مفهأأوم جمأألات و کأألام  .خأأود را از آن دقیأأق تأأر کنأأد

درسأأت اسأأت کأأه همأأه آنهأأا افأأاده شأأرط مأأی کننأأد  .الهأأی بأأه کأأار رفأأتن ادات شأأرط مأأی باشأأد

. ضأأرورت ایأأن بحأأث زمأأانی روشأأن ای بأأار معنأأایی خاصأأی هسأأتندرامأأا هرکأأدام از ایأأن ادات دا

بأأه  از آیأأات الهأأی مأأی گأأردد و یأأا نادرسأأتی کأأه عأأدم توجأأه بأأه آن باعأأث فهأأم نأأاقص مأأی شأأود

در ایأأن نوشأأتار سأأعی شأأده تأأا بأأا گونأأه ای کأأه میتوانأأد سرمنشأأاء اخأأتلاف در فتأأاوا قأأرار گیأأرد. 

روش کتابخانأأأه ای بأأأه تفأأأاوت معنأأأایی سأأأه مأأأورد از پرکأأأاربردترین ایأأأن ادات یعنأأأی »اِن، اِذا، 

زوایأأای پنهأأان آن در آیأأات قأأرآن کأأریم در سأأایه ایأأن بررسأأی  چنأأینو هم ودلَأأو« پرداختأأه شأأ

نمایأأأان تأأأر گأأأردد. بأأأا تتبأأأع در کأأألام خداونأأأد حکأأأیم اینگونأأأه مسأأأتفاد مأأأی گأأأردد کأأأه »اِن« 

شأأرط در  احتمأأالیبأأر سأأر جمأألات اسأأمیه و فعلیأأه داخأأل شأأده و بأأرای بیأأان وقأأوع شأأرطیه 

فقأأط بأأر سأأر جمأألات فعلیأأه وارد »اِذا« شأأرطیه زمأأان مسأأتقبل بأأه کارگرفتأأه شأأده اسأأت، امأأا 

شأأده و قطعأأی بأأودن شأأرط در مسأأتقبل را مأأی رسأأاند بأأه همأأین جهأأت غالبأأا بأأرای بیأأان سأأنت 

بأأر سأأر جمأألات فعلیأأه حاضأأر شأأده و  »لأأو« شأأرطیههأأای حتمأأی الهأأی بأأه کأأار رفتأأه اسأأت. 

دارای دو نأأوع میباشأأد نأأوع اول آن بأأه بیأأان معنأأای امتنأأاع وقأأوع شأأرط در ماضأأی پرداختأأه و 

 .نوع دوم آن بیان کننده شرط در آینده می باشد

 کلیدواژه: 

 ن شرطیه، اِذا شرطیه، لَو شرطیه، ادات شرطاِ

 
 طلبه پایه چهار حوزه علمیه قم  1
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 مقدمه:

نعمأأت هأأای بأأی بأأدیل و ارزشأأمندی کأأه خداونأأد متعأأال بأأه انسأأان عطأأا کأأرده قأأدرت  یکأأی از

 تبیأأین اهمیأأت و جایگأأاه ایأأن نعمأأت الهأأی همأأین بأأس کأأه خداونأأد متعأأالدر بیأأان مأأی باشأأد و 

را بأأه عنأأوان اولأأین نعمأأت عطأأا ، تعلأأیم بیأأان آفأأرینش انسأأاننعمأأت بلافاصأأله پأأس از ذکأأر 

بأأدیهی اسأأت کأأه  1»خَلَقق َلانسانققَللامَلُ َققَیلان« َ ققَل شأأده بأأه انسأأان معرفأأی نمأأوده و میفرمایأأد: 

الفأأاظ امکأأان پأأذیر نمأأی باشأأد و در واقأأع ایأأن الفأأاظ  بأأه کأأار بسأأتن بیأأان و انتقأأال مفأأاهیم بأأدون

انسأأان موجأأب انتقأأال پیأأام در بأأین هسأأتند کأأه بأأار معنأأا و مقصأأود مأأتکلم را بأأه دوش کشأأیده و 

 .ها می گردند

 بأأأرای رسأأأاندن مقاصأأأد خأأأودرا سأأأبب هأأأدایت بشأأأر قأأأرار داده و در آن قأأأرآن  خداونأأأد متعأأأال

تنهأأا راه فهأأم مأأراد  از آنجأأا کأأه و اسأأت بهتأأرین الفأأاظ را متناسأأب بأأا فضأأای کأألام بأأه کأأار بأأرده

بأأا تغییأأری هرچنأأد جزئأأی در  بأأه صأأورتی کأأه و مقصأأود خداونأأد متعأأال همأأین الفأأاظ هسأأتند

تمأأامی الفأأاظ  بشأأر لازم مأأی آیأأد کأأهپأأس  آنهأأا معنأأا و مقصأأود کأألام بأأه کلأأی عأأوض مأأی گأأردد

و جمأألات آن را بأأا دقأأت هرچأأه بیشأأتر مأأورد بررسأأی قأأرار داده و فهأأم خأأود را از آن دقیأأق تأأر 

یکأأی از عوامأأل مأأوثر در تفأأاوت معنأأا و مفهأأوم جمأألات و کأألام الهأأی بأأه کأأار رفأأتن ادات ، کنأأد

از ایأأن ادات  شأأرط مأأی باشأأد، درسأأت اسأأت کأأه همأأه آنهأأا افأأاده شأأرط مأأی کننأأد امأأا هرکأأدام

از آیأأات الهأأی مأأی  یدارای بأأار معنأأایی خاصأأی هسأأتند کأأه عأأدم توجأأه بأأه آن باعأأث فهأأم ناقصأأ

تفأأأاوت معنأأأایی سأأأه مأأأورد از پرکأأأاربردترین ایأأأن ادات بررسأأأی  بأأأه دنبأأأال ایأأأن نوشأأأتار گأأأردد

در آیأأأات قأأأرآن کأأأریم در سأأأایه ایأأأن را زوایأأأای پنهأأان آن مأأأی باشأأأد تأأأا یعنأأی »اِن، اِذا، لَأأأو« 

 مثأأل مغنأأی الادیأأب، جأأواهر البلاغأأه و مطأأول اگرچأأه در کتأأب ادبأأی .دانأأبررسأأی نمایأأان تأأر گرد

و همچنأأین مقالأأه ای عنأأوان »ظرائأأف بلاغأأی سأأبک و اسأأالیب شأأرط در قأأرآن کأأریم بررسأأی 

امأأا بأأه ذکأأر چنأأد ذکأأر گردیأأده اسأأت تفأأاوت معنأأایی آن هأأا مأأوردی اداة »ان ، لأأو و اذا «« 

 
 4آیه   الرحمن،  1
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و مطابقأأت آن بأأا آیأأات قأأرآن نیأأز بأأه طأأور شایسأأته ای مأأورد بررسأأی مثأأال محأأدود اکتفأأا شأأده 

در ابتأأدا معنأأای شأأرط هأأر  سأأعی مأأی شأأود تأأا ایأأن مقالأأهدر  باسأأت بأأه همأأین سأأبقأأرار نگرفتأأه 

کأأدام از »اِن«، »اِذا« و »لأأو« را جمأأع آوری و سأأپس بأأه بیأأان نسأأبت معنأأایی ایأأن کلمأأات بأأا 

بأأر آیأأات  یافأأت شأأده در صأأدد تطبیأأق تفأأاوت هأأای معنأأایییکأأدیگر بپأأردازد و در انتهأأای مقالأأه 

 واضح تر گردد. تا ظرافت ها و جنبه های بلاغی این مسئله  می باشد قرآن کریم

 لو«  معنا شناسی ادات شرط »انِ، اذِا،

 معنای »اِن« -1-1

ایأأن  خصأأوص در قأأرآن کأأریم مأأی باشأأد.ه بأأ و در زبأأان عربأأیپرکأأاربرد کلمأأه »اِن« از کلمأأات 

 1ذکأأر کأأرده انأأدچهأأار نأأوع شأأناخته شأأده و بأأرای آن حأأرف در کتأأب ادبأأی بأأه عنأأوان یأأک کلمأأه 

 :که عبارتند از

    شرطیه »اِن« .4، 4از مثقلهمخفّفه  »اِن«. 3، 3زائده  »اِن« . 2، 2نافیه »اِن«

از آنجأأا کأأه محأأل بحأأث ایأأن نوشأأتار معنأأای شأأرطیت »اِن« مأأی باشأأد بأأه معأأانی دیگأأر اقسأأام 

 آن در پاورقی بصورت مختصر اشاره شده است.

 کأأه و معنأأای شأأرطیشأأده بأأر سأأر جملأأه فعلیأأه داخأأل فقأأط  ایأأن قسأأم از»اِن« اِن شأأرطیه:

وقأأأوع مضأأأمون شأأأرط و عأأأدم وقأأأوع آن یعنأأأی امکأأأان  ؛را مأأأی رسأأأاندباشأأأد محتمأأأل الوقأأأوع 

 
 33ه.ق، مغنی اللبیب، ج اول، ص    141٢جمال الدین ابن هشام الانصاري،   1

»وَماَ أَسْأَلُکُمْ عَلَیهِْ منِْ أجَْرٍ     . مانند آیه شریفه: نفی می کند   ما بعد خود را داخل شده و    و فعلیه   اسمیه   ت این قسم بر سر جملا   ٢

 «   بر پروردگار عالمیانمگر  نیست  من ي برايطلبم؛ اجرمن در برابر این دعوت، اجر و پاداشی از شما نمی »رَبَِّ الْعَالَمِینَ«،  إنِْ أَجْرِيَ إلََِّا عَلَى
ن اتیت  مانند: »ما اِ   حضور یافته و در جملات اسمیه و فعلیه هیچ معنایی را افاده نمی کند. نافیه    « ما » این قسم غالبا پس از   3

  »چیزي که تو نسبت به آن کراهت داشتی نیاورده شد«   « بشئ انت تکرهه 
  لَمَّا   بِأَبصَرِهِم  لَیُزلِقُونکََ  کَفَرُواْ  لَّذیِنَٱوإَنِ یَکَادُ  این قسم از آن بر جملات اسمیه و فعلیه داخل شده و افاده تاکید میکند مانند: »   4

نزدیک است که کافران به چشمان )بد( خود )چشم زخمت زنند و( از پایت در آورند، آن  البته  » ،  لَمَجنُون«  ۥإِنَّهُ  ویََقُولُونَ  لذِّکرَ ٱ  سَمِعوُاْ 

« در این آیه  گاه که آیات قرآن بشنوند و )چون در فصاحتش حیرت کنند از شدت حسد( گویند که این شخص عجب دیوانه است 

 مبارکه »اِن« مخففه از مثقله بر سر فعل داخل شده و به معناي »هرآینه، همانا و البته « به کار رفته است. 
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مسأأأاوی اسأأأت و هأأأیچ گونأأأه قطعیأأأت و جزمأأأی در رج دادن مضأأأمون شأأأرط وجأأأود نأأأدارد کأأأه 

 .1به تبع آن رج دهد نیز مضمون جواب

تْ  آیأأه شأأریفه: ماننأأد لَاَ وَإِنْ یَعُننودوُا فَقَنندْ مَضننَ »قُنناْ لِلَّننذیِنَ کَفَننروُا إِنْ یَنتَْهُننوا یُغْفَننرْ لَهُننمْ مننا قَنندْ سننَ

 سُنتَُّ الْأوََّلِین«  

»ای رسأأول مأأا کأأافران را بگأأو کأأه اگأأر از کفأأر خأأود دسأأت کشأأیده و بأأه راه ایمأأان بأأاز آینأأد 

هرچأأه از پأأیش کأأرده انأأد بخشأأیده شأأود و اگأأر بأأاز بأأه کفأأر و عصأأیان روی آرنأأد سأأنت الهأأی 

 .2درباره پیشینیان درباره آنها جاری می شود«

در ایأأأن آیأأأه شأأأریفه خداونأأأد متعأأأال بأأأا آوردن دو »اِن« شأأأرطیه در ایأأأن کأأألام آمأأأرزش و  

عأأذاب خأأود را منأأوط بأأه چگأأونگی عملکأأرد کأأافران بیأأان داشأأته اسأأت و ایأأن خودشأأان هسأأتند 

 که یکی از آن دو را انتخاب می کنند.

 معنای اذِا  - 1-2

یکأأی دیگأأر از کلمأأات کثیأأر الاسأأتعمال در زبأأان عربأأی و در قأأرآن کلمأأه »اِذا« مأأی باشأأد ایأأن 

 :3کلمه اسم بوده و دارای دو نوع می باشد

 . اذا غیر فجائیه2 4ذا فجائیه.ا1

 5اِذا غیر فجائیه: این قسم از آن دارای دو استعمال است

 غالبی .2 6غالبی غیر .1

 
    1، ج 33ه.ق، مغنی اللبیب، ص    141٢جمال الدین ابن هشام الانصاري،   1
 38انفال، آیه  ٢
 ، جلد اول ٢٧٢ه . ش، الهدایه فی النحو فی ثوبها الجدید، ص  139٥حسین شیرافکن،  3

وارد شدن   4 و  از رسیدن  است  عبارت  نحو  اصطلاح  در  و  ناگهانی  وارد شدن  و  معناي رسیدن  به  لغت  در  مفاجاه  فجائیه:  اِذا 

و هیچ گاه    داخل گشته   فقط بر سر جمله اسمیه ناگهانی آنچه بعد از »اِذا« آمده در حین تحقق معناي کلام قبل از آن؛ این ادات  

»فَأَلْقاها فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعى« » پس موسى آن عصا را افکند پس    : مانند در اول کلام واقع نمی گردد و نیازي به جواب هم ندارد.  

   ناگهان در این هنگام آن عصا مارى شد که حرکت می کرد« 
 4٠، ص  1ه.ق، مغنی اللبیب، ج    141٢  - جمال الدین ابن هشام الانصاري   ٥

ظرف زمان  افاده کننده  ندارد و تنها  هم  غیر غالبی: این نوع از »اِذا« معناي شرطیت نداشته و به همین جهت نیاز به جواب   6

َّةٍ  وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا یَشَاءُ قَ   » شریفه:   آیه   مانند .  می باشد  بَ ا َّ فِیهِمَا مِنْ دَ الْأَرْضِ وَمَا بَثَ َّمَاوَاتِ وَ و از  دِیرٌ« » وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَ

نشانه هاي او آفرینش آسمان ها و زمین است و ]نیز[ آنچه از جنبنده میان آن دو پراکنده است، و او هرگاه بخواهد بر جمع کردنشان  
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غأأالبی: عبأأارت اسأأت از ظأأرف زمأأان اسأأتقبالی کأأه متضأأمن معنأأای شأأرط نیأأز مأأی باشأأد و 

بأأأه احتیأأأاج بأأأه جأأأواب دارد و  شأأأده وهمچأأأون دیگأأأر ادات شأأأرط بأأأر سأأأر جملأأأه فعلیأأأه وارد 

 و شرطیت می باشد. استقبالیت ،ظرفیت: دارای سه خصوصیتصورت کلی 

 1لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذکُْرُوا اللَّهَ کَثِيرًا لعََلَّکُمْ تُفلِْحُون«يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إِذَا :»مانند

شأأوید، ثابأأت قأأدم ایأأد! هنگأأامی کأأه بأأا گروهأأی رو بأأه رو می» ای کسأأانی کأأه ایمأأان آورده

 باشید! و خدا را فراوان یاد کنید، تا رستگار شوید«

در ایأأن آیأأه همأأانطور کأأه مشأأاهده مأأی گأأردد »اِذا« شأأرطیه غالبیأأه بأأر سأأر جملأأه فعلیأأه داخأأل 

شأأده و سأأه خصوصأأیت ظرفیأأت، اسأأتقبالیت و شأأرطیت را در معنأأای آیأأه پیأأاده سأأازی کأأرده و 

 پس از »فاء« جواب شرطیت آن بیان شده است.

 معنای لَو   -1-3

»لأأو« یکأأى از کلمأأات کثیأأر الاسأأتعمال در زبأأان عربأأی و بخصأأوص در قأأرآن کأأریم مأأی باشأأد 

ایأأن کلمأأه حأأرف بأأوده و دارا   2کأأریم تکأأرار شأأده اسأأت بأأار در قأأرآن 258بأأه گونأأه ای کأأه 

 که عبارتند از: 3نوع است شش

 
در این آیه »اِذا« غیر غالبیه بر سر فعل داخل شده و صرفا به بیان ظرفیت در معناي آیه پرداخته و معناي شرطی در آن    ت« تواناس 

 وجود ندارد. 
 4٥انفال، آیه  1
 تعداد ذکر شده در جست و جوي نرم افزار قرآن نور  ٢
  33٧، ص  1ه.ق، مغنی اللبیب، ج   141٢جمال الدین ابن هشام الانصاري،   3
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 شرطیه. 6 5حضیه. 5 4عرضیه. 34وصلیه .3 2مصدریه .2 1تمنیّه .1

کأأه محأأل بحأأث ایأأن نوشأأتار مأأی باشأأد بأأه دو نأأوع تقسأأیم مأأی  لأأو شأأرطیه: ایأأن قسأأم از »لأأو«

 :6گردد

 . شرطیه استقبالیه2شرطیه ماضویه،  .1

 :7بعد معنو  است سهاز حیث معنو  دارا   »لو« نوع نیاشرطیه ماضویه: 

کأأه ایأأن کلمأأه بأأین دو جملأأه بأأه ایأأن شأأکل  اولأأین بعأأد معنأأوی آن مطلأأق شأأرطیت اسأأت ف(الأأ

جملأأأه شأأأرط، سأأأبب  کنأأأدکنأأأد و بیأأأان مىرابطأأأه سأأأبب و مسأأأبب مىشأأأرط و جأأأواب، ایجأأأاد 

 .تحقق جواب است

شأأرطیه را مقیأأد بأأه زمأأان ماضأأى  ین بعأأد معنأأو  آن ایأأن اسأأت کأأه زمأأان جملأأه( دومأأب

بأأه طأأور   کنأأد کأأه زمأأان تحقأأق شأأرطیت در گذشأأته بأأوده اسأأت»لأأو« بیأأان مى کنأأد یعنأأىمى

 
لَنا کرّةً فنکونَ  »لَوْ أنّ    آیه شریفه:   مترادف با حرف »لیتَ« و به معناي »اي کاش« می باشد مانند این نوع از »لَو«  لو تمنیَّه:   1

از مومنان می شدیم«   مِنَ المؤمنين«  بود و  براي ما  بازگشتی  بیان تمنی و  » اي کاش  به  با آوردن »لو«  آیه  این  خداوند متعال در 

 حسرت جهنمیان و خواهش ناممکن آنها در آن دنیا می پردازد. 
،  »وَدَّ و غالباَ با فعل    بوده به معناي »آرزو«    این »لَو« ،  می باشد   غیر عامل و    مترادف با حرف »اَن« این قسم از آن  لو مصدریه:   ٢

 »هریک از ایشان آرزو دارد که هزار سال عمر کند«   »يَوَدُّ اَحَدُهُم لَو يُعَمَّرُ اَلفَ سَنَهِ«   شریفه:   آیه   مانند همراه میگردد.  «  يُوَدُّ 

بیان معناي   به  با کمک آن  آیه و ترجمه آن ملاحظه می گردد »لَو« مصدریه پس از فعل »یَوَدُّ« ذکر شده و  همانطور که در 

 »آرزو داشتن« پرداخته است. 
.  براي تاکید و تقریر فعل ماقبل خود به کار رفته و همواره با »واو« همراه می باشد از »لو«  : این نوع  یا »وصلیه«   لو تقلیلیه  3

ِيُظهِرَهُ   الحَقِّ   و َدينِ »هُوَ الَّذي أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى    آیه شریفه:   مانند  لَو   کُلِّهِ   الدّينِ   عَلَى   ل    « المُشرِکونَ   کَرِهَ   و َ

  را   مشرکان   هرچند   گرداند   پیروز   ادیان   تمام   بر   را   آن   تا   فرستاد   درست   آیین   با   هدایت   قصد   به   را   خود   پیامبر   که   کسی   »اوست 

همانطور که در آیه ذکر شده ملاحظه می گردد »لو« در این مواقع به معناي »هرچند« به کار رفته و فعل ماقبل خود    « آید   ناخوش 

را تاکید می کند و در حقیقت بیان می دارد که حتی اگر مانعی هم بر سر راه وقوع آن فعل باشد اما باز وقوع فعل حتمی و قطعی  

 است. 
  هی»لَو«، فاء سبب حالت غالبا بعد از نی ا درمی رود  عنوان حرف عرض و طلب به کار به »لو««: این نوع از شنهادیپو طلب یا »  هیعرض لو 4

 رسد« یم یبه تو خوب   ییا یاگر نزد ما ب « »رای خ َبینزل ُ عندنا فتُصی گردد مانند: »لو تاز خود م  که سبب منصوب شدن فعل بعد  دیآی م
  انجامی عنی را«   کار ن یا ید ده اگر انجام« »»لو فَعلت: مانند  رودیکار م به ق یو تشو  حض ي برا »لو« «: این نوع از قیتشو یا » ه یضحضَّت لو ٥

 .شودیم ق یانجام فعل تشو طرف مقابل به  صورت  نی بده و بد
 4، جلد364ص    ه،یالعرب  يمباد ه.ش، 139٢،دکتر علی شیروانیترجمه  ، شرطونی دیرش 6
 ٢68ص   ه.ق، مغنی اللبیب، ج اول،   141٢الانصاري،  جمال الدین ابن هشام   ٧
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جملأأه جأأواب نیأأز در همأأان  شأأد، مضأأمونکأأه اگأأر مضأأمون جملأأه شأأرط در گذشأأته محقأأق مى

 .یافتزمان تحقق مى

معنأأو  آن امتنأأاع و بیأأان عأأدم تحقأأق مضأأمون جملأأه شأأرط اسأأت بأأه طأأور   ین بعأأد( سأأومج

زیأأرا مضأأمون  محقأأق نمأأی گأأردد کأأه بأأه جهأأت عأأدم تحقأأق شأأرط، مضأأمون جملأأه جأأواب نیأأز

 . و وقوع جمله شرط، حکم سبب برا  ایجاد مضمون و وقوع جمله جواب را دارد

 :نظر دارند فلادر دو مسأله اخت یبعد معنو نیعلما  نحو در ا لکن

 »لو« یبرا بعد معنو  نیاصل وجود ا در .1

 معنا نیبر ا ت »لو«لالبعد در چگونگى د نیفرض قبول وجود ا بر .2

ت دلالأأ »لأأو« نظرنأأد کأأه اصأألا نیأأانأأدلس بأأر ا ونیأأاز نحو یو ابأأن هشأأام خضأأراو نیشأألوب -

و ترتأأب  قیأأت بأأر تعللالأأنأأه امتنأأاع جأأواب، بلکأأه تنهأأا د و شأأرط امتنأأاعنأأه  - بأأر امتنأأاع نأأدارد

 .ماضى دارد وجود جواب بر شرط در زمان

بأأر  فقأأطی عنأأیرا داراسأأت  یبعأأد معنأأو نیأأباورنأأد کأأه »لأأو« صأأرفا ا نیأأبأأر ا نیینحأأو جمهأأور -

 کند. مى لالتشرط در زمان ماضى د جواب تحقق وجود شرط و امتناع

را رد کأأرده  نییقأأرآن قأأول جمهأأور نحأأو اتیأأاز آ یبأأا اسأأتناد بأأه برخأأ یابأأن هشأأام انصأأار امأأا-

 ندارد. یت بر امتناع شرط و جواب در زمان ماضلالد جا »لو« در همه دیگویو م

ت برامتنأأاع و عأأدم تحقأأق مضأأمون لالأأتنهأأا د کأأه »لأأو« نسأأتیمسأأئله ا نیأأدرا یوطیقأأول سأأ

و اگأأأر  نأأأدارد، ثبأأأوت جأأأواب ایأأأى بأأأر امتنأأأاع و لالتأأأد لاواصأأأ کأأأردهی شأأأرط در زمأأأان ماضأأأ

 تیأأفیشأأود، بأأه علأأت کی مأأ دهیأأزفهمین ر امتنأأاع شأأرط، امتنأأاع جأأوابلاوه بأأدرمأأوارد  عأأ

 1و ارتباطى مضمون جواب با شرط است خاص

دهأأد کأأه مضأأمون  یرج مأأ یت »لأأو« بأأر امتنأأاع همأأه جأأواب زمأأانلالأأنظأأر د نیأأتوجأأه بأأه ا بأأا

مس ُ أمنننسِ، لَظهَنننر  :جأأأزا باشأأأد ماننأأأد مضأأأمونی علأأأت بأأأرا گانأأأهیشأأأرط  »لنننو طَلَعَنننت ْ الشنننَّ

 
 3٠٧، ص 1ه.ش، البهجه المرضیه فی شرح الالفیه فی اسلوبها الجدید، ج  14٠٠عبدالرحمن ابن ابی بکر السیوطی،   1
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چأأرا کأأه تنهأأا سأأبب بوجأأود  اسأأت؛ی حالأأت بأأا امتنأأاع شأأرط، جأأواب هأأم منتفأأ نیأأدر ا «.النّهننارُ

وجوبأأأا ً  هأأأم، آمأأأدن روز دیأأأپد د،یاسأأأت وبأأأا امتنأأأاع طلأأأوع خورشأأأ دیآمأأأدن روز، طلأأأوع خورشأأأ

مضأأمون جأأواب نباشأأد همأأه  یکأأه مضأأمون شأأرط، تنهأأا علأأت بأأرا یزمأأان امأأا؛ ممتنأأع اسأأت

ََو ا «گأأردد ماننأأد  ینمأأ یجأأواب منتفأأ ََو  موج ََان النّ ََس ش ل و مس ِ لم ّ ََ ََلش الس و ل لع  ََ  نیأأدر ا »ل

علأأل  توانأأدیم نأأور چأأون سأأت؛ین یشأأرط ممتنأأع اسأأت؛ امّأأا جأأواب وجوبأأا ً منتفأأ نکأأهیمثأأال بأأا ا

 .شأأودی مأأآن منتفأأی نجأأواب  بأأا نفأأی شأأرط پأأس مثأأل چأأراغ، بأأرق و... داشأأته باشأأد یگأأرید

 .تاس نظران صاحب اکثرقول  نیا

ی و آن را بأأأرا کأأأرده انیأأأدر قالأأأب انأأأواع شأأأرط ب را هیدر لأأأو شأأأرط امتنأأأاعی  مسأأأألهی انطأأأاک

 :1است کرده دو شکل مطرح به »لو«

علأأت  پأأس بأأه ممتنأأع اسأأت. شأأرط کأأه نیأأوآن ا دارد حالأأت کیأأ کأأه فقأأطی شأأرط امتنأأاع (الأأف

»لووو جوواءني زٌيوود ت کرُمتووه« »ا وور : ماننأأد اسأأت امتنأأاعی حأأرف امتنأأاع بأأرا ،یسأأبب رابطأأه داشأأتن

ی زمنتفأأیاو ن داشأأتنید،گرامیز امأأدنیبأأا ن پأأس زيوود نووزد موون مووي آموود، او را رامووي ميداشووتم«

 .است

 نیندارد.بأأه همأأ وجأأودی فعأأل رابطأأه سأأبب دو نیبأأ حالأأت نیأأکأأه در ای امتنأأاع ریأأشأأرط غ( ب

ََذ ا« : ماننأأد نأأدیگوی سأأببلا شأأرط لیأأدل ََل   ََو کن ََتمو   و ل »خووواهی موورد حتووی اگوور »س

ی عنأأی میکنأأیمی نفأأ را اطیأأو احت مأأوت نیبأأی رابطأأه سأأبب جملأأه، نیأأبأأا ا کأأهاحتیوواک کنووی«

 اطیچه بدون احت و اطیبا احت چه واقع خواهد شد مرگ

 دو نیزایأأتمی کأأه بأأرا شأأوندیهأأم اشأأتباه م بأأای شأأرط امتنأأاع وی سأأببلا شأأرط  مواقأأعی اریبسأأ

حأأأرف  تأأأوانیم ه«یأأأامتناع هیبعأأأد از جملأأأه»لو شأأأرط کأأأرد: اسأأأتفاده تأأأوانیم قاعأأأده نیأأأاز ا

 . آوردی فعل شرط منف همراه )لکن(را استدراک

 
 حروف المعانی بین الاصاله و الحداثه، دیوان اتحاد کتاب العرب، دمشق عباس حسن، 1
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»لنننو جیتننننی لاکرمتّنننک َو لکننننک لنننم زجنننیء« »اگنننر ننننزد منننن منننی آمننندی گرامینننت : ماننأأأد

 بعأأأد از جملأأأه لأأأو، حأأأرف اسأأأتفهام تأأأوانیمی سأأأببلا شأأأرط  در امأأأا .میداشنننتم، امنننا نیامننندی...«

»لَوحِلفووتُ بوواالله مووا صوودقتك فکيووف إَذا َلِووم ماننأأد:  آورد،ی را بأأر سأأر فعأأل شأأرط منفأأ (فیأأ)ک

 تحلف«

 بأأأه امأأأر نأأأدهیرا در زمأأأان آ یامأأأر ه«ی»إن شأأأرط ماننأأأد »لَأأأو«: ایأأأن نأأأوع از هیشأأأرط اسأأأتقبال

 یحالأأت معنأأا نیأأدر ا »لَأأو« .جأأزم  دهنأأده نیسأأت کأأه  تفأأاوتبأأا ایأأن  .کنأأدیمعلأأق م یگأأرید

حالأأت بأأه صأأورت مضأأارع  نیأأباشأأد، در ا یاگأأر ماضأأ »لَأأو« فعأأل بعأأد از رسأأاند،یامتنأأاع را نم

  :1گرددیما معنی التزام

  2»وليَخْش الّذين لَوتَرکُوا مِن خَلفِهِم ذُريَِّة ضعِافا خَافُوا عَلَيْهِم«: مانند

ینووده[آنان بوویم دارنوود، آ]بر بگذارنوود  ىبوور جووا خووود از ى»و آنووان کووه اگوور فرزنوودان نوواتوان

 باید]از ستم بر یتیمان مردم نیز[بترسند«

 او بأأأه صأأأورت مضأأأارع معنأأأ گأأأرددی مأأأ ترکأأأوا«ی»إن  بأأأه لیأأأتاو ترکأأأوا« »لَأأأو نجأأأایدر ا کأأأه

 .شودیم

 نسبت سه کلمه با یکدیگر. 2

مختلفأأی هسأأتند امأأا هأأر هأأر کأأدام از ایأأن کلمأأات دارای انأأواع و معأأانی بیأأان شأأد همأأانطور کأأه 

بأأأه  مشأأأترک هسأأأتند و جأأأزء ادات شأأأرط در زبأأأان عربأأأی یتسأأأه آنهأأأا در افأأأاده معنأأأای شأأأرط

 .همین صورت به کار رفته اندو در قرآن کریم به  حساب آمده

از دیگأأر وجأأوه شأأباهت آنهأأا مأأی تأأوان گفأأت کأأه هأأر گأأاه ایأأن سأأه کلمأأه در نأأوع شأأرطیت خأأود 

و از داخأأل  شأأتهبأأه کأأار رونأأد ماننأأد دیگأأر ادات شأأرط تنهأأا مجأأوز دخأأول بأأر جملأأه فعلیأأه را دا

 شدن بر سر جمله اسمیه منع شده اند.

 
 1ه.ق، نگاهی به چند ترجمه از لو در قرآن، مجله حدیث اندیشه، شماره  1381شفیعی، سعید،  1
 3نساء، آیه  ٢
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واضأأح گأأردد در ایأأن مقالأأه سأأعی شأأده تأأا نحأأوه افأأاده معنأأای شأأرط توسأأط هأأر کأأدام از آنهأأا 

 چراکه کیفیت دلالت هر کدام از آنها بر این معنا با دیگری متفاوت است.

بأأا بررسأأی هأأای انجأأام شأأده میتأأوان گفأأت کأأه تفأأاوت افأأاده معنأأای شأأرط توسأأط ایأأن سأأه کلمأأه 

 در سه حیطه می باشد: 

 مأأأابین ارتبأأأاط برقأأأراری چگأأأونگی. 3 رفتأأأه، کأأأار بأأأه مواضأأأع. 2 ،. زمأأأان جملأأأه شأأأرطیه1

 جواب جمله مضمون با شرط جمله مضمون

زمأأأان »اِن« شأأأرطیه مسأأأتقبل مأأأی باشأأأد حتأأأی اگأأأر کأأأه فعأأأل آن ماضأأأی باشأأأد بایأأأد آن را 

 .مستقبل بیان نمودبصورت 

  .بر خلاف »اِن« ماضی می باشدماضویه امتناعیه زمان »لو« شرطیه 

 مضارع بیان می گردد اگرچه بر سر فعل ماضی وارد شده اما بصورت زمان »اِذا« شرطیه

»اِن« شأأأرطیه در مواضأأأعی بأأأه کأأأار مأأأی رود کأأأه وقأأأوع شأأأرط در خأأأارج احتمأأأالی، ممکأأأن و 

 خالی از هرگونه قطعیتی باشد 

 .»اذا« شرطیه در مواضعی به کار می رود که وقوع شرط در خارج محقق و حتمی باشد

همأأانطور کأأه بیأأان شأأد هأأر کأأدام از ایأأن کلمأأات در عقأأد سأأببیت و مسأأببیت بأأین جملأأه شأأرط 

م یعنأأأی سأأأوو جأأأواب آن مشأأأترک مأأأی باشأأأند امأأأا »لأأأو« شأأأرطیه ای کأأأه در بعأأأد معنأأأوی 

امتناعیأأه بأأه کأأار رفتأأه باشأأد بأأر خأألاف آنهأأا کأأه موجأأب ایجأأاد ارتبأأاط مثبأأت و وجأأودی مأأی 

گردنأأد »لأأو« شأأرطیه موجأأب ارتبأأاط منفأأی و عأأدم وجأأودی بأأین جملأأه شأأرط و جأأواب آن در 

 زمان ماضی می گردد.

 

 . تطبیق معانی کلمات بر آیات قرآن 3

در ایأأأن قسأأأمت از نوشأأأتار بأأأه جهأأأت روشأأأن تأأأر شأأأدن نسأأأبت ایأأأن کلمأأأات بأأأا یکأأأدیگر و 

همچنأأین شأأواهد و مویأأداتی بأأر صأأحت مطالأأب بأأالا بأأه ذکأأر مثأأال هأأای قرآنأأی و تطبیأأق 

 :مطالب بر روی آنها می پردازیم
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 معنای »ان«  -1-3

   1یَا قَوْمِ إِنْ کنُْتُمْ آمنَْتُمْ بِاللهَِّ فَعَلَیهِْ زَوَکَّلوُا إِنْ کنُْتُمْ مُسْلِمِینَ«  ى»وَقَالَ موُسَ

» و موسأأی گفأأت کأأه ای قأأوم مأأن، شأأما اگأأر بأأه حقیقأأت ایمأأان بأأه خأأدا آورده و اگأأر بأأه راسأأتی 

 تسلیم فرمان او هستید بر او توکل کنید«

همأأانطور کأأه بیأأان شأأد در ایأأن آیأأه مبارکأأه »اِن« شأأرطیه بأأر سأأر فعأأل ماضأأی داخأأل شأأده و 

»اِن« شأأرطیه  از آنجأأا کأأهفعأأل ماضأأی خبأأر از قطعیأأت وقأأوع مضأأمون شأأرط مأأی دهأأد امأأا 

دلالأأأت بأأأر وقأأأوع احتمأأأالی مضأأأمون شأأأرط دارد معنأأأای ایأأأن فعأأأل بأأأه صأأأورت مسأأأتقبل و 

شأأأده تأأأا احتمأأأالی بأأأودن رج دادن شأأأرط و جأأأواب آن بأأأه درسأأأتی مشأأأخص احتمأأأالی ترجمأأأه 

 گردد.

   2« ى» فَذَکِّرْ إِنْ نَفَعتَِ الذِّکْرَ

 »پس تذکّر ده اگر تذکّر مفید باشد«

وقأأوع  در ایأأن آیأأه مبارکأأه نیأأز »اِن« شأأرطیه بأأر سأأر فعأأل ماضأأی داخأأل شأأده و معنأأای قطعیأأت

 اده استتغییر د ی وقوع شرط در آیندهفعل ماضی را به معنای احتمال شرط در

نةَ   کُمْ  َسننَ رُّکُمْ »إِنْ زَمْسَسننْ بِروُا وَزَتَّقُننوا لَننا یَضننُ یِّیةَ  یَفْرَ ُننوا بِهَننا  وَإِنْ زَصننْ بْکُمْ سننَ ؤْهُمْ وَإِنْ زُصننِ زَسننُ

   3کَیْدُهُمْ شَیْیًا  إِنَّ اللهََّ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیط «

کنأأد و اگأأر حادثأأه نأأاگواری بأأرای شأأما رج » اگأأر نیکأأی بأأه شأأما برسأأد، آنهأأا را ناراحأأت می

شأأأوند. )امّأأأا( اگأأأر )در برابرشأأأان( اسأأأتقامت و پرهیزگأأأاری پیشأأأه کنیأأأد، دهأأأد، خوشأأأحال می

دهنأأد، احاطأأه رسأأاند. خداونأأد بأأه آنچأأه انجأأام میهای )خائنانأأه( آنأأان، بأأه شأأما زیأأانی نمینقشأأه

 «.دارد

 
 84یونس، آیه  1
 9اعلی، آیه   ٢
 1٢٠آل عمران، آیه    3
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در ایأأن آیأأه مبارکأأه شأأاهد بأأه کأأار رفأأتن سأأه »اِن« شأأرطیه هسأأتیم کأأه بأأرخلاف دو آیأأه قبلأأی 

 دارند داخل شده اند و صرفا معنای شرطیت را بیان میبر سرفعل مضارع 

در ترجمأأه هأأای ذکأأر شأأده نیأأز هأأر سأأه »اِن« بأأه صأأورت شأأرطیت بأأدون قطأأع بیأأان شأأده 

 است

 1»إِنْ زُبْدوُا شَیْیًا أوَْ زُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهََّ کَانَ بِکُاِّ شَیْءٍ عَلِیمًا«

»و )از خأأدا بترسأأید کأأه( هأأر چیأأزی را اگأأر آشأأکار یأأا پنهأأان کنیأأد خأأدا )بأأر آن و( بأأر همأأه امأأور 

 جهان کاملا آگاه است«

 در این آیه شریفه نیز »اِن« شرطیه بر سر فعل مضارع آمده و افاده شرطیت کرده است

 

 «اذامعنای » -2-3

اءُ إِذَا قَضننَ  ى»قَالَننتْ رَبِّ أَنَّنن  ر   قَننالَ کَننذَلِکِ اللَّننهُ یَخْلُننجُ مَننا یَشننَ نِی بَشننَ  ىیَکُننونُ لِننی وَلَنند  وَلَننمْ یَمْسَسننْ

 2أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لهَُ کُنْ فَیَکُون«

»مأأریم گفأأت: پروردگأأارا، مأأرا چگونأأه فرزنأأدی توانأأد بأأود و حأأال آنکأأه بأأا مأأن مأأردی نزدیأأک 

آفرینأأد، چأأون مشأأیتّ او بأأه نشأأده؟ گفأأت: چنأأین اسأأت )کأأار خأأدا(، خأأدا هأأر آنچأأه بخواهأأد می

 «.شودچیزی قرار گیرد، به محض اینکه گوید »موجود باش«، همان دم موجود می

در ایأأن آیأأه شأأریفه شأأاهد »اِذا« شأأرطیه بأأر سأأر فعأأل ماضأأی »قضأأی« هسأأتیم کأأه افأأاده کننأأده 

 :قطعیت شرط و جواب آن می باشد

تِ  یِّیَاتِ  َتَّنن »وَلَیْسننَ رَ أَ َنندَهُمُ الْمَننوْتُ قَننالَ إِنِّننی زُبْننتُ الْنن نَ  ىالتَّوْبَننةُ لِلَّننذیِنَ یَعْمَلُننونَ السننَّ إِذاَ  َضننَ

 3وَلَا الَّذیِنَ یَمُوزُونَ وَهُمْ کُفَّار  أوُلَیِکَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا«

 
 ٥4احزاب، آیه  1
 4٧آل عمران، آیه  ٢
 18نساء، آیه  3
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گویأأد: کننأأد، تأأا وقتأأى کأأه مأأرگ یکأأى از ایشأأان دررسأأد، مىو توبأأه کسأأانى کأأه گنأأاه مى»

میرنأأأد، [ کسأأأانى کأأأه در حأأأال کفأأأر مى»اکنأأأون توبأأأه کأأأردم«، پذیرفتأأأه نیسأأأت و  نیأأأز توبأأأه

 «ایمپذیرفته نخواهد بود، آنانند که برایشان عذابى دردناک آماده کرده

رَ« داخأأل شأأده و قطعیأأت فرارسأأیدن مأأرگ آنهأأا  در ایأأن آیأأه شأأریفه »اِذا« بأأر سأأر فعأأل »حَضأأَ

 را بیان می دارد

 »هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرارسد«    1»إِذاَ جَاءَ نَصْرُ اللهَِّ وَالْفتَْحُ«

در ایأأن آیأأه مبارکأأه نیأأز »اِذا« شأأرطیه بأأر سأأر فعأأل ماضأأی داخأأل  شأأده و خبأأر از قطعیأأت 

 دهد آمدن نصر خداوند و فتح و پیروزی می

ا   ََ الِوا ل ن  ََ ن لِ ا  ََ اء تُهمِِ الُن ة  ََ ذشا ا ج  ََ و  »ف ََِ ََرِوا بشم َ لَّ   ر ٌّ ّ ٌشّ  ََ مُهِمُ س ََش ذش ش و نشنُ تِب  ََ هِ ل لا   ىه  ََ نُ م ع  ََ و م

 2نشن ّم ا ل ائشرِهِمُ عشنُد  الل ّهش و ل كشن ّ ل كثُ ر هِمُ لا    عُل مِون«

پأأس هنگأأامی کأأه رفأأاه و نعمأأت بأأه آنأأان روی مأأی کأأرد مأأی گفتنأأد ایأأن بأأه سأأبب شایسأأتگی 

آسأأیبی بأأه آنأأان مأأی رسأأید بأأه موسأأی و همراهأأانش فأأال بأأد مأأی خأأود ماسأأت و چأأون گزنأأد و 

زدنأأد آگأأاه باشأأید کأأه سأأر رشأأته و علأأت شأأومی و نحوسأأت فرعونیأأان کأأه عکأأس العمأأل زشأأتی 

 های خود آنان است نزد خداست ولی بیشترشان نمی دانند.

در ایأأن آیأأه مبارکأأه هأأم »اِذا« شأأرطیه بأأه کأأار رفتأأه و هأأم »اِن« شأأرطیه امأأا همأأانطور کأأه 

مشأأاهده میفرماییأأد طبأأق قواعأأد بیأأان شأأده در ایأأن نوشأأتار »ِاذا« بأأر سأأر فعأأل ماضأأی و »اِن« 

بأأر سأأر فعأأل مضأأارع داخأأل شأأده انأأد . همچنأأین از آنجأأایی کأأه آمأأدن حسأأنات الهأأی قطعأأی 

الوقأأوع و بأأه دور از هرگونأأه شأأک و تردیأأد اسأأت بأأا »اِذا« بیأأان شأأده امأأا برخأأورد بأأا سأأیئات 

ممکأأأن الوقأأأوع و احتمالیسأأأت بأأأه همأأأین جهأأأت خداونأأأد متعأأأال در ایأأأن قسأأأمت از آیأأأه »اِن« 

 .شرطیه را به کار برده است

 
 1فتح، آیه  1
 131اعراف، آیه  ٢
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 «لو» -3-3

 1یَعلَمُون« لَوکَانوُاْ لحَیَوَانُٱ  لهَِیَ  لأخِرةََٱ  لدَّارَٱ  وَإِنَّ وَلَعِ  لهَو إِلَّا لدُّنیَاٱ  لحَیَوةُٱ»وَمَا هَذهِِ 

بننی زردینند سننرای آخننرت همننان زننندگی »و ایننن زننندگی دنیننا جننز سننرگرمی و بننازی نیسننت و 

واقعننی و ابنندی اسننت اگننر اینننان معرفننت دانننش داشننتند دنیننا را بننه قیمننت از دسننت دادن آخننرت 

 بر نمی گزیدند.«

در ایأأن آیأأه مبارکأأه »لأأو« شأأرطیه امتناعیأأه بأأه کأأار رفتأأه شأأده و نشأأان دهنأأده جهأأل مخاطأأب 

 این آیه می باشد

اطِیرُ عَلَنننیْهِمْ  ى»وَإِذَا زتُْلَننن  اءُ لَقلُْنَنننا مِثْننناَ هَنننذَا إِنْ هَنننذَا إِلَّنننا أَسنننَ مِعْنَا لَنننوْ نَشنننَ آیَازُنَنننا قَنننالُوا قَننندْ سنننَ

 2الْأوََّلِین«

گوینأأد: »شأأنیدیم؛ )چیأأز مهمّأأی نیسأأت؛( شأأود، می»و هنگأأامی کأأه آیأأات مأأا بأأر آنهأأا خوانأأده می

های پیشأأینیان اسأأت!« )ولأأی گأأوییم؛ اینهأأا همأأان افسأأانهمأأا هأأم اگأأر بخأأواهیم مثأأل آن را می

 آورند.(«گویند، و هرگز مثل آن را نمیدروغ می

در ایأأن آیأأه شأأریفه هأأم شأأاهد حضأأور »اِذا« شأأرطیه و هأأم شأأاهد »اِن« شأأرطیه مأأی باشأأیم و 

همأأانطور کأأه ملاحظأأه مأأی فرماییأأد »اِذا« بأأر سأأر فعأأل ماضأأی داخأأل شأأده و نشأأانگر قطعأأی 

 .بودن تلاوت آیات الهی و اتمام حجت بر همگان می باشد

 3»وَقَالوُا لَوْ شَاءَ الرَّ ْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِکَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا یَخْرُصُون«

 
 64عنکبوت، آیه  1
 31انفال، آیه  ٢
 ٢٠زخرف، آیه  3



 

٥3 

 مجتبی رحیمی/ میقرآن کر  اتیآن بر آ  قیمتاثر از ادات شرط »اِن، اِذا، لَو« و تطب  یی تفاوت معنا

»و گفتننند: اگننر خنندا مننی خواسننت مننا آنننان را نمننی پرسننتیدیم. ادعایشننان متکننی بننر هننیچ  دلیننا  

ننندارد ، فقننط  نندس مننی زنننند و دروغ مننی و دانشننی نیسننت  و مایننه ای جننز جهننا و نننادانی 

 بافند.«

در ایأأن آیأأه مبارکأأه »لأأو« بصأأورت شأأرطیه امتناعیأأه بأأه کأأار رفتأأه و خبأأر از عأأدم خواسأأت و 

 اراده الهی می دهد

یةَِ اللَّننهِ وَزِلْننکَ الْأَمْثَننالُ  ى»لَننوْ أَنْزَلْنَننا هَننذاَ الْقُننرْآنَ عَلَنن  دِّعًا مِنننْ خَشننْ عًا مُتَصننَ جَبَنناٍ لَرَأیَْتَننهُ خَاشننِ

 1نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعلََّهُمْ یَتَفَکَّرُون«

کأأردیم »اگأأر مأأا ایأأن قأأرآن )عظأأیم الشأأأن( را )بأأه جأأای دلهأأای خلأأق( بأأر کأأوه نأأازل می

گشأأت. و کأأردی کأأه کأأوه از تأأرس و عظمأأت خأأدا خاشأأع و ذلیأأل و متلاشأأی میمشأأاهده می

 «.کنیم باشد که اهل )عقل و( فکرت شونداین امثال را برای مردم بیان می

در ایأأن آیأأه مبارکأأه »لأأو« شأأرطیه امتناعیأأه بأأرای بیأأان عأأدم امکأأان نأأازل شأأدن قأأرآن بأأر کأأوه 

 به کار گرفته شده است

اءَ رَبُّ اُ مِنننْ بَننینِْ أیَْنندیِهِمْ وَمِنننْ خلَْفِهِننمْ أَلَّننا زَعْبُنندوُا إِلَّننا اللَّننهَ قَننالوُا لَننوْ شننَ لَننأَنْزَلَ نَننا »إِذْ جَنناءَزهُْمُ الرُّسننُ

 2مَلَائِکةًَ فَإِنَّا بِمَا أرُْسلِْتُمْ بهِِ کَافِرُون«

»کأأه بأأر آنهأأا از هأأر جانأأب رسأأولان حأأق آمدنأأد )و گفتنأأد( کأأه جأأز خأأدای یکتأأا را نپرسأأتید. 

خواسأأأت )کأأأه مأأأا ایمأأأان آوریأأأم( فرشأأأتگان را بأأأه رسأأأالت کأأأافران بأأأاز گفتنأأأد: اگأأأر خأأأدا می

 «.فرستاد، پس ما به کتب و احکام شما )رسولان بشری( کافریممی

 استدر این آیه شریفه »لو« شرطیه بر سرفعل ماضی »شاء« داخل شده 

 

 
 ٢1حشر، آیه  1
 14فصلت، آیه  ٢
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تَکْبَروُا إِنَّننا کُنَّننا لَکُننمْ زَبَعًننا فَهَنناْ أَنْننتُمْ مُغْنُنن  عَفَاءُ لِلَّننذیِنَ اسننْ ونَ عَنَّننا مِنننْ »وَبَننرَزوُا لِلَّننهِ جَمِیعًننا فَقَننالَ الضننُّ

بَرْنَا مَننا لَ وَاء  عَلَیْنَننا أجََزعِْنَننا أَمْ صننَ یْءٍ  قَننالوُا لَننوْ هَنندَانَا اللَّننهُ لَهَنندیَْنَاکُمْ سننَ نَننا مِنننْ عَننذَابِ اللَّننهِ مِنننْ شننَ

 1مَحِیصٍ«

 پیأأروان »مأأا: گوینأأدىم گردنکشأأان بأأه ناتوانأأان پأأس. شأأوندىم ظأأاهر خأأدا برابأأر در ى»و همگأأ

 را مأأأا خأأأدا »اگأأأر: گوینأأأدىم کنیأأأد؟«ىم دور مأأأا از را خأأأدا عأأأذاب از  چیأأأز آیأأأا. بأأأودیم شأأأما

  بأأرا نمأأاییم صأأبر چأأه کنأأیم، تأأابیبی چأأه. کأأردیممی هأأدایت را شأأما قطعأأاً بأأود، کأأرده هأأدایت

 .«نیست  گریز راهِ را ما. است یکسان ما

در ایأأن آیأأه مبارکأأه »لأأو« شأأرطیه امتناعیأأه بأأه کأأار رفتأأه در مقأأام حکایأأت از زبأأان گردنکشأأان 

هسأأتند کأأه هأأدایتی از جانأأب خأأدا بأأه آنهأأا نرسأأیده و در مقأأام انکأأار مأأی باشأأد کأأه مأأدعی 

 رسیدن هدایت الهی هستند

 2»وَلَوْ عَلِمَ اللهَُّ فِیهِمْ خَیْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتََوَلوَّْا وَهُمْ مُعْرِضُون«

 بأأا) ىولأأ رسأأاند؛ ىمأأ آنهأأا گأأوش بأأه( را حأأق حأأرف) دانسأأت، ىمأأ آنهأأا در  »و اگأأر خداونأأد خیأأر

 ىمأأ روگأأردان و کأأرده ىسأأرپیچ برسأأاند، آنهأأا گأأوش بأأه را حأأق اگأأر( دارنأأد، کأأه حأأال ایأأن

 .«شوند

در ایأأن آیأأه شأأریفه بأأا بیأأان »لأأو« شأأرطیه امتناعیأأه عأأدم وجأأود خیأأر در آنهأأا را بیأأان مأأی دارد و 

خأأدا قطعأأا در ادامأأه نیأأز »لأأو« شأأرطیه دوم بأأه اوج سأأرپیچی و رویگردانأأی آنهأأا اشأأاره دارد کأأه 

حأأرف حأأق را بأأه آنهأأا عرضأأه نمأأی دارد امأأا اگأأر یأأک درصأأد هأأم احتمأأال داده شأأود کأأه حأأرف 

 .خیر را به گوش آنها برساند بازآنها سرپیچی کرده و روی می گردانند

 
  ٢1ابراهیم، آیه 1
 ٢3انفال، آیه  ٢



 

٥٥ 

 مجتبی رحیمی/ میقرآن کر  اتیآن بر آ  قیمتاثر از ادات شرط »اِن، اِذا، لَو« و تطب  یی تفاوت معنا

 : یری گ  جهی نت 

از  »اِن، اِذا، لَأأو« کأأه شأأود یمأأ افأأتی نیچنأأ نوشأأتار نیأأدر ا گرفتأأه صأأورتی هأأا یبررسأأ بأأا

انأأأواع  یدارا از آنهأأأا بأأأوده وهرکأأأدام در قأأأرآن بخصأأأوصو یپرکأأأاربرد در زبأأأان عربأأأکلمأأأات 

 هأأر سأأه کلمأأهبیأأان شأأده بأأرای  درانأأواع باشأأند.کهی مأأی متفأأاوتی و بأأه تبأأع آن معأأان مختلأأف

گأأردد امأأا »اِن«  یشأأرط اسأأتفاده مأأ انیأأب یاز آنهأأا بأأرا و خأأوردیچشأأم م بأأه تیشأأرط نأأوع

برخأأوردار نبأأوده  یتأأیقطع از شأأرط وقأأوع کأأه بأأه کأأار گرفتأأه شأأده یالهأأ اتیأأآدر یزمأأان هیشأأرط

ی الهأأأ اتیأأأدر آ صأأأورت گرفتأأأه تتبأأأع بأأأا؛ شأأأود یداده مأأأ نأأأدهیاحتمأأأال وقأأأوع آن در آ وصأأأرفا

یه افأأاده مأأی شأأرطی کأأه »اِن« دیأأبأأه جهأأت احتمأأال و تردخأألاف بیأأان برخأأی کأأه گفتأأه انأأد 

بأأر  هیشأأرط »اِن«یمتعأأدد اتیأأدرآ گرددضأأرحا ر سأأر فعأأل مضأأارعبأأ فقأأط اسأأت کأأه کنأأد لازم

 گأأردد. یمأأ ترجمأأهی احتمأأال صأأورت مسأأتقبل بأأه همأأان امأأااسأأت  شأأده داخأألی سأأر فعأأل ماضأأ

 و بأأأه کأأأار مأأأی رود وقأأأوع شأأأرط تیأأأقطعبأأأرای بیأأأان  ن«»اِ ادات فلابأأأرخ هی»اِذا« شأأأرط

و  یقطعأأ یسأأنت هأأا اعأألامدر مقأأام خداونأأد متعأأال اسأأت کأأه  یاتیأأآ درغالبأأا  اسأأتعمال آن

چهأأار معنأأا  گأأردد. ادات شأأرط »لأأو« یمأأ واردی ماضأأ افعأأال و فقأأط بأأر سأأر اسأأت ریناپأأذ دیأأترد

در گذشأأأته و  تیشأأأرط ،نأأأدهیدر آ تی، شأأأرطتیعبارتنأأأد از مطلأأأق شأأأرط کندکأأأهیرا افأأأاده م

کأأه »لأأو« غالبأأا  نسأأتیا انگریأأب یالهأأ اتیأأگرفتأأه در آ صأأورت تتبأأعو  در گذشأأته امتنأأاع شأأرط

بأأر سأأر فعأأل  یوگأأاهی برسأأر فعأأل ماضأأ یبأأه کأأار رفتأأه اسأأت وگأأاه هیماضأأو هیأأامتناع یدر معنأأا

 .گردد یوارد م مضارع
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  بررسی             
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 از  خلود و عدل الهی  تناف
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 عبدالرحمان جانلو/الله مصباح تیو آ  ییعلامه طباطبا دگاهیاز د  یخلود و عدل اله   یتناف  یبررس

 مصباح  الل  آیت و طباطبایی  علامه  دیدگاه از الهی عدل و خلود تنافی  بررسی

 1جانلو  عبدالرحمان

 چکیده 

  ی برخ  خلود   آیات و روایات زیادی در موردبی تردید نظام خلقت عالم بر پایه نظم و عدالت است و از آنجا که  

این پرسش شکل می گیرد که چگونه ممکن است فردی که بخشی یا تمام عمر     ، داریم  جهنم  در  ها   انسان   از

دو مسئله از مسلمات   نی که ا  یی ز آنجا ا.  خود را در گناه و عصیان گذرانده، در سرای دیگر جاودانه عذاب شود

منظومه واحد است    ک ی  ی اعتقادات اسلام  ، یتوان منکر شد و از طرف   ی کدام را نم  چ یاست و ه  ی اسلام  شهیاند

  دگاهیاز د   شهیدو اند   نی ا  ن یب  یوجود داشته باشد. لذا ضرورت دارد که سازگار   یناسازگار   د، یآن نبا   یاجزا  نیو ب

در این مقاله به بررسی نظر دو نفر از اندیشمندان اسلامی پرداخته    شود.   نییتب   ،یلام برجسته اس  شمندانیاند

  گناه   فریکایم. آنچه که علامه طباطبایی برای حل تنافی مسئله خلود و عدل الهی بیان نموده اند این است که  

  که   هم   هرقدر   که   سوزن  مانند  است؛  جهنم   آتش   ا،یدن  در   گناه   اثر   بلکه   ندارد   گناه  زمان   با   ی ارتباط  امتیدرق

 . شود عمرش طول تمام در شخص  یی نایناب موجب است ممکن باشد،  کوچک

  یمعلول   یرابطه عل ،  و شر با پاداش و عذابشان  ر یرابطه اعمال خپاسخ آیت الله مصباح نیز این است که  

در مسئله خلود نیز ممکن    به همراه است  یحوادث، آثار شوم دائم   ی به دنبال برخ  ایدر دن، همانطور که  است

که موجب کور    یرساندن به چشم به گونه ا  ب یآس  دمانن  است ازتکاب گناهان، سبب عذاب دائمی فرد شود،

 عمر با انسان همراه باشد.    انیاثر آن تا پا یرج دهد ول   یا هیاتفاق در ثان نی شدن چشم شود. ممکن است ا 

 کلید واژه:

 خلود، جاودانگی عذاب، عدل الهی، علامه طباطبایی، مصباح یزدی.  
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 مقدمه

   جهنم،   در  ها   انسان   از   یبرخ   خلود  مسئله  ن ی همچن.  است  خداوند   بودن   عادل  عهیش  ی کلام  مسلمات  از  ی کی

  شده   سبب  خلود   و   عدل  مفهوم   از   نادرست  ر یتقر  اما.  است  شده   ان یب  مکرّراً   قرآن،   ات ی آ  در  که   است  ی مسائل   از

  عدل  رابطه که م یدار قصد  قی تحق نی ا در   لذا.  نندیبب ناسازگار گر یکد ی  با  را ی عی ش اعتقاد  دو  ن ی ا ی برخ که است

  از   را  شبهه ،  موضوع  نی ا  مطالب  ره یدا  بودنه  گسترد  علت  به  را  دو   نی ا  یسازگار  و   جهنم  در   خلود   و   یاله

 . میقرارده ی برس مورد ی زدی  مصباح  الله ت یآ  و یی طباطبا  منظرعلامه

  اشاره  مرتبط،  مقالات  ن یتر   کینزد   از   مورد   سه   به  ما  یول   است  شده   نوشته  یاریبس  مقالات  موضوع   ن یا   در

  ات ی اله)  است  یی طباطبا  علامه   و  ی جوز  میقابن  منظر   از   جهنم   عذاب   در   خلود   مقاله   پژوهش،  ن ی اول.  میمی کن

  در   خلود  با   یاله  عدل   رابطه  درمقاله  یبعد   پژوهش(.   1395  مهر  زمستان  و  ز ییپا  16  شماره   ، 7  دوره   ی قیتطب

  سال  در  اتیادب  و  زبان   ی الملل  نیب  کنگره  در  شده  منتشر)  است  دی مف  خ یش  و  ییطباطبا   علامه  دگاهید   از   عذاب

  به  ی کل   بطور  که (  18  و  17  شماره   1383  صباح)  است  امت یق  در   الهى   عدل  مقاله   در   ی بعد  پژوهش (.  1395

  و   خلود  یتناف  عدم   شبهه   به  پاسخ  مقاله   نیا  در   ما   قصد  اما   پرداختند،  ی اله  عدل  و  خلود  شبهه  پاسخ   و  نییتب

 .است ی زدی  مصباح  الله  تیآ  و یی طباطبا علامه منظر  از ی اله عدل

در این مقاله ابتدا به مفهوم شناسی واژگان خلود و عدل از منظر آیت الله مصباح یزدی و علامه طباطبایی  

 . پرداختیم و سپس پاسخ شبهه تنافی خلود و عدل الهی را از جانب هردو بزرگوار مورد برسی قرار دادیم
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 مفهوم شناسی 

 مفهوم عدل 

   مصباح الله تیآ نظر از عدل مفهوم

  باشد، یم.  «  قَّه   جٍّ  ذى  کاِّ  إعطاء»   و   ظلم   برابر   در   دیگران   حقوق   رعایت   کردن،   برابر  برابر ،   ی معنا  به  عدل 

  موجود   رو   نی ا  از .  پرداخت  کمتر   ا ی  شتر یب  آن   به  است،   تومان   100  ی روز  آن   حقوق   که   ی کارگر:    مثال   مانند

 1. شود  محسوب ظلم آن به تجاوز  و عدل  آن   تیرعا  که باشد  یحق  ی دارا  دیبا

 یی طباطبا علامه نظر از عدالت مفهوم

  ،یاجتماع    ،یفرد  عدالت  چون یمباحث  شامل   که  ی بشر  عدالت(الف:  می شود  میتقس  قسم  دو  بر  عدالت

  موجب   که  دهد  انجام  را  ی کار  انسان  که  معناست  ن یا  به  ی فرد  عدالتشود.    یم  ی اخلاق  و  ی تیجنس   ،یاسیس

نفس   ی از هوا ی رویپ  جهیکه نت یگ یو فروما ی که موجب بدبخت چه هر  از  و باشد شی خو سعادت  و ی خوشبخت

بپره مثال  زدیاست،  عنوان  به  وا.  در    جباتانجام  ترک محرمات و    ترک   و  مستحبات  انجام  بالاتر   مراتبو 

درصورت    را   ی حق   هر   کند،   ت یرعا  را   گران ید  حقوق  و   حق   انسان   که   معناست  نی ا   به  ی اجتماع   عدالت.  مکروهات 

که علم و    یبه فرد   ی ت کشاورزر. به عنوان مثال عطا کردن منصب وزا کند  عطا حق آن    یبه ذ   ی ستگیشا

شدن حقوق افراد   مالی از پا آن در نفس که به واسطه   یروین ی عنی  یاسیس عدالتتجربه لازم آن را دارا باشد. 

  ان یحل اختلافات مردم بوده است؛ مثلا حل اختلاف م  نهیدر زم  معمولا   یاسیس  عدالت.  شود  ی م  ی ری جلوگ

و    یتیجنس  یها  تفاوت  که  است  آن یتیجنس  عدالت نکرده اند.  تیرا رعا  گر یکدیو فروشنده که حقوق   داریخر

  کی  مکمل  ک ی  هرنحو که    نی. به ااست  دایهو   یاله  عدالت  و  حکمت  در  ، ( خُلقاًو    لقاًو مرد )خَ  زن  یعیطب

  ر ی خ،شرور   ی  مساله   شامل؛   ز ین  یاله   عدالتب(   .شودیکامل م  یگر ید   لهیوس  به  هرکدام  نقصان   و  ضعف  و  گرندید

.  باشد   یم   وجود  احسن  نظام  و  قبح   و  حسن،  قدر  و  ار،قضای اخت  و  جبر  ،مسالهیاله   یها   مجازات  و  عدل   شر،  و

 
 .16٢مصباح یزدي، محمدتقی، آموزش عقاید، ص  1
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  باشد  ی م  آن   بودن  ی وجود  ا ی عدم  با  شرور  مساوقت جمله   از  د دار  ی گری د  ئلهبه حل مس از ین ز ین شر  مسئله حل 

.  است  ی عدم  شر،   و  یوجود   ریخ  کهاست    نیبه ا  ئلقا  علامه.  باشد  یم   یاله  عدل  یاساس   یها  شبهه  از  ی کی  و

  مجازات   که  است  معتقد  علامه  یاله   یها   مجازات  ی   درباره.  می داند   سازگار  ی اله   عدل  با  را  آن   بیترت  نیبه ا

  ن یامر  ن یب امر ی  ه ینظر با  زی ن را  اریاخت و  جبر  ی  مساله . اند روح  تکامل  ی برا و  ندارند  ی منافات ی اله  عدل   با ها 

  مساله   درباره .  آن   عرض   در   نه  و   است  ی اله   ی  اراده   طول   در   ما   ار یاخت  و  ما   ی   اراده   که   معنا   ن یا   به  کند   ی م  حل 

  او  به آن اساس بر  که یا  اندازه و دارد  وجود  ی حدود یکس  هر  یبرا است معتقد  علامه  ز ین ییرگرایتقد و قضا

  ی زندگ   آن  در  ما  که  یجهان   و  اند  ی اعتبار  قبح  و   حسن  بالاخره  و.  است  ضیف  همان  که  است  شده  داده  امکانات

 . است عدالت   و ر یخ ن یع بلکه  ستین شر و  ظلم اصلا  ن یا ن یبنابرا است ممکن  جهان ن یبهتر  میکن یم

 مفهوم خلود

 مصباح الله تیآ نظر از خلود مفهوم

سوره فرقان توضیح می دهند که خلود در این دو آیه معنای متفاوتی دارد چرا که    69و    68در تفسیر آیه  

موضوع آن سه مورد از گناهان کبیره است که مقتضی خلود است و به واسطه توبه،  شفاعت یا الطاف الهی  

آن شد و توبه نکرد هیچ راه  همیشه به فعلیت نمی رسند اما در این بین تنها شرک است که اگر شخصی دچار  

 نجاتی برای آن متصور نیست و به سبب کیفر این گناه همیشه در عذاب جهنم خواهد بود.  

 1با برسی و تامل در کلام ایشان درمی یابیم که معنای اصطلاحی خلود جاودانگی و عذاب ابدی است. 

 یی طباطبا علامه نظر از خلود مفهوم

  داده،  قرار  ی برس  مورد   یاصطلاح   نظر   از  را  آن   بعد   و   کرده  یبرس   یدر ابتدا بحث خلود را از نظر لغو  علامه

  یاز فساد و باق  یدور   و  برائت  یخلود را به معنا  شانیبه نظر جناب راغب مراجعه کرده که ا  یاز نظر لغو

 
 . ٢8٧تا  ٢81مصباح یزدي، محمدتقی، رستگاران، ص   1
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  ن یآخر   تا  که  ی ا  بگونه   شود   فاسد  ر ید  که  را  هرچه   عرب  مثال   عنوان   به،  دانندیم  ی حالت  ا یماندنش بر صفت  

  .  می کند  وصف خلود  کلمه با  ابدین رییتغ یگرید  حالت به ی زندگ ق یدقا

  از   ، ماندبباقى    ی ادیزکه مدت زمان    آنچهمعناست:    ن ی به ا  واقعدر  یی نظر علامه طباطبا  از کلمه»مخلد«  

  وانىی ح  اگر  نی همچن   ندیگو»رجل مخلد« مى   شده   دی سف  شی موها  و  دارد   یطولان   عمر به مرد  که    رو   نیا

معنا     نی . اند یگو، » دابة مخلدة« مى رشدکندآن    رباعى   ی بماند که دندان ها  یباق   یربقد   شی ثنائ  یها  دندان 

 . می باشداصلى کلمه 

درباره    ن یا  اما  باقى    ی شخص مطلب  دائماً  شکل    استکه  مى   یاستعاربه  علامه    ازنظرشود.  استعمال 

  درقرآن که خداوند متعال    همانطور؛  شود  فاسد  نکهیا  بدون  خود  حالت  در  ءیش  بقاء  یعن یدر جنت    خلود  یی طباطبا

  خالِداً  جهََنَّمُ  فَجَزاؤُهُ  مُتَعَمِّداً  مُؤْمِناً  قْتُاْیَ  مَنْ  »وَ  و  1خالِدُونَ«   های»أوُلیِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِ:  دی می فرما  میکر

 2.ها«یف

  ان ی: دور بهشتنکهیا  ازجمله  کند می    انی را ب  ی اقوال  3مُخَلَّدُونَ«   وِلْدان   هِمْیْعَلَ  طُوفُیَ»  هیآ  لی ذ  درعلامه  

  شی اند معناگفته   زینشوند. بعضى  اند و دچار فساد نمى باقى   ىی بایچرخند که دائماً به حال جوانى و ز فرزندانى مى 

که    نیا نام  ک یاست  خلد  که  دارند  گوش  در  گوشواره  چ مى   ده ینوع  هر  اخلاد  درواقع،  معنا     ز،ی شود.  به 

  ن یبد  4»وَ لکِنَّهُ أخَْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ« معنا است:    نیکردن و حکم به بقاء آن است و در کلام خدا به همدائمى 

 5  .ست یدل بست و گمان کرد که دائماً در آن خواهد ز ن یمعنا است که به زم

 
 . (39، معذب خواهند بود )بقره وستهیاند، اهل جهنم هستند و در آتش پکسانى که عمل زشت انجام داده  1

 (.93،و معذب خواهد بود )نساء دی هر کس مؤمنى را عمداً بکشد، مجازاتش آتش جهنم است که در آن جاو ٢ 

 (. 1٧،واقعه) وغلامانى بهشتى پروانه وار به خدمتشان مى پردازند 3 
 .(1٧6،کرد )اعراف  دایپ لیتما  یی ایزودگذرِ دن   يِو لذت ها يماد زیاو به امور ناچ یول  4
 .٢٢،ص11طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج  ٥
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 مصباح الله تیآ نظر  از شبهه پاسخ

  ، یوح  واسطه  به  خداوند   که  است   یمعلول   ی عل  رابطه  ک ی  عذابشان   و   پاداش  با   شر   و   ر یخ  اعمال   رابطه

  حوادث،   ی برخ  دنبال   به   ا یدن  در   که   طور   همان . دهد ی م  هشدار   ها   آن   به   و   کرده  آگاه   رابطه   ن یا  از   را بندگانش 

.  در مسئله خلود نیز ممکن است ازتکاب گناهان، سبب عذاب دائمی فرد شود،  است  همراه   به   یدائم   شوم  آثار

  ی ا  هیثان  در   اتفاق   ن یا  است  ممکن .  شود   چشم  شدن  کور   موجب   که  ی ا  گونه به  چشم   به  رساندن   بیآس مانند

  و   بزرگ  گناهان شدن  مرتکب  با  انسان  زین  ایدن نی ا  در. باشد  همراه انسان  با  عمر   انیپا  تا  آن اثر  یول   دهد  رج

  ی کور  که  همانطور.  شد   خواهد  انیپا   ی ب  و  ی ابد  ی عذاب  دچار  توبه،  همچون   خود   نجات  ابزار  نکردن   فراهم

  ی اله  عدل  با  ی منافات  ز ین  گناه   ی  واسطه  به  خلود   و   ی ابد  عذاب   ندارد،  یاله   عدل   با  ی منافات   چشم  یشگ یهم

 1. ندارد

 ییطباطبا علامه نظر  از شبهه پاسخ

 پاسخ اجمالی 

و هیچ گونه عمل و ثمره خیری در دنیا برای   کسانی که تمامی راه ها و روزنه های نجات را برخود ببندند 

  آن   برای این دسته از افراد  عدالت  پس  داشت،  نخواهد  سعادت  و  ی رستگار  راه  چی هخود باقی نگذارند درنتیجه  

  راه  و  بهشت  مستحق  را  آنان  که  ندارد   وجود  ی عمل  چی ه  که  چرا  شوندو عذاب الهی    جهنمخالد در    که  است

  مانند   است؛  جهنم   آتش  ا،یدن  در  گناه  اثر  بلکه  ندارد  گناه  زمان  با  یارتباط  امتیدرق  گناه  فریک.  کندو    سعادت

 .  شود عمرش طول  تمام در شخص  یی نایناب  موجب  است ممکن  باشد،  کوچک که  هم هرقدر  سوزن : مثال

 پاسخ تفصیلی 

  در  بزرگ   استفهام   علامت   یک   فوراً   شود   ی م  مطرح   جهنم  در   گناهکاران   ی جاودانگ   و   خلود   از   سخن   یوقت

  پذیرفت  توان  مى  چگونه  است؟  ممکن  خدا  کار  در  چگونه  نابرابر   این  که  شود  مى  ترسیم  ا   شنونده  هر  فکر

 
 .168 صیزدي، محمدتقی، آموزش عقاید،  مصباح 1



 

6٥ 

 عبدالرحمان جانلو/الله مصباح تیو آ  ییعلامه طباطبا دگاهیاز د  یخلود و عدل اله   یتناف  یبررس

  میلیون   میلیونها   ولى   است؛   کرده   بد   یا   خوب   کار   بوده   سال   صد   یا   هشتاد   حداکثر   که  را   خود   عمر   تمام  انسانى   که

  پاداش   و  بخشش  زیرا  نیست؛  مهم  چندان  پاداش  مورد  در  مطلب  این  باز!  ببیند؟  کیفر   و  پاداش  -  بیشتر  و  -  سال

  نیست؛   گیر  خرده  و  ایراد  گونه هیچ جا   بنابراین  است  دهنده  پاداش   کرم  و فضل  نشانه  باشد  بیشتر   چه  هر

  سازگار   عدالت  اصل  با   محدود  گناه  برابر  در  جاودانه  عذاب  چگونه  انکار،  و  کفر  و  ظلم  و  گناه  و  بد   کار  مورد   در  اما

  ی برا  دیبا  چرا  کند  نمى  تجاوز  سال  صد  یک  از  حداکثر  تجاوزش  و  سرکشى  و   طغیان  دوران  که  کسى  است؟

  اینجا  در  تعادل نوع  یک  که کند نمى  ایجاب  عدالت   آیا ببیند؟ شکنجه و  شود مجازات  و بماند  آتش   در  همیشه

 ببیند؟  کیفر(  خلافش اعمال اندازه به) سال صد   یا  هشتاد  مثلاً و  گردد برقرار

  باشد  یم  ی اله  عدل  و  خلود  تعارض  بحث  است  بودن   نی متکلم  نزاع  مورد   همواره   که  یی ها   سوال   از  ی کی

  کرده   گناه  سال  100  تایانهای   سال   70  حالت   ن یبدتر  در   که  را  یا  بنده   عادل   خداوند   است  ممکن   چگونه   که

  ی فضل  بلکه  ست ین  یعدالت   یب   خداوند  بهشت  در   خلود  که  میمی دان  گرید  ازطرف.  کند   عذاب   تینهایب  را  است

  مسئله   یول   ماند  ینم   یباق   یناراض   فرد   جهینت  در   می کند  عطا  درستکارش  بندگان  یتمام   به  خداوند   که  است

  است؟ سازگار  خداوند  عدالت   با چگونه، است متفاوت  گر یکد ی  با افراد  گناهان مقدار  که جهنم در  خلود 

  تفسیر   طور   را  آنها  و   بیفتند   خلود  آیات   توجیه  فکر   به   بعضى   که  شده   سبب  اشکال   این   پاسخ   پیچیدگى

  ن یا  از   ی برخ  نشود؛   استفاده   آن   از   است  عدالت  اصل   خلاف  بر   آنها   عقیده   به   که  جاودان   مجازات   که  کنند

 : از  عبارتند  هات یتوج

  خلود،  از  منظور  که  معنا  نیا  به.  است  شده   گرفته خود  به  یمجاز  ای  ییکنا  ییمعنا  خلود  دگاهی د  نی ا  در .1

  در   عمر   آخر  تا   که  ی شخص   مثال   عنوان   به  م،ی کنیم  استفاده   زی ن  یفارس   زبان   در  را  هیکنا   نی ا  است  ی طولان  زمان 

  ن یبنابرا   السِّجْنِ«  فىِ  »یُخَلَّدُدارد  وجود  زین  یعرب  زبان  در  مثال  نی ا  ند،یمی گو  ابد  حبس  را  می ماند،  زندان

 .  است یطولان، خالد  عذاب از  خداوند منظور

  قرار  یاله   ر یمس  مقابل   در   یبزرگ   ن یمعاند  و  اند   گذرانده   ت یمعص  در   را  خود   ی زندگ  تمام   که   ی افراد  آن  .2

  کند  یم فروکش ی روز یآتش   هر و است آتش جهنم که ییآنجا از ی ول مانند  ی م جهنم در در ابد تا اند گرفته



 

 

66 

 1403اطلاع رسانی اندیشه نمونه/ پاییز و زمستان  _ دو فصلنامه علمی

  یسپر   آرامش  با  آتش  بدون  جهنم   در  را  خود   ی زندگ   ادامه  گناهکاران   و   شود   یم   خاموش   یروز   هم   جهنم   آتش 

 . کنند  یم

  گرفتن   قرار  از  پس   انسان  که  همانطور  ندیمی گو   و   گرفته  بهره   طی مح  با  یسازگار   قانون   از  گر ید  یا  عده .  3 

  ی دشوار  کار  سخت  ط یشرا   آن  تحمل  که   یا  بگونه   رد ی گ  ی م  خو   آن  با   کم  کم  زمان،   گذر   در   سخت   ی طیشرا  در

نمی    ی ناراحت  و   عذاب  احساس ،  دوزج  در  خلود   مستحق   ان یجهنم   معتقدند   افراد  ن یا  قانون،   نی ا  به  باتوجه .  ستین

 . کنند

  بودن  جاودانى  و  خلود  مشکل  حل  برابر  در  ناتوانى  و  عجز  خاطر  به  توجیهات  این  همه  دانست  باید  البته

 .نیست انکار قابل  خاص،  دسته  یک  عذاب  بودن جاودانى در  خلود  آیات  ظهور  الا  و است، عذاب 

  تفاوت   دیبا   ی اله   عدل  و   خلود  تعارض  رفع  در  گرفته  شکل   ی خطاها  به  پاسخ  ی برا  د یبا   که  است  ن یا  مسئله

 . گردد  روشن  خلود  با  آن ی سازگار و  یاله  عدل  وجود  امکان تا  گردد  مطرح آخرت   با  ایدن  در عذاب   یها

 :است مطرح اصل  سه  نهیزم  نیا  در

  ت یمعص  و   فساد   و   گناه  در  غرق   آنقدر  و  اند   بسته  برخود   را  نجات  ی ها  راه  و   ری مس  یتمام   که   یکسان .  1

 مَنْ  »بَلى :  شده  اشاره   م یکر  قرآن   در  که   همانطور  ؛  است   گرفته  را  وجودشان   تمام  ی وتباه  ی اهیس  اند   گشته

 1. خالِدُونَ« فیها هُمْ النّارِ  أَصْحابُ فَأُولیِکَ خَطییَتهُُ   بهِِ أَ اطَتْ  وَ  سَیِّیةًَ کَسَ َ

  زمان   مدت  با  فر یک  زمان   مدت  یعنی  است  یزمان   رابطه  گناه  و  فریک  انیم  رابطه  می کنند  گمان  یبرخ .  2

  ی نسبت کی به د یبا کند یسپر گناه انجام با را  خود عمر  از روز کی که یفرد  مثال عنوان به.  باشد  یک ی گناه

  در   یحت  یفیک رابطه  نیا . یزمان رابطه نه است یف یک رابطه گناه و فریک انیم  رابطه اما  شود عذاب زمان آن از

  محکوم   قانون  طبق  و  بزند  نفس  قتل  به  دست  لحظه  یک  یفرد   است  ممکن  مثال  عنوان  به  دارد،  وجود  زین  ایدن

 
خواهد     1 آن  در  و جاودانه  است  دوزخ  اهل  کند چنان کسى  احاطه  را  او  وجود  تمام  آن  آثار  و  گردد  گناهى  مرتکب  که  آرى کسى 

 (.81)بقره،ماند
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  را   خود   عمر   تمام  است  ناچار   فرد   گرفته؛   صورت   لحظه   ک ی  در   گناه   نکه یا  وجود   با   نجا یا   در   شود،   ابد   حبس   به

 . آن زمان  مدت نه می شود  لحاظ  گناه  تیفی ک مسئله ن یا در   بنابراین. کند  ی سپر زندان   در

  عبارت   به  و  دارد  گناه  خاصیت  و  عمل  طبیعى  اثر  جنبه  بیشتر  رستاخیز   کیفرها   و  مجازاتها   میدان  یم3. 

  آنهاست   خود  اعمال  نتیجه  و  اثر   کشند   مى   دیگر  جهان  در   گناهکاران  که   هایى  ناراحتی   و  دردها  و   رنجها:  روشنتر

  ن یقوان.  یاعتبار  ا ی  اند   یق ی حق  ا ی  اند   دسته   دو  عالم   ن یقوان   :خوانیم  مى  قرآن  در .  گیرد   مى   فرا  را   دامانشان   که

  ن یتع  و   می بخشد   ارزش   آن  به   وضعش   با   گذار   قانون   و   ندارند   عالم   قت یحق  با ی ارتباط  که   اند   ی نیقوان  ی اعتبار

  قرمز  چراغ  از  عبور   آن  در  که  ی رانندگ   و  یی راهنما  ن یقوان  مانند   است،   گذار   قانون  عهده   به   آن  مجازات  و   فریک

  اما .  است  کرده   ن ی تع  گذار  قانون  خود   ز ین  را  آن  از   تخلف   فر یک. است  شده   منع   گذار  قانون  قانون   وضع  اعتبار به

  به   باتوجه   و   است  نکرده   وضع   را   آن   ی کس  می شود؛   برداشت   عالم   عت یطب  از  که   است   ین یقوان  ی ق یحق  نیقوان

  دارد   ی خواص  زی ن  چوب   است  سوزاندن   آتش   تیخاص   مثال   عنوان   به.  می شود   کشف  عالم   ی ها  ی ژگیو  و   خواص 

  ز یرستاخ  روز  یها  فریک.  است  آن   ینابود   و  اشتعال  آتش،  و   چوب  اتصال  فر یک  است،  ریپذ   بیآس  آتش   برابر  در   اما

  عَمِلُوا  الَّذینَ  یُجْزَى  »فَلا  است  ایدن  در  انسان  اعمال  جهینت  امتیق  روز  یها  عذاب   یعنی   اند؛  لی قب  نیا  از  زین

  عذاب  و   نکرده  ظلم   ی انسان  به  خداوند   ن یبنابرا.  است  عذاب    گناه   خواص  درواقع  1یَعْمَلُونَ«   کانوُا  ما  إِلّا  السَّیِّیاتِ

 2زَعْمَلُونَ«   کنُْتُمْ  ما  إِلّا  زُجْزَوْنَ  لا   وَ  شَیْیًا  نَفسْ   زُظْلَمُ  لا  »فَالیَْوْمَ.  است  انسان  عمل  جهینت  بلکه  ستین  خداوند  وضع

 3یَسْتَهْزِءُونَ«  بِهِ کانوُا ما بِهِمْ  اقَ  وَ عَمِلوُا  ما سَیِّیاتُ لَهُمْ بَدَا »وَ

  عمر   از  یمدت   که   یکس   مثال  عنوان  به .  می ده  پاسخ  سوال   چند   به   است  لازم  سوال   ن یا   به  پاسخ  ی برا  حال

  شود،   معده  زخم  جمله  از   یمشکلات   دچار   عمر  آخر  تا  که  یا  بگونه  کند  ی الکل  مشروبات  مصرف  صرف  را  خود

  ون ی مل  کی،  سال  هزار  صد  آن  عمر   یشخص   اگر  است؟حال  عدالت  برخلاف  مسئله  نیا  د یمی گو   م یسل  عقل  ایآ

  رانندگى   مقررات  و  دستورات  کسى  کنید   فرض  ای  است؟  عدالت  برخلاف  نیا  ا یآ  چطور؟  باشد  تینها یب  ای  سال

 
 (.84)قصص، .به آنها که کار بد انجام داده اند جزایى جز اعمال آنها داده نمى شود  1
 (. ٥4.)یس، امروز ]روز رستاخیز[ به هیچ کس ذره اى ستم نمى شود و جز اعمال خود شما جزائى براى شما نیست  ٢

 (.48)زمر،اعمال بد آنها در برابر آنان آشکار مى گردد و آنچه را به باد مسخره مى گرفتند بر آنها وارد مى گردد.   3
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  به  است،   آن  از  ناشى   ها    ناراحتى  و   تصادفات  کاهش   موجب  و   عموم  نفع  به  مسلماً  آنها   بستن   کار   به  که  را

  و   -  کوتاه  لحظه  یک  در  حادثه  و  ندهد  فرا  گوش  عاقل  دوستان  مکرر   اخطارها    به  و  بسپارد   فراموشى  دست

  حادثه   در   را   خود   پا    و   دست   یا   و   خود   چشمان   و   بیاید،   او   سراغ   به  -   دهد   مى   رج   لحظه  یک   در   حوادث   همه 

  این  آیا   کند،   تحمل   را  پایى  و   دست  بى   و   نابینایى  رنج   دراز   سالیان  شود   ناچار  آن   دنبال   به  و   بدهد،  دست   از

 دارد؟  پروردگار  عدالت  اصل  با  منافاتى گونه هیچ  پدیده، 

  و   دیام  یها   روزنه  ی تمام  و  ردیفراگ  کفر  و   یسرکش   ت،یمعص   را  انسان  وجود  سرتاسر  که  یهنگام   نیبنابرا

  او  بر  شهیهم  ی برا را  خود  رحمت  گر ی د ی جهان  در خداوند  که ماند  ی نم  یباق  یتعجب  ی جا ببندد  برخود را  نجات

  و  ییسو از  امبرانیپ  بودند، کرده آگاهش  اعمالش سرانجام از  و داده هشدار  او  به قبل از  که وجود ن یا با  ببندد؛

  است؟   زده  گناه  به  دست  یآگاه   و  علم   بدون  ا یآ.  کردند  ابلاغ  او  به  دیبا  که  را  آنچه  گرید  ییسو  از   یآدم  عقل

  خداوند   رحمت  درب  شدن  بسته  موجب  یگرید   شخص  خودش  از   ریغ  ای آ.  بود  اریاخت  و  قصد  ،ییدانا  یرو  از  ر،یخ

  اعمال   آثار   و  جه ینت  ی ابد  ی ها  عذاب   و   رنج   ن یا  ی تمام   ر، یخ  است؟  بوده   یو  بر   ی ابد  عذاب   درب   گشودن   و

  چ یه  مساله  نی ا  و  ماند  ینم   یباق   شبهه  و  شکوه  یبرا  یی جا   جهینت  در   داده،  انجام  ایدن  در  که  است  انسان  خود

 . ندارد  پروردگار عدالت اصل  با  یمنافان

  نِیَّازِهِم   لِانَّ  النَّارِ  فىِ  النَّارِ  اَهْاُ  خُلِّدَ  »اِنَّمَا :ندیفرما   ی م  که   است  شده   ذکر  حدیثى(  السلام  علیه )صادق  امام   از

  بَقوُا  لَوْ  اَنْ  الدُّنیَْا  فىِ کَانَتْ  نِیَّازِهِم  لِانَّ  الْجَنَّةِ  اَهْاُ  خُلِّدَ  اَنَّمَا  وَ  اَبَداً  اللهَّ  یَعْصوُا  اَنْ  فِیهَا   خُلِّدوُا  لَوْ  اَنْ  الدُّنْیاَ  فىِ  کَانَتْ

  مى   آن  در   همیشه  دوزج اهل[  از  جمعى    سبب  این  به)  1هؤُلاء«؛   وَ   هؤُلاءِ  خُلِّدَ  فَبِالنِّیَّاتِ  اَبَداً  اللهَّ  یُطِیعوُا   اَنْ  فِیهَا

  بهشت   اهل  سبب   این   به   و  کنند   خدا  معصیت و   گناه  بمانند   دنیا  در   جاودانه   اگر   که  بوده   این   آنها  نیت  که   مانند

  خدا   فرمان   اطاعت  بمانند   جهان   این   در   دائم  طور   به   اگر   که   بوده   این   آنها   قصد  که   مانند   مى   آن  در   همیشه 

 . (یافتند  »خلود« قصدشان،  و نیت خاطر به دسته  دو  هر   بنابراین کنند،

 
 . ٥، ح8٥، ص٢، ج الکافی 1
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 عبدالرحمان جانلو/الله مصباح تیو آ  ییعلامه طباطبا دگاهیاز د  یخلود و عدل اله   یتناف  یبررس

  مذکور  مطالب  با   ی منافات  می شود   ان یب  ثی حد  ن یا  در   آنچه  که  م یابیمی    در ث یحد نی ا  ل ی تحل  و   ی س ربر  با

  ی م  کامل   یفکر  انحطاط  مرحله  به  یزمان   تنها  انسان   که  م یابی  ی درم  میکن  لی تحل  را  مسئله  ی وقت  رای ز.  ندارد

  را  بازگشت  راه  که  شده  مرتکب  رهیکب  یها  گناه   قدر  آن.  باشد  گناه  در  غرق  خود  یع یطب  یزندگ   در  که  رسد

  ینم   ریخ  کار  یسو  به  او  ذهن  کند،   یزندگ   ایدن  در  جاودانه  اگر  یحت   بیترت  نیا  به.  است  کرده  مسدود  خود  یبرا

 .دارد   دوزج عذاب  در  خلود  ی عبارت  به ا ی ماند  ی م جهنم  در جاودان   هم  امتیق در   سبب ن یا به. رود

 

 نتیجه گیری 

  کردن،   برابر  برابر ،   یمعنا  به  طبق برسی هایی که انجام شد مفهوم عدل از نظر آیت الله مصباح یزدی 

یی نیز عدالت را به دو بخش  علامه طباطبا.  باشدی  م .  «حقَّه   حقٍّ  ذ    کلِّ  إعطاء »   و  دیگران   حقوق  رعایت

 بشری و الهی تقسیم کرده اند که در بشری دو بخش زیر بنایی آن فردی و اجتماعی است. 

علامه هرکاری که موجب سعادت و خوشبختی شخص شود را عدالت فردی نامیده. و عدالت اجتماعی را،   

رعایت حقوق دیگران معنای کرده اند. عدالت الهی خلقت دقیق و بی نقص عالم هستی و نظامات حاکم بر  

 آن است. 

  آن   ی لغو  نیز در معنای   خلود به معنای جاودانگی در عذاب است. علامه طباطبایی   الله مصباح   ت یاز نظر آ

  را  هرچه عرب مثال عنوان به دانند، می   ی حالت ای ماندنش بر صفت  یاز فساد و باق  یدور  و برائت یرا به معنا

می    وصف   خلود   کلمه   با   ابد ین  ر ییتغ  ی گرید   حالت  به   ی زندگ   ق یدقا  ن یآخر   تا   که   ی ا  بگونه  شود   فاسد   ر ید   که

 د. کن

  رابطه   کی  عذابشان   و   پاداش   با   شر   و   ریخ  اعمال   رابطه آیت الله مصباح در پاسخ به شبهه خلود معتقدند  

.  دهد ی م  هشدار   ها  آن  به   و   کرده  آگاه   رابطه ن ی ا  از   را   بندگانش   ، یوح  واسطه به   خداوند   که  است   ی معلول   ی عل

در مسئله خلود نیز ممکن است    است  همراه  به   ی دائم  شوم  آثار  حوادث،   ی برخ  دنبال  به  ا یدن  در  که  طور   همان
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 1403اطلاع رسانی اندیشه نمونه/ پاییز و زمستان  _ دو فصلنامه علمی

  شدن   کور   موجب  که   ی ا  گونه  به   چشم  به  رساندن   ب یآس  مانند .  ازتکاب گناهان، سبب عذاب دائمی فرد شود، 

 . باشد همراه  انسان با عمر   انیپا تا  آن  اثر ی ول دهد  رج  ی ا هیثان  در اتفاق ن یا است ممکن . شود  چشم

علامه طباطبایی نیز در پاسخ به این مساله معتقدند کسانی که تمامی راه ها و روزنه های نجات را برخود  

  سعادت   و   یرستگار   راه   چ یهو هیچ گونه عمل و ثمره خیری در دنیا برای خود باقی نگذارند درنتیجه    ببندند

  چ یه  که  چرا  شوندو عذاب الهی    جهنمخالد در    که  است  آن  برای این دسته از افراد  عدالت  پس  داشت،  نخواهد

  گناه   زمان   با   یارتباط   امت یدرق  گناه   فر یک.  کندو    سعادت   راه   و   بهشت  مستحق   را  آنان  که  ندارد   وجود   یعمل 

  است   ممکن  باشد،  کوچک  که  هم  هرقدر  سوزن :  مثال   مانند  است؛  جهنم  آتش  ا،یدن  در  گناه  اثر  بلکه  ندارد

   .شود  عمرش طول  تمام  در   شخص یینایناب موجب

 

 فهرست منابع

 میکر قرآن 

 ،ییطباطبأأأا علامأأأه و یجأأأوز میقأأأابن منظأأأر از جهأأأنم عأأأذاب در خلأأأود ،1395، جنأأأان ،یزدیأأأا -1

  7 دوره

 پنجم محمدباقر موسوی، قم، القرآن، تفسیر فی المیزان، 1374 ن،یمحمدحس ،ییطباطبا -2

 دگاهیأأأبأأأا خلأأأود در عأأأذاب از د یرابطأأأه عأأأدل الهأأأ ،1395،یمرتضأأأ ،یو عرفأأأان هأأأهیکأأأول، وج -3

 زبان یالملل نیب د،کنگرهیمف خیو ش ییعلامه طباطبا

 18 و 17 شماره امت،یق در الهى عدل ،1383 الله، هبت زاده، صدرالسادات ،یعل مخدوم، -4

 قم، چاپ پنجم ،رستگاران، 1313، یمحمدتق ی،زدی مصباح -5

 128 صفحه، عقائد آموزش ،یمحمدتق، یزدی مصباح -6

 16صفحه، عقائد آموزش ،یمحمدتق، یزدی مصباح -7
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 پنجممقاله                   

 در بلاغت سنن   عیدانش بد گاهیجا یانتقاد  بازخواین     
 حمید رضا جعفری کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد راهنما: 

 حجت الاسلام علی هاشمی



 

٧3 

 حمید رضا جعفری کار/یدر بلاغت سنت  عیدانش بد  گاهیجا  یانتقاد  یبازخوان

 سنتی  بلاغت در بدیع دانش جایگاه انتقادی بازخوانی

 1کار  جعغری  حمیدرضا

 :  چکیده 

  خداوند   است؛  دیده   تدارک  خود   بنده  سعادت   برای  را  آن   حکیم  خداوند  که  ست  ای   نقشه   همچون   کریم،  قرآن   

  عمل   زدن   سر  که  است  چنین   حقاً   و  است  آراسته  ها،   آرایه   انواع   وسیله   به  و  تمام  زیبایی   به  را   نقشه  این  متعال

  سنتی   بلاغت  در   که  آن  دلیل   به   بنابراین  است؛  محال  عقلا  متعال،   خدای   مطلق،  حکیم  جانب  از  معنا  بی   و   لغو

  اول   است؛  کرده   بررسی  را   سنتی   بلاغت   جایگاه   جنبه  دو  از   مقاله   این   آید،  نمی   چشم   به   خاصی   معنایی   جایگاه 

  آن   های  زیبایی  و  کارکرد   از   تا   شده   سبب  امر   این   و   اند   نداشته  بدیع   علم   های   آرایه   معانی   به  توجهی   قدما   آنکه

  مجبور   که  جائی  تا  کرده   لغزش   دچار  را   مفسرین  برخی  ،   معانی  این  به  توجهی   بی  که  آن  دوم.  بمانند  استفاده  بی

  دو   این   به  توجه  با .  اند   خوانده  آیات   جابجایی   در   تحریف   دچار   را  قرآن  آنان،   از  برخی   و   اند  شده  آیات   توجیه  به

  و   کرده   بیان   را  بدیع   علم  با   مواجه   های   رویکرد   انواع   ابتدا  بدیع،   علم   با   اجمالی  آشنایی   از   پس   مقاله   این   مطلب

  بررسی   را قرآن   آیات  در  ها  آن  کاربرد   پیرامون  مفسرین   برخی  نظرات   و   ها  آرایه از   برخی   غرض   و   معانی   سپس

  نگاه   و  بوده   محال  حکیم   خدای   از   غرض   بی   سخن  که  است   این   میشود   حاصل   که  ای   نتیجه   پایان،   در .  کند  می

 . شود  گرفته  تر جدی باید  قبل به نسبت بدیع علم های  آرایه   به معنایی 

 :  کلیدی واژگان 

 المیزان  در   بدیع بدیع، های آرایه   معانی بدیع، علم غرض  بدیع، دانش
 

 طلبه پایه چهار حوزه علمیه قم  1
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 :  مقدمه

  نیز   ما   روایات   و   قرآن .  میکند  نقش   ایفای  لفظی  محسّنات   و   معنوی   محسّنات   بعدِ   دو   در  بدیع   دانش  تردید   بی

  و  کند  نازل  متعارف غیر شکل  به  را سخنی  که  است دور  به  بلیغ و  حکیم خدای  از  و  است محسنات این  از مملوّ 

  شده   مواجه  اختلافاتی  با  علما  میان   در  مطلب  این  لکن  باشد،  نداشته  آن  از  معنایی  غرض  گونه  هیچ  حال  عین  در

  بر   علاوه  و  نداشته  ثانویه   معانی  ایفای  در   جایگاهی   دانش،  این   که  اند  بوده   باور  این  بر  برخی  که  جایی  تا  است

  در  ما  هدف   بنابراین.  اند  نگرفته  نظر  در  آن  برای  معنایی  و  مفهومی  کاربرد  هیچ ،  لفظی محسنات  بخش  در آن

  بفهمیم   و  باشیم  داشته  سنتی  بلاغت  در  بدیع  دانش   جایگاه   از   انتقادی  بازخوانی  یک  که  است  این   مقاله   این

  پژوهش   و  زمینه،تحقیق  این  در  که  است  ذکر  به   لازم  است؟  نقدهایی  چه  دارای  سنتی  بلاغت  در  بدیع  جایگاه

  آقای   نوشته   تفسیر،   در  بدیع   دانش   بایستگی   مقالة   مقاله،   این   به   ها  کار   ترین   نزدیک  از   یکی  و  شده   انجام  بسیار

  مقاله   لکن  کند،  می  بررسی   المیزان   تفسیر   محور  حول   را   بحث   این  ،   عشائری  آقای   مقاله .  باشد  می  1عشائری 

  و   بدیع   دانش  بین   نسبت   در  مختلف   رویکردهای   سپس   و  پرداخته  آن  انواع   و  بدیع  علم  تعریف  به  ابتدا   رو،   پیش 

  بعضی   معنایی   کاربرد   از   هایی   نمونه   آخر   در   و.  پردازد می   آمیز   انکار   رویکرد   نقد   به   سپس   و   کرده   بیان   را   تفسیر 

 . کندمی  بیان  تعاملی،  رویکرد تایید جهت در   را مختلف تفاسیر برخی  در  ها،  آرایه 

 : بدیع دانش معرفی -1

 : لغت-1-1

  معنای   در )   جدید   و  شده   نوآورده  چنین   هم   ؛(فاعلى   معنای  در )  نوآورنده   و   آورنده  پدید   معنى   به   لغت   در   ،« بَدیع»

 . است( مفعولى 

 
 34تا  7، از صفحه  8، بایستگی دانش بدیع در تفسیر با نگاهی به تفسیر المیزان،شریه قرآن حدیث، شماره 1390عشایری منفرد، محمد، 1
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 :اصطلاح-2-1

  دیگر   تعبیر   به .  شود می   بحث   سخن   نیکوی   آرایش  و   الفاظ   های زیبایی   از   آن   در  که   است  دانشی   ،« بدیع  علم »

  یا   و  کندمی   ادبی  کلام  به  تبدیل   بیش  و  کم  را   عادی  کلام  که  است(  فنونی)  شگردها   مجموعه   بدیع،  دانش»

 1. «بخشدمی  تعالی داشتن، ادبی  سبک یا بودن  ادبی از والاتری  سطح به  را ادبی  کلام

 : نویسد می  « بدیع علم»  تعریف  در  بلاغت علمای  از  تفتازانی

  وضوح   و (  معانی  علم)  حال   اقتضای   با   مطابقتش   از   پس   کلام   زیباسازی   انواع   آن،   با   که   است  علمی   بدیع »

 2. « شودمی  شناخته أأ لفظ و معنا  أأ ( محسنات)  گونه   دو به  ،(بیان  علم ) دلالتش 

  کلام   شدن  زیباتر  باعث  که  است  کلام  و  سخن  رسایی  و  «بلاغت »  علم  از  ایشاخه   « بدیع»  ترساده   عبارت   به

 . شود می  آن   ماندگاری و مخاطب بر پایدارتر   و بیشتر  اثرگذاری  و

 :بدیع انواع-3-1

 : لفظی بدیع-1-3-1

 . پردازدمی  أ بلاغت علم  در  أ کلام و واژه ظاهری  هایزیبایی  به پیداست،  نامش از که گونه  همان

 : از عبارتند  بدیع لفظی  های آرایه   ترینپُرکاربرد 

 «  تَرصیع  أ  مُوازنه أ  سجع أ  جناس  أ اشتقاق  أ  تکرار أ  آرایی  واج »

 . است ظاهری  همه لفظی   بدیع در  ها واژه ارتباط  و شود می  مربوط واژه ظاهر به  هاآرایه   این

 : معنوی بدیع-2-3-1

 . پردازدمی  أ  بلاغت علم  در   أ کلام و  واژه معنایی  هایزیبایی  به پیداست، نامش  از  که گونه همان  

 : از  عبارتند بدیع معنوی های آرایه   ترینپُرکاربرد 

 
 5، صفحه  عیبد به  تازه  ینگاه روس،یس سا،یشم 1

 
 416بن عمر،   مسعود ،یتفتازان 2
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  تعلیل   حُسن  أ  اغراق  أ   تناسب  ایهام  أ   ایهام  أ  آمیزی  حسِّ  أ  تناقض   أ  تضاد   أ  تضمین  أ   تلمیح  أ  نظیر   مراعات  »

 «   نَشر و  لفَّ أ معادله  اُسلوب  أ

 1.  است معنایی  همه  معنوی  بدیع  در  هاواژه  ارتباط و  شودمی  مربوط  واژه معنای  به  هاآرایه   این

 : تفسیر و  بدیع دانش بین نسبت در مختلف  های  رویکرد-2

 (:تعاملی رویکرد)اول رویکرد-1-2

  زرکشی   مثلا  میدانند؛  تفسیر   در  نیاز  را  بدیع   و  بیان  ،   معانی  از  اعم  بدیع  علم  تمام  قرآنی،   علوم  عالمان  از  بسیاری

   کلام  عجائ   علی  المنُطلع  التفسیر   عمدة  هی  بأوضاعها   الصناعة  هذه  معرفة  أن  واعلم»...  :  میگوید  باره  این  در

  پرده   الهی  کلام  هأای  شأگفتی  از  کأه  اسأت  تفسیر   اصل   اجزایش  تمام  با  دانش  این  شناخت  که  بدان  ؛...«الله

 . برمیدارد 

  به   آنچه   اما  ،   اند  دانسته   آن  کمال  شرایط   یا   اجتهاد   شرایط   از   را   بدیع   علم   نیز  اصولیون  و   فقیهان   ،   آن   بر   علاوه

  بدانیم   معصومین   از  شده  صادر   را   همه  نمیتوانیم  ؛  اند   شده  مضمون  به  نقل   احادیث  چون   که  است  این   میرسد   نظر

  روایات  از  برخی  آن بر  افزون .  دانست معصومین  ذهن آفریده را ها   آن   در  موجود  های  آرایه   نمیتوان   نتیجه   در   و

  برای   فقیهان  برخی   البته.  نیست  ضروری  بدیع  بر  تسلط  آنها   فهم  برای  نتیجه  در  باشند؛  می  ها   آرایه   این  فاقد

  علوم   میان  در  را   بدیع  شود،  می   فقه   در  روایات   و   آیات  از  که  محدودی   استفاده  در  علم  این  فوائد  از  نشدن   محروم

 . بود خواهد روشن  خوبی  به مفسرّ برای  آن ضرورت  پس ،  اند  کرده ذکر  فقاهت بایسته

  که   اند   گفته   سخن   طوری  لکن   اند   کرده   ذکر   تفسیر   در  بایسته   علوم   زمره   در  را بدیع   علم  اینکه   با   دیگر  ای  عده 

.  مینویسد  سیوطی  مثلاً.  اند  نبوده   جدی  چنان   کار   این   در  رسد   می  نظر   به  ،   عبارتشان   زده   شتاب  خواندن   با

.  « میشود  شناخته  گفتار    کننأدة   زیبا   وجأوه  بأدیع  وسأیلة  بأه  چون   است؛  بدیع[  تفسیر  در   بایسته  دانشِ    هفتمین »

  نتیجه   تعابیری  چنین  به  زده  شتاب   نگاه   یک  با.  دارد   زیادی  شباهت  سیوطی  عبارت  همین   به  نیز  آلوسی  تعابیر

  ،   ها  برداشت  همین   تاثیر   تحت  مخالفین   برخی  شاید.  دارد  کاربرد  شناسی   زیبایی   در   فقط  بدیع  که  گیریم   می
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  چنین   تعابیر  این  از   توان  نمی  که  شده  خواهد  روشن   مقاله  ادامه  در  اما  ،  اند  دانسته  تفسیر   با  ارتباط  بی  را  بدیع

 . گیرند  نمی قرار مخالفان  حلقه در   آلوسی و سیوطی  همچون عالمانی  و  داشت برداشتی 

 (:انکارآمیز  رویکرد) دوم رویکرد-2-2

  علم   این: »مینویسد  معاصر  محققان  از  یکی  مثلاً.  میکنند   انکار  را  تفسیر  با  بدیع  علم   ارتباط  گونه  هر  رویکرد  این 

  و   افزاید  می  کلام زیبایی  و  حسن  بأر  فقأط  آنها  استعمال  که میکند  بحث مزایایی  و وجوه  از  که رو  آن   از( بدیع)

 .« است نیامده  شمار بأه تفسأیر  در  نیأاز  پیش علوم  از ندارد،  معنا  فهم در   نقشی

 :  نویسد می  میرسد،  ادبی علوم به وقتی  تفسیر، در بایسته  علوم شمارش  در دیگر  محققی  

  جنبه   ،« بدیع  و  بیان  معأانی،... »  میباشأد ...  ضروری  بسیار   امری   « بدیع  و   بیان  معانی،  نحو،   و  صرف »   بر   آگاهی»

  زیباییهای   به  نظر  «بدیع... »میدهند،  قرار  توجأه  مأورد  را  قرآن  هنری  های  زیبایی  و  آیات  بلاغت  و  فصاحت  های

  « بیان  معانی،»   برخلاف  میافزاید؛  سخن   زیبایی   بر  بلکه   ندارد،   سأخن  در  اساسی  نقش  که  دارد   معنوی  و  لفظی 

   1.« میکند  بازی  مخاطب، روحی تحول  و  تأثر و  رسانی پیأام در  را  مهمی  نقأش که

 : آمیز انکار رویکرد نقد-3-2

  رویکرد   این   نقد  به   است  شایسته   مفسر،   تفسیری  فعل  بازتعریف   و   بدیع  دانش  چیستی   شدن  روشن   از   پس 

 : است یافته  سامان  مأاده چهار در   نقد این. بپردازیم

 علم  مفاد  با انکارآمیز رویکرد  ناسازگاری-1-3-1

  مانند   نیز   علم  این   است  ممکن  بله  نیست؛  سازگار  دانش   این   مفاد   با  تفسیر   در  بدیع  علم  بودن  تاثیر   بی  ادعای

  زیرا   نیستند؛  شکل   بدین  علم  این  های  آرایه  همه   لکن  باشد  انتزاعی  قواعد   برخی  دارای  علوم  از   دیگر  بسیاری

.   شد  خواهد   اشتباه  دچار   متن   فهم   در  استخدام   و   توریه   مشاکله،   تجرید،   مثل  آنها  از   برخی   با  آشنایی  بدون   مفسّر

  بیم   ساده  خطایی  در   وقوع   از   را  مفسران   زرکشی  است،  تجرید  آرایة  به  آراسته  که  قرآن  آیات   از   یکی  فهم  در   مثلاً
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  دلالت  دارد،   وجود « دارالخلد»  و « الجنه» بین  در   که همانی   این رابطة «دارالخلد الجننة» تعبیأر  در   اسأت، داده 

  در   کأه  کنأد   مأی   القأا   را   برداشت  این  «دارالخلد  فیها»  جملة   اما   است،  الخلد   دار   همان   بهشت   کأه  کنأد   مأی

  1«الخلند  دار  فیهنا »    مأورد  در   زرکشأی   رو،  ازهمأین .    دیگأر  دارهأای   هأم  و  دارد   وجود  دارالخلد   هم  آنجا

  سراسر   بهشت  بلکه  دیگر،  داری  هم  و  دارد   وجود  دارالخلد  هم  بهشأت  در  کأه  نیست  معنی  این  به  آیه: » مینویسد 

  و   دارالأکل   دارالنعیم،  مثل   دارهایی   از   پر   را   بهشت  خود  ذهن  در   ابتأدا  کأه  اسأت   متکلم   اما .  است  دارالخلد 

  تأا   ،  کنأد  مأی  تجریأد  را  الخلأد  دار  شأده  تصور  بهشت  این  تمام  از  سپس  و  میکند  تصأور   الخلأد  دار  و  الشأرب

  به   توجه   با   عاشور  ابن  و   زمخشأری  ماننأد  مفسأرانی.  « باشد  کرده   مبالغه   بهشت  از  دیگری   دار  گونه  هر  نفأی   در

 . اند  پرداخته  آیه  تفسیر به  بدیع، علم آرایة همین 

 آن  امثال و کشاف  عبارت از ناصواب برداشت - 2-3-2

  باشد  محققانی سخن  از نادرست برداشت ، شده  انکارآمیز دیدگاه آمدن  وجود به باعث که دلایلی  از یکی شاید 

 . اند کرده  بسنده  بدیع  و  بیان ذکر  به و  نکرده ذکر تفسیر در  بایسته علوم جز  را  بدیع که

  زندگی   زمانی  در  زمخشری   جناب  مثلا  باشیم؛  داشته   توجه   آن   ایراد  زمان   به  باید  محققین   سخن   فهم  برای

  اعم   معنایی  در  بیان   و   معانی   بود   ممکن   و  بود   نرسیده   کامل   شفافیت   به   بدیع   و   بیان   و  معانی   بین   مرز   که  میکرده 

 . روند  بکار  بدیع  علم  از

 : او امثال  و سیوطی تعابیر  از ناصواب برداشت- 3-3-3

  زیباکنندة   وجوه  بدیع  با : »گوید   می   که  باشد   سیوطی  عبارت   از  نادرست  برداشت  سبب   به   است  ممکن   رویکرد   این 

  در   زمخشری.  نیست   تفسیر  در  بدیع  تاثیر  کننده  نفی  افرادی  چنین  حرف  دانست  باید  ولی.  « میشود  شناخته  گفتار

  را   آن   تأییدی   صورت  به  هم  سویطی  و  کرده   معرفی  آیات   فهم   در   عنصر   مفیدترین   را   توریه   آیات   از   یکی   تفسیر 

  سیوطی   البته!  بدانیم؟  بدیع  علم  به  تفسیر  وابستگی  منکر  را  سیوطی  و  زمخشری  باید  چرا  حال  این  با  ؛  کرده  نقل

  نأه    مفسأر   ارکأان  تأرین   عظأیم  از (  بدیع  و   بیان  ،   معانی )علأم  سأه  ایأن :»    نوشته  چنین  این   دیگری جای   در 

[  خود   تفسیری   فعأل   فراینأد   در   را   قأرآن   بأودن  معجأزه   مقتضأای   بایأد   مفسأر  چراکه   است؛[  شناس  زیبایی 
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  در   بدیع   فایده   حصر  معنای   به   شده   ذکر   قبلا   که  او   دیگر   سخن   یابیم  درمی   مطلب  بنابراین ... «  کند   ملاحظه

  بدون   که  اند  تنیده   هم  به  چنان   متن  یک  معنای  و  زیبایی  که  است  این  وی  منظور  زیرا  ؛  نیست  شناسی  زیبایی

 .  آید  می  چهارم  نقأد   در  سیوطی   سخن   این   تبیین.  شد   خواهد   مشکل   مورد   نیز   معنایش  فهم   ،  هایش  زیبایی   فهم

 :  شناسی زیبایی  از معنافهمی ناپذیری گسست -4-3-4

  معنایشان   از  غفلت  با   زیبا،  متون   شناسی  زیبایی  که  میشود  سبب  تفسیر   و  زیباشناسی  میان  گسست  که  دانست  باید

  عاملی   حر  شیخ  مانند   فقیهانی .    نیابد  سامان   هایشان  زیبایی   از   غفلت  با  نیز   زیبا   متون   فهم  و   نرسد   سرانجام   به

  که   اند  کرده  توجأه  نکته  همین  به  نیز  اند  دانسته(  اجتهاد  کمال  شرایط  از  نه)  اجتهاد  شرایط  از   را  بدیع  علم  کأه

  شعر   قرآن.  است  نامیسر   زبأان   در  آنهأا   آفأرینش   نحوة  و  زبانی   های  زیبایی   با   آشنایی   بدون   زیبا  متون   فهم

  و  نثر  روانی   و شعر  زیبایی جاویدش   معجزة ایأن در  متعأال  خداونأد  چراکأه دارد؛  ای  شأاعرانه زبأان   اما نیست،

  کرده   تصریح  نکته   همین  به  نیز   او  شد   نقل   سیوطی  از   که  سخنی   در  1. است  آورده  گرد  جا  یک  را  سجع   استحکام

  کأه   اسأت   نکرده  اشاره   سیوطی .  کند   رعایت   را  قرآن   اعجازآمیز   زیبایی   مقتضای   خود   تفسیر   در   باید   مفسر   که  بود 

  میتوان  او سخن تبیأین در امأا دانأد،   مأی آن  زبانی  های زیبایی   از دقیقی شناخت به وابسته را متن  تفسیر چرا

  و   الفاظ   بین   ارتباط   در   متکلم  که   نیست  این   جز  چیزی (  لفظی  های   آرایه  نه)  معنوی   های   آرایه   آفرینش   گفت 

  تا   میدهد   انجام  تصرفاتی   یکدیگر   با   آنها   ارتباطی   نظأام  یأا   جمله  یک   در   موجود   معانی  چیدمان   یا   آنها   معانی 

  خواهد   روی  وقتی  متکلم   جدی   مراد  یافتن   و   معنا  از   کامل  رمزگشایی  البته  و  کند  خلق  معنا   جنس   از   هایی   زیبایی 

  یأا   داشتن  ارتباط  و  بررسی  است  کرده  الفاظ  معانی   در  گوینده  که  را  تصرفاتی  تمام  سأخن،  فهمندة  که  داد

  معنأای   مختلأف  های  لایه   و  ها   سایه   با  که  است  وصفی  بلیغ   متون  زیبایی . کند  احراز   او  مراد   با   را آن  نداشأتن

  بأدون   را   مأتن  و   کنأد  تفکیأک  مأتن   خأود   از  را  آن  توانأد  نمأی   مأتن   فهمندة   که  شده   تنیده  حأدی   در   مأتن

  هم  معناداری نظر  از حتأی شأود، جأدا  هایش  زیبایی از اگر زیبا متن  چراکه دهد؛ قرار  فهم مورد هایش  زیبایی

 . بود  نخواهد  قبلی  متن آن   دیگر 

 : نمونه چند
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  خدا   به  ظاهرا که  ست  ناپسندی   صفات  از  مکر  و   استهزاء  2« االلهُ   مکرَ»  و  1« بهم  یستهزئ  االله»  مانند  آیاتی در. 1

  آرایه  دارای  را آیه  این  معرفت  الله  آیت  اما.  ماست  کلامی  مبانی  مخالف  افعالی چنین   اسناد   ولی  شده  داده  اسناد

  چنین .  اند  نرفته  کار  به   خودشان  ظاهری   معانی  در  استهزاء  و  مکر   کلمه   دو  که  شکل   این  به  اند  دانسته  مشاکله

 . بود نخواهد  ایمن  خطا  از شناسی  آرایه  بر تکیه  بدون  مفسر  که است

  که   ست  ارتباطی   همین   یافتن   تفسیر   های   سختی   از   یکی   و   است   مؤثر  آن   معنای  در   متن   در   جمله   موقعیت .  2

  که  شود   می   حاصل   زمانی  و   است  استطراد   قرآن   های   آرایه  از   یکی .  دارد  وجود  قرآن   نمای   گسسته  های   آیه  بین

  موضوع   همان   به  دوباره   سپس  و  شده   خارج   موضوع   آن   از   ناگهان  و  ست   واحدی  موضوع   درباره   یکپارچه  گفتار

  علهم   اهلبیت  به  مربوط   که  آیه  این  ؛  است  ای  آرایه  چنین  حاوی   که  آیاتی  از  یکی  تطهیر  آیه.  بازگردد   اصلی

  است   تأمل  قابل.  است  شده  واقع  است،  آله  و  علیه  الله  صل   پیامبر   زنان  به  مربوط  که  آیاتی  میان  در  است  السلام

 3.است نگرفته قرار  خود واقعی  جای  در قرآن  آوری جمع  در  آیه   این معتقدند که طباطبایی علامه نظر

 قرآن  در بدیع از معنایی استفاده های نمونه-3

 : التفات-1-3

  گونه   به   سپس  ببرد   بکار   خودش   جای   در   را   غیبت  یا  خطاب   یا  تکلم   صیغه   ابتدا  متکلم   آن  در  که   ست  ای   آرایه 

 .* بدهد تغییر  دیگر  ای صیغه  به برده  بکار  که ای صیغه  از  را سخن  سیاق  نشده  بینی پیش ای

  بدین   و  است،  عبادت  برا   خطاب   و  حمد،   برا   غیبت  تعبیر   است،  آمده   الفاتحة  سورة   در   آن  موارد   ترین خوب   از  و

  گوید مى   حمد  را   خودش   نظیر  انسان   زیرا   است؛  عبادت   از   تر  پایین  اشرتبه   حمد   اینکه   به  باشد   اشاره  تا   آمده   جهت

  خدا   با  گفتگو   هنگام در   تا  آورد  خطاب  با  را  عبادت لفظ   و  غیبت، با  را  حمد   لفظ فلذا  کند، نمى  عبادت  را  او ولى 

 . است تأدّب  روش  بر  بنا این  و  باشد، گفته   را برتر  سخن  عظیم
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  و  غائب  خدا  از  خلق   وضع،  ابتدا   اینکه  به  توجه  با  که  است  این  یابیم  می  در  التفات  این  از  که  مواردی  از   یکی

  اینکه   از  پس   ولی  شده،   افکنده   او  بر   الهى  عظمت  حجاب   باشند،مى   قاصر   او  مخاطبه  و  محضر  از  و   ،  اند   پنهان

  حمد   به   و  گشتند  متوسل  ثناگوییش  به   حضرتش  به  قرب   برا    و  شناختند   است  او  مخصوص   که   صفاتى   با   را   او

:  گفتند   آنگاه  پس  یافتند؛   اهلیتّ  او  مناجات   و  خطاب  برا   کردند،   اقرار   است  خودشان  سزا   چنانکهآن   او   عبادت  و

 2.  (1نَسْتَعِینُ  إِیَّاكَ وَ نَعْبُدُ إِیَّاكَ)

 :  است ذم به شبیه که  چیزی  به  مدح تاکید-2-3

  و   میرود، مذموم  صفتی شدن  آورده انتظار که کنیم ذکر  جایی در  را خوب  خصوصیات از یکی که معناست بدین

 . است شده آورده مدح  بر  مویدی و  تاکید که است شکل  بدین 

  اخراج   برای»:  میفرماید   خداوند  وقتی3« اللهَّ  ربنَا  یقُولوُاْ  أَن  إِلَّا   جّ  بِغَیرِ  دیرِهم  من  أخُْرجِواْ  الَّذینَ»  خجستة  آیة  در 

  مؤمنان   بد  های  ویژگی   از   یکی  دارد  انتظار  مخاطب  ،«  آوردنشنان  ایمنان  الا  نداشنت  وجود  زوجیهی  هیچ  مؤمنان

  تاکید   آرایه  اینجا  که   اند  داشته اشاره  مفسرین   از   برخی.    شود   می   ذکر  آوردنشان  ایمان  آن  بجای   لکن   شود   ذکر

  سبب   که  است  بدی   ویژگی  شنیدن   منتظر   الاّ   از   پس   شنونده  چون   ؛   است   شده  برده   بکار   الذم   یشبه   بما   المدح 

  منحرف  قدری  به مشرکان:   که این آن و اند کرده هم نغزی  برداشت آرایه  این از مفسرین. شده  مؤمنان اخراج

  4! میدانستند مؤمنان خروج  برای  مجوزی  را « الله ربنا» مثل  حقی   سخن  که بودند  شده فهم کژ و

 :المعنا مع اللفظ ائتلاف-3-3

  أوَجس  و  نَکرَهم  إِلَیه  زَصاُ  لَا  أَیدیهم  رءا  فَلَما»  خجستة   آیأة  بأه  اسأت  خأوب   موارد  این   از   ای   نمونه  ارائة   برای 

  إِسحجَ  وراء  من  و  بِإِسحجَ  فَبشَّرْنَها   فَضَحکَت   قَائمة   امرَأَزُه  و   لُوط   قَومِ  إِلی  أُرسنلْنَا  إِنَّنا  زخَا  لَا  قَالوُاْ  خیفةًَ   منهم 
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  در   و  است   خندیدن  آن   غالبی   معنای  کأه  است  رفته  کار   به   « ضحکت»  کلمة  آیه   این   در .  کنیم  اشاره1« یعقُوب

  خندیأدن   معنأای  بأه  باید   یا  را   کلمه  این   پس .  است  رفتأه   کأار  بأه  « شدن  حائض»  معنای   به   نیز  نادری  موارد 

 .  دانست او  شدن حائض  معنای  به  یأا  مهمانأان حضأور در   ابأراهیم همسأر 

  برای  شدن  دار   بچه  خبر اینکه  با  زیرا  ؛  میکند  دشوار  را  خندیدن  یعنی  غالی   معنای بر  حمل  ،  آِیه   کلمات چیدمان 

  دار   بچه  به  بشارت  قبل  ایشان  خوشحالی  آیه  کلمات   طبق  اما   دارد  همراه  به  حالی   خوش  بوده  نازا  که  بانویی

  نمی   پس (. بإِِسحقَ  فَبشَّرْنَها   فَضَحکتَ)  شده   مترتب  ایشان   خندیدن   به   عطف   فاء  با   بشارت   این   چون بوده  شدن 

  آوردند   شدن  حائض  یعنی   بعید  معنای  به  رو  مفسران  اساس   این  بر.  دانست  خبر  آن  شنیدن   نتیجه  را  خنده  شود

  مژده   بر   ای   نشانه  تا   شدند   حائض   ایستادن   حال  در  الهی   معجزه   به   داشتند  قرار یائسگی   سن   در   که   ایشان   یعنی 

  قرآنی   های   واژه  حمل  مفسرین   اما  است   متن   با  سازگاری   نهایت   در   معنا  این   اینکه  با.  باشد   شدنشان   دار   فرزند

  از   مفسرین  از  برخی  دلیل   همین  به  و  میدانند  قرآن   شکوه  و  فصاحت   خلاف   را  کاربردشان  کم  و   نادر  معنای  بر

 . شدند منصرف  معنایی  چنین

  آرایه   که  میدانند   زیرا  ؛   اند   نکرده   نظر   صرف   دوم  معنای   از  اما  اند   بوده   پایبند   قاعده  این   بر   اینکه   با   مفسرین   برخی 

 :  مینویسد   تعریفش  در سیوطی  که دارد وجود  المعنا  مع اللفظ  ائتلاف  نام به

  بشوند،   فخیم  هم  الفاظ  شأد  فخأیم  معنأا  اگر   باشند؛  ملائم  مراد   معنای   با   الفاظ  که   است  این  معنا  با   لفظ  ائتلاف»

 ...«. و  بشود غریب هم  لفأظ شأد  غریأب معنا  اگر  بشود،  جزیل هم  لفظ  شد  جزیل  معنا اگر

  جای   در   مثلا   ؛   بگراید  غرابت  به   نیز  لفظ   باشد  غریب  معنا   هرگاه   که  است   این  قرآن  های   زیبایی  از   یکی  بنابراین

  می   ،  کند  بیان   را  یوسف  از   یعقوب   یادکردن  نحوه  میخواهد   خداوند   که  یوسف  مبارکه  سوره  85  آیه   در  دیگر 

  کار   به  غریب   واژة  چند   آن   در   که  «   الْهنالکین  منَ  زَکُونَ  أوَ   رَضاً  زَکُونَ   تَّی  یوسا  زَذْکُرُ  زَفتَْؤُا  زَاللهَّ» :  فرماید

  « تفتؤ»  کلمة   دیگری   دارد،   کمی   بسیار   کاربرد   جلاله   لفظ   بر   کردن   یاد   سوگند   در  که   « تا»  حرف   یکی :  است  برده

  نأادری   بسأیار  کأاربرد  نفأی  حرف  بدون  و  میرود  کار   به...  و  لاتفتؤ  و  مافتئ  شأکل  بأه  و   نفی  حروف  با  غالباً  که

 . است نادر  واژهای که «حرَضاً»  کلمة سأومی و دارد 
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 حمید رضا جعفری کار/یدر بلاغت سنت  عیدانش بد  گاهیجا  یانتقاد  یبازخوان

  مفهأوم (  یوسأف  از  یعقأوب  یادکرد   نحوة )  جمله  این  مفهوم  چأون  چراکأه  زنأد؛  مأی   مأوج   زیبایی  همین  اینجا  در

 . اند شده  غریب معنا  با  لفظ  ائتلاف باب از هم  آن   بر دال  کلمات   بأود، غریبأی  و عجیأب  بسأیار

  گرفته   خود به دوری  و غرابت رنگ  هم الفاظ است  باور غیر یائسه بانوی شدن  حائض  چون هم آیِه آن  در حال

  1. اند

 : گیری نتیجه

  و   کلام  شدن  زیباتر   باعث   که  است  کلام  و  سخن   رسایی   و   «بلاغت»  علم  از  ایشاخه   « بدیع»  علم -1

 . شود می  آن   ماندگاری و مخاطب بر پایدارتر و  بیشتر اثرگذاری 

  رویکرد،   دو  این  میان   از   که  دارد   وجود   بدیع  علم   های   آرایه  از   معنایی   برداشت   به  مسبت   رویکرد  دو -2

  می   نظر   به  بنابراین.  است  تر   نزدیک  متعال،  خداوند  بودن   حکیم  حقیقتِ  به  تعاملی،  رویکرد  و  نظریه

  نظر   تجدید   آیاتی  چنین   تفسیر   در   و  داد   افزایش   را  هایی  آرایه   چنین  به  نسبت   معنایی  دید  باید   رسد

  اغراض   و   معانی  از   برخی   شناخت   به  بتوانیم   بلکه   شود،   جلوگیری   ها   لغزش   برخی   از   تنها   نه   تا    کرد، 

 . شویم نائل الهی،  کلام از  آیاتی چنین  راز  و  رمز  پر و  زیبا

  آن   از  برخی   که   است  موجود  کریم   قرآن  در  نیز  زیادی   های  نمونه  بدیع،  علم  از  معنایی   استفاده  برای -3

 . کرد اقتباس ها، آن   از توان  می تأملی  قابل اغراض و معانی  دیدیم و  شد بررسی تفصیل  به ها
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 : منابع  فهرست

 کریم قرآن 

- بیروت   القرآن،   علوم  فی  الاتقان   ق،1421،(نویسنده)بکر  ابی  عبدالرحمن  ،  ،سیوطی(محقق )احمد  فواز   ،  زمرلی.1

 2بنان،ل

 2 قم، ایران، القرآن،  علوم   فی ،التمهید 1388 محمدهادی،  معرفت،.2

   قم المطول،  ،1416  عمر، بن  تفتازانی،مسعود.3

   دوم  تهران، قرآن، در   تدبر ، 1387، االله ولی  پورفر،  نقی.4

 dabirefarsi.com  معنوی، و لفظی  بدیع های آرایه   تفاوت ، 23/12/1398 سعید،  بیگی،.5

  حدیث،  قرآن  المیزان،نشریه تفسیر به نگاهی  با  تفسیر در بدیع دانش  بایستگی  ،1390محمد، منفرد، عشایری.6

   34 تا  7 صفحه  از  ،  8  شماره

12 ،  تهران ،بدیع  به تازه  نگاهی  ،1379  سیروس، شمیسا،.7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه های پژوهشر مدرسه پیامبی  

 اعظم )ص(



 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفرات برتر جشواره مدرسه ای علامه حلی )ره( 

 علی براتی  مهدی مشتاقی  علی معینی

 اساتید برتر پژوهشی

 استاد نوری استاد رحیمی  استاد اصغر زاده

 نفر برتر جشواره علامه حلی )ره( در مرحله استانی  
 

 /یبرات یعل

  ی مقاام اول اسااتاان  

 ی جشواره علامه حل



 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه علمیه پیامبر اعظم )ص(معرفی 

  یطلاب انقلاب   ت ی است که با هدف ترب   ینید  یمرکز آموزش  کیاعظم )ص(    امبری پ   هیحوزه علم

ن  برا  یروهایو  ا  سیتأس  یینظام ولا  یکارآمد  برنامه  نیشده است.  با    ،افتهیتحول  یا حوزه 

  ت یفعال  یآموزش  نینو  یهاطلاب و استفاده از روش   یورز شهیبر اند  د یو با تأک   کارآمدو    کوتاه 

  ، ی مقام معظم رهبر  شاتیاعظم )ص( در قم، بر اساس فرما  امبری نمونه پ   هیعلم   مدرسه.  کندیم 

 شده است.   سی خداوند تأس  تیو حاکم یکامل و تحقق نظام اله یهاانسان ت یبه منظور ترب 

 

و فعال و مؤثر در نظام    یان یطلاب مهذب و با تقوا، مسلط در علوم وح  تی مراکز با هدف ترب   نیا

 . کنندیم   تیفعال  یاسلام 

 


